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 پژوهشنامة نقد ادبي و بلاغتدوفصلنامة 

 شرایط پذیرش مقاله )راهنمای نویسندگان(
 

ات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران،     كدة ادبی ـدانش ـپژوهشنامۀ نقـد ادبـی و بلاغـت    دوفصلنامۀ 

ـ پژوهشی در حوزة مطالعات ادبی اسـت کـه سـالیانه دو شـماره از نن منتشـر      علمی    اي  هنشری

 شود.  می
 های كلّي مقاله ویژگي

شده باشد و نۀ دیگري منتشر باشد و در نشری )نویسندگان(ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده 

 دیگري فرستاده نشود. مجلۀبه تا اتمام داوري هم 

 ه است.منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریـ چاپ مقاله، 

 لاع نویسنده خواهد رسید.پس از تأیید هیئت داوران، به اط ـ پذیرش مقاله براي چاپ،

ه در ویـرای  مقـالات نزاد   مقاله بر عهدة نویسنده است؛ البته ویراستار مجل ـت مطالب ـ مسئولی

 است.

 .ارسی نباید بی  از بیست صفحه باشدله با احتساب چكیدة فـ حجم مقا

تدریس یا تحصیل، رشـتۀ تحصـیلی، رایانامـه،     ویسنده، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلـ نام کامل ن

 ضمیمه شود. اي  جداگانه ۀشمارة تلفن نویسنده در صفح

  journals.ut.ac.irات الكترونیكی دانشگاه تهـران بـه ندرس   ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشری ـ

 شده، بازگردانده نخواهد شد. هاي ارسال  . درضمن، مقالهپذیر است امكان

هاي کلیـدي،   چكیده، واژهمشخصات نویسنده، عنوان، این اجزاي اصلی باشد: شامل باید ـ مقاله 

 چكیدة انگلیسی. ،اصلی، نتیجه، منابعمه، پیكرة مقد

 شيوة تنظيم متن

 2808پـرداز    در محـیط واژه  0/0سـطر   بـا فاصـلۀ   05و انـدازة   YK Mitraبه قلم  ـ مقاله باید

متر و از راسـت و چـ     سانتی 5از بالا و پایین صفحه هر کدام نیز باید فاصله  نوشته شده باشد؛

 متر باشد. سانتی 5.5هر کدام 

 نوشته شود. 02با اندازة  کلیدي، منابع و ارجاعات داخل پرانتز هاي  ـ چكیده، واژه

 08هـاي ضـروري بـا انـدازة      و پـاورقی  08درون پرانتز بیاید با اندازة باید عرها و هر مطلبی که ـ ش

 نوشته شود.

متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخسـت  زیـره هـر عنـوان، نیـاز بـه        ـ ابتداي هر بند، با نیم سانتی

 تورفتگی ندارد.



 

ز یک سطر بـود، سـطرهاي دوم   نیازي به تورفتگی نیست و اگر منبعی بی  اـ در منابع پایانی، 

 متر تورفتگی داشته باشد. به بعد، نیم سانتی

از هـر  متر تـورفتگی    هاي مستقیمه بی  از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی قول ـ نقل

 نوشته شود. 08با همان قلم ولی با اندازة  دو طرف

 شيوة ارجاع به منابع

 * ارجاع داخل متن

. نیـازي بـه نوشـتن    یـا صـفحات  قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه  مشهورف یا نام ـ نام خانوادگی مؤل

اعـداد از راسـت بـه چـ  نوشـته شـوند؛ م ـل         براي شمارة صفحات نیست. ضمن اینكه« ص»

 .(25: 0806)ناصرخسرو، 

شده، داخـل پرانتـز قـرار     ـ متن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی نن به ترتیب گفته

 .(2/522: 0820کوب،  )زریّنص شود؛ م ل: هاي مختلف یک اثر، با خط مورّب مشخیرد. جلدگ

ـ اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داد شود، هر کدام از نن نثار بـر مبنـاي تفـاوت    

 ص خواهد شد.ر منابع پایانی، با نام اثر، مشخشود و د تاریخ نشر تفكیک می

ف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتـدا در  ه از یک مؤلشد که به دو اثر چاپ ـ درصورتی

در کنار سال چاپ، ننها را از هم متمایز کـرد و سـ س در   « ب»و « الف»منابع پایانی، با نوشتن 

نوشته شـود؛ بـراي   « ب»یا « الف»ف، سال چاپ به همراه د از نام خانوادگی مؤلمنابع داخلی، بع

 .(22الف:  0809)نظامی، م ال: 

 شود. فارسی نوشته  ابع غیرفارسی در داخل متن، به خطـ اسم نویسندگان هنگام ارجاع به من

 ارجاع پایاني* 

 ارجاع به كتاب

تـاریخ نشـر اثـر(، نـام کتـاب، نـام و نـام        مؤلـف ) نـام  قـدما،   مشهورف یا نام ـ نام خانوادگی مؤل

 نشر، نام ناشر. ی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلخانوادگ

 .)بولد(شده باشد، نه سیاه  )ایرانیک(م کتاب یا رسالۀ دکتري، کج ـ اس

 شود.  معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نن می مؤلفکه نام  درصورتی ـ

 ارجاع به مقاله

، نام و نـام خـانوادگی   )داخل گیومه()تاریخ نشر اثر(، عنوان اصلی مقاله مؤلف  ف، ناممؤلخانوادگی ـ نام 

ه، سال یا دورة انتشار، شمارة صفحات نغـاز  اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجل انمصححّ یا مترجم، عنو

 و پایان مقاله.



نیـد و مطلقـا کـج     فقط در گیومـه مـی   ارشد  کارشناسی نامۀ پایانی، اسم مقاله یا پایان ـ در منابع

 شود. ه یا فصلنامه یا... کج میشود، اما نام مجل نمی )بولد(یا سیاه  )ایرانیک(

 ي و اسنادع به نسخة خطارجا

 ، نام کتاب یا رسالۀ خطی یا نسخۀ عكسـی، شـمارة نسـخه، محـل    مؤلف ، ناممؤلفـ نام خانوادگی 

 نگهداري.

 ـ  ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارة طبقه راي بندي یا دسترسی و نام نرشـیو، و ب

 نگهداري، ضروري است. و محلکتاب، ذکر شمارة میكروفیلم ات ها افزون بر مشخص  میكروفیلم

 ارجاع به وبگاه

یـا اثـر، نشـانی    ، تـاریخ در  مطلـب در وبگـاه، عنـوان مقالـه      مؤلـف  ، نـام مؤلفـ نام خانوادگی 

ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمـانی اسـت کـه    الكترونیكی وبگاه. شایان ذکر است 

 منابع مكتوب از نن موضوع در دست نباشد.

 سایر نكات

ظ ننها دشوار است، در مقابل همان نام و داخل پرانتز نوانگـاري  هایی که تلف سامی لاتین و ناماـ 

 شود.

امكان بایـد از نوشـتن پـاورقی     نید؛ البته تا حد  پاورقی میـ هر توضیح دیگري غیر از ارجاع، در 

 خودداري کرد.

 شود.  وي و... جداگانه ذکر مینید و س س منابع انگلیسی و فرانس  ـ ابتدا منابع فارسی و عربی می
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Abstract 

Translation as one of the main factors in universalizing a work of art plays a 

significant role in the relationship between various nations and cultures. It 

offers an interactive context for two thoughts, and opens up new intellectual 

horizons for them. Kalila and Dimna, written by Ibn al-Muqaffa and 

Translated by Abu’l-Ma’ali Nasrallah from Arabic into Persian, is one of the 

most important texts of Persian literature. It has attracted the attention of a 

large number of researchers. Having been translated in different stages of 

history, translators have manipulated its text to suit their tastes. One kind of 

manipulation is explication which was first introduced and theorized by Jean 

Darbelnet as one of the strategies of translation. This study examines the 

process of explication in Abu’l-Ma’ali Nasrallah’s translation of the story of 

“The Lion and the Ox” in Kalila and Dimna. Research findings demonstrate 

that the translator has employed all types of explication in the levels of 

meaning and discourse, namely replacement, reference, deletion, coherence, 

and elaboration. Furthermore, they show that elaboration is the most 

frequent type of explication. 

Keyword: Explication, Translation, Kalila and Dimna, Abu’l-Ma’ali 

Nasrallah, Ibn al-Muqaffa. 

                                                           
1 . Email of the corresponding author: mpishvaiialavi@yahoo.com 

 1999،  بهار 1، شمارۀ9سال، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت
 (22تا ص 1)از ص 

 10.22059/jlcr.2020.263774.1083 
Print ISSN: 2382-9850 & Online ISSN: 2676-7627 

https://jlcr.ut.ac.ir 

https://jlcr.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=3&act_smonth=3&act_syear=1399&act_eday=3&act_emonth=3&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/


 گاو و شیر باب: دمنه و کلیله ترجمۀ در تعادل و تصریح /2

 

 : باب شیر و گاوکلیله و دمنهتصریح، تعادل و تبیین در ترجمۀ 
 

 1محسن پیشوایی علوی
 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 پروین یوسفی
 علی سینا، همدان، ایراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بو

 11/12/1991؛ تاریخ پذیرش مقاله: 22/50/1991تاریخ دریافت مقاله: 
 چکیده

 هاا  ملتبین  اثر ادبی، نقش مهمی در ارتباطامل جهانی شدن یک وع ترین اصلیترجمه به عنوان یکی از 

 دیشاه را فاراه   میاان دو ان  واکانش زبانی بستر تعامل و کنش و  عنصراین  .مختلف دارد های فرهنگو 
ی که از دیربااز  متون ادب ترین مه یکی از  .گشاید میفکری جدیدی را به روی این دو  های افقو  کند می

الله ااست که ابوالمعالی نصر مقفع ابن کلیله و دمنۀ ،ی از محققان را به خود جلب نمودهتاکنون توجه بسیار
از زباان  این کتااب   ترجمۀ مختلف، هنگام های رهدو در .است کردهبه فارسی ترجمه از عربی منشی آن را 

اعماال   و در گذر زمان دخل و تصرفاتی رامترجمان بر حسب ذوق خویش دیگر،  های زبانسانسکریت به 
 به وسایلۀ نخستین بار  تکنیک در عصر جدید،ن ایاست. سازی  ها تصریح یا شفاف آنکه یکی از  اند نموده
پژوهش باا  این  .دشمطرح و فرضیه و چارچوب آن تعیین  ترجمه های یاستراتژ، به عنوان یکی از داربلنه
 .اسات  تاه پرداخالله منشای  انصر ترجمۀیند تصریح در بازنمود فرا نحوۀبررسی به  یتحلیل ا توصیفیماهیت 

نشاان   هاا  یافته. است شدهاستخراج  انتخاب و موارد تصریح کلیله و دمنهاز  «شیر و گاو»باب  ،بدین منظور
صاریح در ساطح معناا و    تمام انواع تپرداز ترجمه، از  پیش به عنوان یک نظریه ها قرن  که مترج دهد می
 «تبیاین » ،و از این میان است کردهانسجام منطقی و تبیین استفاده  حذف،ارجاع، جانشینی،  از قبیل ،کلام

 بسامد کمتری دارد. «تصریح در سطح معنا»بسامد بالاتر و  ،نسبت به دیگر موارد
 

 .مقفع ابنمنشی،  نصراالله، کلیله و دمنه، ای ترجمهتعادل  ،تصریح :کلیدی های اژهو

 

 مقدمه .1

 کلیلاۀ داناش،   ، اناوار ساهیلی، عیاار   کلیلاه و دمناه  گوناگون  های نامکتابی که امروزه به 
اثری تمثیلی از  ،در ادبیات جهان معروف است بیدپا های افسانهو  نامه همایون، بهرامشاهی

ادبای و مااامین و    برجساتۀ بها به جمع امتیازهاای  باشد. این متن گران می واناتزبان حی
 ،منبع اصلی ایان کتااب   .است درخور ترجمه از زبانی به زبان دیگرمحتوای عالی ممتاز و 

آن را باه زباان    برزویاه در عصار ساساانیان،    کهی و کهنسال سانسکریت است ادبیات غن
را از  هجاری ایان کتااب   اول قرن دوم  نیمۀ در مقفع ابن ،بعد از او .است کردهپهلوی ترجمه 

                                                           
 mpishvaiialavi@yahoo.com                                                  . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:                       1



 9/ 1999 بهار ،1 شمارۀ ،9 سال بلاغت، و بیاد نقد پژوهشنامۀ

 نصاراالله  .رودکی آن را به نظا  کشاید   ،سامانیان ۀزبان پهلوی به عربی برگرداند و در دور
را  کلیلاه و دمناه   ،(ق.099ا091) هجریاول قرن شش   ۀیمدر ن ،در عصر غزنویان منشی

از حکمت برهمنان هندهوش،  ای میزهآ کلیله و دمنه ،از این رو. به فارسی دری ترجمه کرد
، نباو   و سارانجام  مقفع ابناندیشی شمند ایرانی برزویه، دانش و آزادبینی پزشک هو جهان

. (2: 1912 ناژاد،  نزابیار.ک؛ ) است گرد آمده منشی نصرااللهابوالمعالی  خامۀسازی  هنر و افسون
 ظااهر باه عناوان یکای از م    ،مختلف های ترجمهبا توجه به داشتن  کلیله و دمنهطه ندا از 

در شرایط کنونی که  گفت توان می (.125: 1915 ندا،ر.ک؛ ) است مه  ادبیات تطبیقی نام برده
کشاف   ،و اغلب نارساست شود میمختلف به زبان فارسی ترجمه  های زبانمتون زیادی از 

همگاانی   که سبب اقبالآزاد  ترجمۀبا روش  ،نثر فنی پیشگام ،منشی نصراالله ترجمۀ شیوۀ
 ترجماۀ  ؛ زیارا دموفق آثار ادبای باشا   ترجمۀراهگشای  تواند می است، شده کلیله و دمنهبه 

و برای انتقاال و   است بودهآثار ادبی  ترجمۀموفقی در  نمونۀاو  گزینی واژه ۀو شیومنسج  
کاه هایب بخشای از     طوریبه  ، در زبان مقصد آفریده ای تازه های قالب ،مفاهی  زبان مبدأ

اسات کاه    ی را به ادبیات فارسی عرضه نماوده و شاهکارا .است تهو معنا از بین نرفصورت 
. وی همانناد دیگار مترجماان بارای     نمایاد  مای سارافرازی  اظهار زبان فارسی تا ابد بدان 

در  هاایی  تصارف دخل و  ،هنرنمایی خود و بهتر جلوه دادن و غنای حکایات در متن عربی
ا دمیدن روحی تازه در آن باعث شاهرت بخشایدن بادان    و ب است انجام داده کلیله و دمنه

 :مهر مشتاق عقیدۀ. به است شده
ادبی را  ترجمۀکه  گردد میمتون باز ترجمۀبه برداشت قدما به  ،کلیلهتصرف منشی در »

برای نمایش استعداد  ای عرصهو آن را  است پردازی یکی انگاشته با آرایش متن و عبارت
جرح و  نیز و این به معنای آزادی در حذف و اضافات و است هتدانسو معلومات ادبی خود 

 .(151ا150: 1919، مهر مشتاق) «تعدیل مطالب متن اصلی برای مترج  است

 هاای  نظاام علاوه بر غنای حکایات عربی، ناهمساانی   ،دخل و تصرف ابوالمعالی علت
ایجاد ابهام در  اری میان دو زبان عربی و فارسی است که موجبساخت های تفاوتزبانی و 
را در ترجماه   برخی تغییرات اجباری یاا اختیااری   کند میرا وادار و مترج   شود میترجمه 

باه زباان   ن مبدأ از زبا تری فه منسج  و قابل  روان، ترجمۀ ،آن واسطۀتا به  ،ایجاد نماید
ه ساختاری زبان، مسبب بروز ابهام نشود. اولین محققانی کا  های تفاوتمقصد ارائه دهد و 

 هاای  ناام دو محقق فرانساوی باه    ،اند کردهتوصیف  مند نظاماین گونه تغییرات را به طور 
 هاای  تفااوت سابکی یاا    هاای  ویژگیبرخی  ،. از نظر این دو محققاست «وینی و داربلنه»

، فار  خزاعای ر.ک؛ )بدون تغییر به زبان مقصد انتقال داد  توان نمیرا  ظریف متن مبدأمعنایی 
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کاه    دهشا مطارح   محقاق  ایان دو  از ساوی زیاادی   های تکنیک ،ن راستا. در ای(11 :1991
به دور از هر نوع تکلف  منشی اللهانصر. (151: 1992ماندی، ر.ک؛ ) هاست آنیکی از  «تصریح»

کاار خاود قارار     مایاۀ  دسات را  این تکنیاک  ،ترجمهدر تعادل و انسجام ایجاد  برای ،زبانی
و  ،تا انواع تصریح در سطح معناا و کالام   اند رآمدهبدرصدد  این مقاله نگارندگان .است داده

و ارتباط معناایی  حذف و... که در ایجاد انسجام ارجاع، جانشینی، را از قبیل  نیز عناصر آن
باه   منشای  اللهانصار  کلیلاه و دمناۀ  باب شیر و گااو   ترجمۀدر  ،ندثرمتن مؤ های جملهبین 

ال اساسای  تحلیلای باه دو ساؤ    و با روشی توصیفی ندنمایرسی بر تصحیح مجتبی مینوی
 اللهانصار  کلیلاه و دمناۀ  باب شیر و گااو   ترجمۀرویکرد تصریح در که یکی این پاسخ دهند:

 ترجمۀتصریح تا چه میزان در  های مؤلفهکه دیگر این ؟است نموده گری جلوهمنشی چگونه 
اناواع   یاک از  ترین بسامد مربوط به کدامبیشترین و کمو  است شدهمودار باب شیر و گاو ن

کلیلاه و  باب شایر و گااو    بارۀدر ای ترجمهتصریح و تعادل  زمینۀتاکنون در  ؟استتصریح 
 ،و کلیاات آن  کلیله و دمنهاما بدون شک پیرامون  ، تهپژوهش مستقلی صورت نگرف ،دمنه

 ترین مه . اند بودهما در این پژوهش  گریاری این آثار که است شدهشته آثار درخور توجهی نو
 تألیفی، چنین است: های کتاباز  نظر صرف، ها هشپژواین 
کلیلاه و  منشای از   اللهانصار ابوالمعاالی   ترجمۀبررسی روشمند » مقالۀدر  (1999) بصیریا 

آثاار در ساطوح عوامال     ترجماۀ از ر گرفتن فناون ترجماه و تلقای قادما     با در نظ، «دمنه
 .است تهابوالمعالی پرداخ ترجمۀمتنی، به بررسی  درون
فارسای و   ۀکلیلاه و دمنا  بررسی عناصر داستان در » مقالۀ( در 1995) اده و امیریانز تقیا 

پاردازی، زباان،    شخصایت جمله  این باب، از ، تفاوت عناصر داستان«باب شیر و گاو عربی
 .اند هکردبررسی  منشی اللهانصرو  مقفع ابن ترجمۀ رنگ و... را درپی
کلیلاه و  شناسای نحاوی در    طبیقی زیباایی بررسی ت» مقالۀ( در 1995) فاضلی و پرویزیا 

تبیاین   کلیله و دمناه شناسی دستوری را در اصول زیبا« مقفع ابنفارسی و متن عربی  دمنۀ
دن با گریز از زبان هنجاار و باره  ز   توانند میکه چگونه نحویان  اند دادهنشان  اند و نموده

 بگویند. ثرمؤپردازی و بیان حکایات، سخن  معادلات زبان معیار در داستان
منشای باا    اللهانصار  کلیله و دمناۀ  های اختلافبررسی بعای » مقالۀ( در 1911) حیدریا 

منشی  اللهانصر ترجمۀبرتری  به ،«بیدپای و پنجاکیانه های داستانو  مقفع ابنعربی  ۀترجم
 .است تهو لغزش او در دخل و تصرف پرداخ
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 عناصار  ،«کلیله و دمناه سجام متن در شگردهای ایجاد ان» مقالۀ( در 1912) ینیالدّ معینا 
 .است کردهمنطقی را بررسی  دستوری، لغوی و دستۀسه انسجام متن در 

 ،«کلیله و دمنهو ابوالمعالی در  مقفع ابنسبک  دربارۀپژوهشی » مقالۀ( در 1901) غفرانیا 
ود و اختلافاات موجا   است تهشاهی پرداخبا بهرام مقفع ابن متن عربی جانبۀ همه مقایسۀبه 

 است. کردهبررسی میان آن دو را 
بررسای اسالوب    باه  ،«کلیلاه و دمناه  عرض و تحلیل کتااب  » مقالۀ( در 1901) غفرانیا 
آن را باه صاورت گاذرا تحلیال      هاای  حکایات  ، ایان کتااب پرداختاه    جمۀدر تر مقفع ابن

 است. نموده
 شایوۀ  ،«دمناه  کلیله و های داستانفنی  شیوۀ دربارۀپژوهشی » مقالۀ( در 1900) غفرانیا 

فرهنگ پهلوی در زبان عربی  تأثیرو  است کرده بررسی کلیله و دمنهرا در  مقفع ابننگارش 
 .است دادهرا نشان 

 کلیله و دمنه شیر و گاو محتوای باب .2
 و حاواد   داستان .هاست آن ترین طولانیو  کلیله و دمنه های باب ترین اصلی، از این باب

در خالال ایان   . چرخاد  مای  کلیله و دمناه  های نامشغال به  و دو گاو آن حول محور شیر،
تا ه  بارای خواننادگان    است شدهحکایت اصلی، پانزده حکایت فرعی نیز در آن گنجانده 

شود و این خود نشان از اهمیت این بااب دارد.   اری باشد و ه  مطلب بهتر بیانه و بیدتنبّ
د و کوشش در کساب  ندان خود را به جهابازرگانی فرز داستان شیر و گاو از این قرار است:

 های نامبه  دو گاوو  کند میفر یکی از فرزندان برای تجارت قصد س .کند میمعاش توصیه 
 هاا  آن .روند می، در لجنزاری فروها در بین راهگاو .برد میبا خود به همراه  را شنزبه و نندبه

و  دهاد  میتوان راه رفتن را از دست )شنزبه(  ها آناما یکی از  ،آورند میبیرون از لجنزار را 
و باه   یاباد  مای گاو بهباود   ،بعد از مدتی .کند میو بازرگان او را رها  ماند بازمیراه  ۀاز ادام

باه   و دشو میتنومند و قوی  ، فربه،و پس از چندی کند میراه پیدا  مرغزاری خوش و خرم
 در ،خراماد  مای آن  ی کاه گااو در  مرغازار د. ده سبب برخورداری و سرمستی نعره سر می

 یگااو  . شیر که تاا آن زماان  کند می رانیحکمکه بر دیگر حیوانات  حاکمیت شیری است
و  گیرد میگاو، سراسر وجودش را وحشت فرا نعرۀبا شنیدن  ،بودصدای او را نشنیده  ،دهندی
باه درباار    ای حیلاه تا به هر  است و قصد دارد تر حریصو  تر خودخواه. دمنه که زند نمیدم 
تاا سابب    ،رود میو به نزد او  کند میاز این ترس و وحشت شیر استفاده  ،یر تقرب جویدش

گاو را نزد  سرانجام،. است که صدای گاو او را ترسانده یابد درمیترسش را جویا شود. دمنه 
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و گااو محارم    شاود  مای  میان شیر و گاو دوستی نزدیکی ایجاد ،و از آن پس آورد میشیر 
جای او از ساوی  که  بیند میو  شود میله باعث حسادت دمنه مسئ این .گردد میاسرار شیر 
شیر  ،گری فتنهو  چینی سخنو با  کشد میبرای هلاکت گاو  ای نقشه .است شدهگاو اشغال 
کلیله همراه دمنه اسات و باا    ،م این مراحلدر تما .تا گاو را به قتل برساند کند میرا وادار 

د رَخ ا  اد دانش،و به ی شود میکشتن گاو بسیار اندوهگین . شیر بعد از ورزد میوی مخالفت 
اماا پاس از    د،او را از این حالت خلاصای دها   کند می. دمنه سعی افتد میو صمیمیت گاو 

 ر.ک؛) شاود  مای و با خواری به انتقام خون گااو کشاته    شود میدرو  دمنه نیز فاش  ،مدتی

 .(122ا09: 1919 منشی،
 تصریح در ترجمه. 9
رواباط باین متغیرهاای     مند نظامکه به توصیف  شود می گفته ای نظریهبه  «مهترج نظریۀ»

رهاا را بار معلاول، یعنای ماتن      و از این رهگذر، تاأثیر هار یاک از متغی    پردازد میترجمه 
مترج ، کیفیت ترجمه، هدف ترجمه و تأثیر ترجمه ». همچنین، کند میشده بررسی  ترجمه

در ، هاا  آنرواباط باین    مطالعاۀ ه امکان بررسی و بر مخاطب از جمله متغیرهایی هستند ک
یک عمل زایشی و  ،ترجمه .(11ا19 :1911 حقانی،) «است پذیر امکانترجمه  نظریۀقالب یک 

متارج  از رهگاذر   . کناد  میبروز در آن  ناخواه بی است و شخصیت و سبک مترج  خواهاد
یز در ماتن ترجماه نشاان    ن حاور خود را ،دهد میکه در ترجمه انجام  هایی تبدیلتغییر و 

منظاور انساجام و   باه   لاذا  .کند میو متن را در حد انتظار یا درک خواننده ترجمه  دهد می
برای دخل و تصارف در  او البته تغییراتی را انجام دهد.  شود میمجبور  پیوستگی متن مبدأ

کااهش باه   متن زبان مبدأ را بدون افزایش یاا  از جمله:  ؛الزاماتی را باید رعایت کند ،متن
سابک  أ را به طور کامل به زبان مقصاد منتقال کناد،    تأثیر متن مبد، زبان مقصد برگرداند

بدأ را در زبان مقصد رعایت نماید، سااخت دساتوری متاداول را    کار رفته در متن زبان م به
چهاار   .(111: 1995 صافوی، ر.ک؛ ) ان دستوری زبان مبدأ متأثر نباشدرعایت کند و از ساختم

 ، 2ساازی  متاوازن ،  1: تصاریح ساازد  مای ترجماه را از دیگار متاون متماایز      ،یویژگی اصل
، تصریح برای ها ویژگی. از میان این (01م.: 1991 بیکر،ر.ک؛ )  1سازی و طبیعی ، 9سازی ساده

مانند زباان عربای و فارسای باه      ،پیشگیری از به وجود آمدن ابهام بر اثر اختلاف دو زبان

                                                           
1. Exploitation 
2. Level lingait 
3. Simplification  
4. Normalization  
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 ،س ترجمه باا توضایح و تفسایر هماراه اسات     فْز آنجا که نَا .کند میمترج  کمک زیادی 
 ای ترجماه اغلاب از اصاول لازم هار     ،کااری مترجماان   حاوزۀ ساازی در   تصریح و شفاف

نقش تصاریح در ترجماه    ،از این رو .(121: 1995 کریمیان و اصالانی، ر.ک؛ ) شود میمحسوب 
و خواننده در  شود مینارسا  مبه ، گنگ و نیز ترجمه ،است. با رعایت نکردن آن ناپذیرانکار
پیوناد معاانی و    ،و باه تباع آن   و عبارات قبل و بعد ارتباط میان الفاظ ،از متن هایی بخش

. در یاک  شاود  مای و در درک متن دچار سردرگمی  کند میها را با یکدیگر گ   انسجام آن
سازی.  ی به جای ابهامساز به شفافجانبه  گرایش همهست از ا عبارت «تصریح» ،بندی جمع

 ارائاۀ از رهگاذر   ،شاخ و برگ دادن به پیام متن مبادأ در زباان مقصاد اسات    این تکنیک 
 هاا  آنماتن مبادأ از    خواننادۀ یا فرض بر این است که  ، شدهاطلاعاتی که در متن مستتر 

گنجاندن عبارات توضیحی مکمال،   :تصریح عبارتند از های نمونه روی،باخبر است. به هر 
و افازودن حاروف رباط بارای آنکاه       هاا  ابهاام ، برطارف کاردن   کاردن تلویحاات  آشکار 
سازی  ساده زمرۀدر  تواند میدر عین حال  ،پذیری متن افزایش یابد. راهبرد تصریح خوانش

 .(29ا21 :1995 حری،ر.ک؛ ) سازی و برعکس نیز قرار گیرد یا طبیعی

 باب شیر و گاو ترجمۀواکاوی تصریح در  .0
 تصریح در سطح معنا .1ا0
کاه   داردوجاود   هار متنای   گوناگون های حوزهاصطلاحات و واژگانی در  اهی ، عبارات،مف

 ،موارد گونه  اینوافی به مقصود باشد و مترج  باید در  تواند نمی ها آنصرف  ترجمۀگاهی 
و با افازودن اطلاعااتی در ماتن     گیرد در پیشخود  ۀرا در ترجم سازی شفافگری و روشن
اطلاعاتی میان متن و خواننده را پر کند تا وی بتواند با ماتن   ء، تلاش نماید تا خلامقصد

 و آن را دریابد. ارتباط برقرار کند
زماانی   فاصالۀ به دلیل مذکور باب  منشی در اللهانصر ترجمۀتصریح در سطح معنا، در 

و نثار سااده و روان    دورۀ نصراالله منشی نثر فنی و مصنوع)یعنی  زیاد میان دو نوع ترجمه
برخی از شواهد ایان ادعاا    دارد. تری پایینو بسامد  است یافته تریکمنمود  مقفع( ابندورۀ 

 چنین است:
ظِلُُ  یَکْذیَ ویحَمِلل  الأَ وَ ةَنَفَحُ الأَیَطْرَ مَنْ الَّإِی بَابِ السُّلطَانِ یُوَاظبُِ عَلَ لاَ قَد قِیلَ»

، مقفاع  ابان ) بَلَغَ کَ فَقَدْی ذلَِلَصَلَ إِذَا وَإِفَ ُُ السِّرَّت یَکْاسِ ونَّالفَق  بِیَرْظَ والغَیْ

ع صاعب و تجارّ   هاای  رنا  هر که درگاه ملک را ملازم گردد و از تحمال  » :(125:تا بی
بدگوار تجنب ننماید و تیزی آتش خش  به صفای آب حل  بنشاند و شیطان  های شربت
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رهنمای استیلا ندهد و  ل د در شیشه کند و حرص فریبنده را بر عقرَهوا را به افسون خ 
، راست نهد و حواد  را بر وفاق و مادارا تلقای نمایاد     رأیدستی و  کوتاه بنای کارها بر

 (.10: 1999 منشی،) «او را استقبال کند ،چه نیکوترمراد هرآینه در لباس هر

 برای خوانناده مفهاوم   « ةَنَفَحُ الأَرَیَطْ » ۀمعنای صرف جمل ،در متن مبدأ ،نمونهدر این 
و  است تهمعنایی پرداخ سازی شفافگری و روشن بهمتن مقصد  ترجمۀدر لذا مترج   .نیست

چاه بهتار معناای    سعی در انتقال هر ،و گسترش معنای آن در متن ترجمها تأویل نمودن ب
 است. معنای آن یاری نموده و مخاطب را در دریافت است کردهجمله 

: (112 :تاا  بی، مقفع ابن) «کَائِنٌ رَمْا الأَذَهَ نَّرِ أَمْءِ الأَبَد یتُ فعَرَفْ نثیَ: قَدْالأ  فَقَالتَِ»

که با آب بازی نیست و تو به  دانست  میاضطراب کرد و گفت: من  ،ماده چون آن بدید»
 «باری تادبیری انادیش   ،ای خاکسار .نادانی بچگان به باد دادی و آتش بر من بباریدی

 (.119: 1999 منشی،)

از گساترش محتاوای معناایی آن     ،«کاائن » ۀباا آوردن واژ  قفاع م ابان  ،در متن اصالی 
 و نادارد معنایی زباان مقصاد را در بار     های مفهومبرخی از  این واژه .است کرده نظر صرف

، یعنی انتقال معنا ،هدف ترجمه ترین اصلی مأموریت خود را در قبال است تهنویسنده نتوانس
بان مقصد با ز خوانندۀایند درک متن برای فر ،اینبنابر .به بهترین شکل ممکن انجام دهد

باا  و  رو کردن مخاطب با معانی صریح و روشن ه. لذا مترج  با روبشود میدشواری مواجه 
 .است کرده  یفهت را به او ، معنا و مقصود متن زبان مبدأخود هدف انتقال بهتر پیام

و » :(251 :تا   بی، مقفع ابن) «دَتْیی صِرٍ حتََّبَادْإِ قبَالٍ وَإِ یفِ لْتَزَ فَلَُْ ة عَاجِزَا الْمَّأَوَ»
، حیران و سارگردان و  که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود آن

 «تا گرفتار شاد  دوید میو در فراز و نشیب  رفت میکشان، چپ و راست  مدهوش و پای
 (.92: 1992 )منشی،

در  «ةالعااجز »کوتاه  کلمۀ ،باشد می که مربوط به داستان صیاد و ماهیان در شاهد فوق
اصالی ماتن را    اندیشاۀ  ،جاا ایندر متارج   . اسات  شاده تبادیل  به چند جملاه   زبان مقصد

؛ آن روان و قابل فه  نخواهد بود ۀ، ترجمن ایجاد تغییر در مفهوم متناما بدو ،است تهدریاف
در  واژگاانی قد معاادل  فا اند، در زبان مبدأ شناخته ها آنبسیاری از واژگانی که مفهوم  زیرا

مطلاوبی   نتیجۀ ،ادفاتمتر ترین نزدیکمترج  با آوردن  ،بدین منظور و زبان مقصد هستند
 .است دادهدست به مقصد  را در زبان
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ْیْرَأَ وْتُ  أَسَمِعْ هَلْ قَالَ: یَا قَومُوَ ل  رَأسَهُجَُُ الرَّفَلَطَ»  «انَیَبْالصِّل تَطِفُتخَْ ةَبُزَانَّ الْأَ تُ 
بااز، کاودک را چگوناه     !؟گاویی  مای امین فریاد برآورد که: محال چرا »: (115 :تا بی، مقفع ابن)

 .(122: 1999 منشی،) «برگیرد؟!
، مترج  با آگاهی از موضوع و جوّ حاک  بر ماتن، باه جارح و تعادیلاتی     این نمونهدر 

ری در و باا دساتکا  . ااسات  دادهدر خادمت پیاام قارار     ای وسیلهو ترجمه را  است دست زده
که ؛ چرایابدتا خواننده پیام متن را در است کردهبه منظور رساندن پیام، تلاش  ،متن صورت

 ،زیارا در ماتن مبادأ    ؛شاود  مای تعدیل نکردن آن سبب ایجاد اشکالاتی در دریافات پیاام   
و جواب آن برای مخاطب مشخص نیسات و  است  سنده متن را به صورت سؤالی آوردهنوی

 .است کردهتصریح  به محال بودنش ،ویض عبارات آن در زبان مقصدبا تعمترج  در ترجمه 
 تصریح در سطح کلام .2ا0

مترج  باید اصل انسجام و پیوستگی را در متن ترجمه، متناساب باا انساجام و پیوساتگی     
انسجام سازگار با نظام زبان فارسی و نیز بر اساس اصل انتقال پیاام،   پایۀاما بر  ،متن مبدأ

. (222: 1915 قلیازاده، ر.ک؛ ) دمقصد، مورد دقت و عنایات قارار دها    به متن محتوا و بلاغت
تکنیکای در ترجماه    ،سازی که شفاف گوید می «سازی شفاف»عنوان  خود با پاپای در مقالۀ

سازی، افزودن  ، وی صریحعلاوه . بهاست که با تغییری در ساختار یا محتوا در ارتباط است
که مترجمان  داند می سازی شفافی را از جمله روندهای اطلاعات زبان و ارتقای حرف ربط

 انسااجام زبااانی یااا پیونااد (.192: 1911 ،نااژاد پهلااوانر.ک؛ ) ندهساات هااا آنملاازم بااه رعایاات 
(Cohesion)،  زباانی )دساتوری(   ای پدیدهارتباطی است بین اجزاء و عناصر درونی متن و 

، جاو  صالح ر.ک؛ ) وری، واژگانی و ربطای : پیوند دستاند کرده. پیوند را به سه نوع تقسی  است

. پاردازی   مای بررسی انسجام دستوری  به ،اهمیت موضوع سببکه در اینجا به  (29: 1911
ر.ک؛ )و حاذف  ، ارجااع  ی: جانشاین دهاد  مای را نشان  دنسجام دستوری به سه صورت خوا

 (.11: 1995 ،پور لطفی
 جانشینی .1ا2ا0

م است که به معنای جاایگزین کاردن یاک    یکی از اقسام تصریح در سطح کلا ،جانشینی
از ایان تقریار     پیشتا از تکرار یک مطلب که  ،از جمله است یدیگر به جای عنصر نصرع
اشاکال   ،در زباان عربای  جلوگیری به عمال آیاد.    ،است و از آن سخن به میان آمده دهش

 بال اسامی و فعلای قا   هاای  جانشاین که در دو سطح  شود میگوناگونی از جانشینی یافت 
، «هاذا »؛ مثال  را قارار داد  ها واژهبرخی از  توان میاسمی  های جانشین. در شخیص استت
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. این امر بارها در شوند می، جانشین کلمات دیگری از جمله هایی موقعیت... که در و «ذلک»
ایان عناصار جانشاینی مشاخص      ،ابوالمعاالی  ترجماۀ و در  است کردهنمود پیدا  این زمینه

 ای ترجمهکردن این عناصر،  تا با آشکار  یافتهافزایش واژگانی ظهور  و به صورت است شده
جانشاینی چناین    برجساتۀ  های نمونه. نمایش گذاشته شود عرصۀواضح، شفاف و بلیغ به 

 :است
 «لَلکَ رَأیلا    دِ لا أرَاهُسَل عَ الأَالَ مَل تَل أنَّ القِ تعَْلََُلِل  الحلدی ِ  اذَت کَ بهَِل ثْإنَّما حلَدَّ وَ»

و این افسانه بدان آوردم تا بدانی که هیب دشمن را خوار نشاید »؛ (119 :تا بی، مقفع ابن)
 .(119: 1999، منشی) «داشت

پیش آن را برای گاو  ه ازکه دمن  شده «طیطوی افسانۀ»جانشین  «هذا»، در عبارت فوق
میان که  ای فاصلهو به دلیل  شدن ناگهانی با شیر امتناع کند تا از گلاویز است بازگو نموده

انه، مخاطاب  افسا  واژۀچه بسا با اشااره نکاردن باه     ،است واژه و عنصر جانشین افتادهاین 
تعادل و و مترج  با ذکر واژه،  است شدهیزی جایگزین چه چ «هذا»نتواند تشخیص دهد که 

 .است کردهبرقرار  را در ترجمه انسجام
: 1999 )منشای،  «چاهسات  گفت: این»؛ (111 :تا بی، مقفع ابن) «قَالتَ هَذا المَکان و»

11.) 

 یرایا  گفتناد: نیکاو  »؛ (119 :تا بی، مقفع ابن) «ر کغَیْ عَلینَا بذَلکَ فَق لنَ لَه: مَا یَمُنُّ»

 .(11: 1999 منشی،) «و مظاهرت تو ممکن نیست معونت بیست، لکن نقل ا

برگزیاده   «خوارمااهی مار   ماهیاان و  »و  «شیر و خرگوش»از حکایات  مذکور نمونۀدو 
جانشاین   «مکاان » ،اول نموناۀ . در اناد  شدهذکر که در خلال داستان شیر و گاو است  هشد
 ،تا مخاطب بدون تفحص است کردهتصریح  «چاه» ۀو مترج  به ذکر دوبار است شده «چاه»

از . است شده «نقل»جانشین  «ذلک» ،مکان دریابد و در مثال دوم واژۀمنظور نویسنده را از 
که به آبگیری دیگر نقل مکان کنند و بعد باه   خواهد میاز ماهیان  خوارماهیکه مر   جاآن

بدون  «نقل مکان»که این  گویند میو ماهیان  پردازد میتوصیف آبگیر جدید برای ماهیان 
 ساازی  شافاف  «نقال » واژۀ دوباارۀ متارج  باا تعیاین و بیاان      ،یسات مساعدت تو ممکن ن

ریابد و ناچار به تفکر و خوانش مجدد مخاطب به سهولت عنصر مورد نظر را د تا است کرده
 نگردد.

 نَّإِطَانِ فَل لْمِلنَ السُّل   یلکَ لَخَلاُُ عَ أَ ینِّا فَإِذَتَ هَق لْ وْا أَذَهَ تَق لْ نْا إِمَّ: أَة یلَلِالَ کَقَ»

تو بر ایان مقارر اسات و     رأیکلیله گفت: اگر »؛ (151 :تا بی، مقفع ابن) «ةٌخَطِرَ بتََهُصحُْ
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 «خطاری اسات   حذر بایاد باود کاه بازرگ    رباری نیک ب ،ن مصم عزیمت در اماای آ
 .(122: 1999 منشی،)

و ایان در   است شده «صدد اجرای تصمی خ درعزم راس»جانشین  «هذا» ،در این عبارت
تا نزد شیر برود و نزد او رتبت و مکانت یابد و کلیله   حالی است که دمنه درصدد آن برآمده

باعث  و این موعظه پردازد میو نصیحت کلیله  موعظهبه  . سپس دمنهدارد میاو را برحذر 
نداناد  تا مخاطاب  گردیده و سبب  است ایجاد فاصله میان عزم دمنه و عنصر جانشین شده

تصمی  دمنه و  دوبارۀو ذکر  سازی شفافلذا مترج  با تکیه بر  .چیست «هذا»که منظور از 
ت و تعاادل و انساجام میاان    اسا  ، بر صراحت متن خویش افازوده تفسیر آن برای مخاطب

که  شود مییافت مذکور باب  شواهد فراوانی از این قبیل در .است کردهاجزای جمله برقرار 
)ر.ک؛  کنای   مای بسانده   مربوطصفحات  شمارۀو به ذکر  نمایی  مینظر  صرف ها آناز ذکر 

 .(119 و 159، 11، 11، 11، 12 همان:
 ارجاع .2ا2ا0
 هاا  آن توضیح و تفسیر که شوی  میرو  روبه ها عبارت یا ها واژه از ای سلسله با ،بانیز هر در
 نظار  در با ،ها عبارت یا ها واژه عنو ینکه ا ستا یگرید های عبارت یا ها واژه نبیا مندزنیا

 :ندهست  توضیح قابل، «مرجع»یا عبارت  واژه گرفتن
 رطاو  باه  .شود می گفته ارجاع اصطلاحاًد، خو مرجع به واژه یک گشتزبا یندافر به»
 یاا  هگویند که نستدا عملی ع راجاار توان می. ددار مرجع یک ،جاعیار حدوا هر ،طبیعی
 ه افار  هنناد اخو یا هشنوند یابر را یطیاشر ،زبانی های صورت از گیری هبهر با هنویسند

 نهماا  ،باانی ز های صورت از مراد .سازد می ها پدیده شناخت به درقا را یو که نماید می
 و هنکار  یا معرفه سمیا های عبارت ص،خا سامیا شامل که هستند جاعیار ایه عبارت
 (.190: 1995 )لطفی،« شوند می ضمایر

، اناد  رفتهکار  ، اما ارجاعاتی که در این باب بهمتنی باشد متنی یا درون ممکن است برون این ارجاع
 :از جمله ؛ندهستمتنی  همگی ارجاعات درون

 :تاا  بای ، مقفاع  ابان ) «نٌیِّا هَهَحِطَاطَ منِْنْالاِةِ شدَِیدٌ ورِیفَةِ الشَّزلَِمنَْلْی الَرتِفَاعَ إِنَّ الاإ»

  انادک  ،ست و فرود آمدن از مراتاب عاز  ا مؤونتبسیار ،بررفتن بر درجات شرف»؛ (111
 .(11: 1999 )منشی، «عوارض

که ابوالمعالی  است «ةِریفَالشَّ ةِلَنزِالمَ» کلمۀ، « هَنْمِ» واژۀمرجع ضمیر در  ،در این شاهد

بارای مخاطاب    «هاا »منظاور از ضامیر    ،بدین ترتیب .است دهنمودر ترجمه به آن تصریح 
و  اسات  تاه مرجع، انسجامی معادل متن مبدأ صورت پذیرف دوبارۀو با ذکر  است شدهآشکار 

کاه رسایدن باه مراتاب       شدهاین امر  سازی شفافمعنای آن برای خواننده روشن و باعث 
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. باشد می بسیار سهل ،و فرود آمدن از این مراتب رفیع استنسان بسیار سخت رفیع برای ا
 کید نیز همراه است.با نوعی تأ ،سازی شفافعلاوه بر  این ترجمه

 منشای، ) «گفات ۀ خاود را باز گااو قصا  » ؛(191 :تا بی، مقفع ابن) «قِصَّتَهُ یهِلَفَقَصَّ عَ»

1999 :11). 

کاه   اسات  «گاو» کلمۀ،  شدهمستتر  «صَّقَ»فعل نیز مرجع ضمیری که در  نمونهدر این 
و ابهاام موجاود را در ذهان     است شدهمترج  با تصریح مرجع باعث تعادل و انسجام متن 

 هاای  شخصایت یاک از   کادام  ،تا به شک نیفتد که منظور از ایان ضامیر    طب زدودهمخا
 داستان است.

َّ أخَذَتَ» بطان چاوبی بیاوردناد و   » ؛(111 :تا بی، مقفع ابن) «جَوِّالْ یا بهَِا فِاهَا فَطَارَتَثُ 

و بطان هر دو جانب چاوب را باه دهاان     ،باخه میان آن به دندان بگرفت محک 
 .(112: 1999 )منشی، «و به اوج هوا رسیدند بردند میبرداشتند و او را 

ضمن داساتان شایر و   که در  ستها مرغابیشت و پ فوق مربوط به حکایت لاک ۀنمون
 ، و ضمیر متصل«انطَّبَ»به  «اتَارَطَ»و  «اتَذَخَأ»در فعل  «الف»ضمیر  ،جاایندر  .است گاو آمده

باه   «هاا ب » کلماۀ در  «هاا »و نیز مرجع ضمیر  گردد میباز «باخه»به  «ااهَتَذَخَأ»در فعل  «ها»
در زباان   مؤناث به دلیل تمایز میان ضمایر ماذکر و   مقفع ابن ،جادر این. عائد است« چوب»

خود پیاپی از این ضمایر ساود  تن و در م است کردهنیاز  بی ها آنرا از تکرار نام خود  ،عربی
یکای از  مسئله این  .ابهامی برای مخاطب زبان مبدأ به وجود بیاورد کهاینبدون  است، برده

 ،زیرا اگر در برگردان زبان فارسی ضامیر بیااورد   ؛رود میمترج  به شمار  ۀعمد های چالش
قاادر نخواهاد باود    درک درساتی از ماتن نخواهاد داشات و      ،صاد مخاطب زبان مق اًحتم

کاار ترجماه از هادف اصالی خاود       در نتیجاه،  و ضمیرهای مذکر را از مؤنث تمییز دهاد 
 ترجماۀ منشای در   اللهانصر ،از این رو .که همانا انتقال مفهوم بین دو زبان استماند  بازمی

تا از ایان ابهاام    ،است اقدام نمودهد به ارجاع ضمایر به مرجع خو ،خود برای رفع این ابهام
زبان مبادأ باه زباان     ترجمۀمیان انتقال مفهوم در  گونه  اینمخل در معنی دوری جوید و 

تماام شاواهدی کاه در     باارۀ . این تمایز ضمایر درکند میبرقرار  ، تعادل و انسجام رامقصد
، 11، 19، 11، 11ت حاصفیل شواهد در باین ق .کند میصدق  نیز اند شدهعنوان ارجاع ذکر 

 است. قابل مشاهده کلیله و دمنهاز  111 و 155، 92، 91
 حذف و تقدیر .9ا2ا0

 که کند می تعریف چیزی آن را فحذ که ستا فیومعر نظریۀ ف،حذ از سخن وعشر ۀنقط
 :اردندوجود  هشد گفته که نچهآ از تصریحی گونه هیب ،رو ینا از .ستا هماند باقی ناگفته
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 یک از عنصری و نددار دجوو رساختا در ها نگاشتها پیش از برخی که ستا جایی در فحذ»
 (.191: 1995 لطفی،) «شود میحذف  متن ( درنگاشتها پیش  از) قبلی عناصر با سقیا به جمله

از جمله حذف شود. برخی از ایان   ای پاره ممکن استشرایط برخی  در در زبان عربی،
ف فعل، مبتدا، خبر، عامل حاال و عامال ظارف،    حذاست. جایز  ،و برخی لازم ،محذوفات

از جمله موارد حاذف در زباان عربای اسات.      إلیه و... جواب شرط، صفت، موصوف، ماافٌ
گری و شافافیت  روشان  بارای  ،و مقدرات در ترجماه  محذوفاتآشکار کردن و تصریح این 
بیاانی   هاای  ویژگای یکای از   ،این تکنیک دکاربراهمیت است. معنایی و روانی کلام حائز 

و انعکاس  محذوفاتیافتن  .شود میفور یافت و که در باب شیر و گاو بهاست  کلیله و دمنه
مترج  کوشیده است تا  ،زیر های نمونهدر  .کند میآن در ترجمه به شفافیت معنایی کمک 

 ئه دهد:اروان و قابل فه  برای مخاطب ار ای ترجمه ،ها آنو ذکر  محذوفاتبا یافتن 
 «ةٌعَلاجِزَ ا ومَل هُمنِْ یَسُأکْل وَ ةٌکَیِّسَل  ؛ث  سَلمَکَات  ثَلاَ یهِانَ فِغدَِیرَا  کَ زَعَمُوا أنَّ»

دور و از تعارض گاذریان    ،که در آبگیاری )از راه  اند آورده» ؛(105 :تا بی، مقفع ابن)
 (.91: 1999 منشی،) «یکی عاجز ،دو حازم ، سه ماهی بود؛مصون(

تاا بارای خوانناده     ،رسد میضروری به نظر ذکر صفت برای فه  بهتر متن در ترجمه 
دور و از تعاارض  ،از راه» ،زیسااتند ماایمشااخص گااردد کااه آبگیااری کااه ماهیااان در آن 

و صافت را در پرانتاز    اسات  به این امر توجه داشتهمترج   .است بوده «ان مصونگذرکنندگ
 تا مفهوم برای خواننده شفاف گردد.  کردهذکر 

ان ، مَکَل ا الْ: هَذَقَالتَْو یهِفِ عتَْ، فَاطَّلَرٌ صَاُ مَاءٌ غَامِ یهِی جبٍُ فِلَنبَُ إِرْطَلَقتَ الأَفَانْ»

 یلهِ لَوَثَلبَ إِ وَا قَولهَِل  ییشَ کَّ فِ لَُْمَاءِ وَالْ ینبَِ فِرْأَظِلَّ الْوَ ی ظلَِّهُفَاطَّلعََ الأَسَدُ فرََأَ

 ر سَه خرگوش )پیش ایستاد( و او را ب» ؛(111 :تا بی، مقفع ابن) «جبُِّالْ یقَ فِفَغَرِ لِیُقَاتلَِهُ

هاا بنماودی و    شاک و یقاین صاورت    ای آیناه چاهی )بزرگ( برد که )صفای آن چون 
(. )اگار  ترس  میگفت: این )چاهست( و )من از وی و  هر یک برشمردی( ۀاوصاف چهر

ت، و را در بر گرفت( و باه )چااه( فرونگریسا   و شیر )ا ، او را نمای (،گیرد ک مرا در برل مَ
ند و غوطی خورد و را بگذاشت( و خود را در چاه افک)ا خرگوش بدید. ن آ زخیال خود و ا

 (.11: 1999 منشی،) «مالک سپرده و جان مردار ب خوارخونس فْو نَ

فرعی باب شیر و گاو است. داستان آن از  های حکایت حکایت شیر و خرگوش از جمله
او  ۀده بود که هر روز یکی از حیوانات طعمفرمان دا ،سلطان جنگل ،شیر این قرار است که

 ای نقشاه  ،شاود  شایر  طعماۀ  خواهد نمیاو و  رسد مینوبت به خرگوش  که هنگامیشود و 
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در راه شایری  که : خرگوشی را برای غذای امروزت آورده بودم گوید میو به شیر  کشد می
تا  آید میبر و درصدد شود میآن را از من گرفت و در چاهی مخفی شد. شیر ه  خشمگین 

او  در میان دو دستان و خود برد میچاهی  ر خرگوش ه  او را بر سَ .بجنگد یشیرچنین  با
باه   باه قصاد جناگ    ،بیند میخود و خرگوش را در آب  سایۀشیر  که هنگامیو ، نشیند می

برخی توضیحات را که در متن مبدأ حذف و در  داستان، مترج  در این .جهد میدرون چاه 
و با ذکار و   است فه  بهتر مخاطب ضروری دانسته برای، ذکر آن را در ترجمه استتقدیر 

کااهش   ،ایجاد شاود ابهامات احتمالی را که ممکن بود در ذهن مخاطب  ها آنبسط دادن 
 نقشاۀ و چگوناه   اناد  ایساتاده که چرا شیر و خرگاوش در کناار ها     ؛ از جمله ایناست داده
را در بار   ک مان ل ا مَ» و« ترس  مین از وی م» یها دیالوگوی . است شدهگوش عملی خر

 نقشاۀ تا عملای شادن    ،است کردهخرگوش اضافه  های دیالوگرا به  «بگیرد، تا او را نمای 
، و آن را با وضوح بیشتری برای خوانناده قابال فها  کناد     دهدجلوه  تر شفافخرگوش را 
و  اسات  دیده ه،کردبغل که خرگوش را  شیری سایۀ گونه  این مهاج  که شیر بدین صورت 

در ترجماه ذکار    ،ه را نیز که در متن مبدأ حذف شدهصفت چا .است تهخود را در چاه انداخ
ر حتمای  تا مرگ شای  ،تا مشخص شود که خرگوش چاه بزرگی را انتخاب کرده است کرده
تا   کردهاغراق  نیز در توصیف صاف و زلال بودن آب چاهوی . عملی شود اش نقشهو  باشد

 .است شدهمنعکس  آنوضوح در  شیر و خرگوش به سایۀبد که دریا خواننده
َّ إنَّ دمِْ»  «همنِْل  ةٍوَعَلَلی خَلْل   ث لَُّ أتَلاهُ   ة املا  کثَِیلرَ  یَّسلَدِ أَ ی الأَخ ولَ عَلَةَ ترََکَ الدُّنَثُ 

و  دمنه از زیارت شیر تقاعد نمود تا روزی فرصات جسات  » ؛(111 :تا بی، مقفع ابن)
 .(11: 1999 منشی،) «)دژمی( پیش او رفت چون خلأدر 

( نزدیک روی تازهدمنه )شادمان و »؛ (110 :تا بی، مقفع ابن) «ةَلِیلَی کَلَة  إِنَدمِْ تَوَجََّهَ»

 .(111: 1999 )منشی، «کلیله رفت

بطان باه نزدیاک باخاه    »؛ (111 :تا بی، مقفع ابن) «ةِفَالحَْاعِ السُّدَلِوَ تانِالبَطَّ فَجَاءَتِ»

ش ای دوسات گرامای و ای رفیاق    درود باا )پَا  .ایا   آمدهبه وداع  :رفتند و گفتند
و گهار   رّباخه از درد و فرقت و ساوز هجارت بنالیاد و از اشاک بسای دُ      موافق.
 .(111: 1999 )منشی، «بارید(

هر جا کاه   نیز زمینهدر این بر توصیف است.  کلیله و دمنه ترجمۀاساس کار منشی در 
 به توصایف  ، ویاول ۀنمون. در است تهه، به توصیف پرداخداستان این امکان را فراه  آورد

کاه   حالیدر  ، کردهحالت خوشحالی او را بیان  ،دوم نمونۀو در  است ناراحتی دمنه پرداخته
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 ،هاا  آن دوباارۀ و مترج  با ذکر  هستندو در تقدیر  اند حذف شده ها صفتاین  ،در متن مبدأ
منتقال  حس ماورد نظار را باه خوانناده      خاطب تشریح کرده،را برای م ها شخصیت حالت 
، متارج  باه توصایف    هاسات  مرغاابی که حکایات باخاه و    است. در شاهد سوم نیز دهنمو

باخاه را توصایف    هاای  نگرانای  مقفاع  ابان  ،ولی در متن مبادأ  ،پرداختهباخه  های تشویش
اعاث  و ب هاسات  کنایهو  ها تشبیهکه لبریز از  ها توصیفاین  وسیلۀو مترج  به  است کردهن

داستان را به مخاطاب منتقال    های شخصیتفکر و احساس  ،زیبایی و غنای داستان شده
عاطفی و احساسی را نیز بر فااای داساتان حااک      بار  ،سازی شفافو علاوه بر  است کرده
 .است دهنمو

ه سِلبَاعٌ  مَعَل وَ ةِیَل احِالنَّ تِللکَ  مَلِلکُ  وَهُسَدٌ عَظِیٌُ وَأَ اهَیفِ ةٌمَجَُ أَهُنْمِ قَرِیبا  انَکَ وَ»

دوُنَ  بِرأَیِهِ فَرِدا سدَُ منُْا الأَذَانَ هَکَمُورٌ وَف هُودٌ ون ثَعَالبُِ وَی وبَنَاتُ آوَابٌ وَذِئَوَ ةٌکثَِیرَ

شیری بود و  ،در حوالی آن مرغزار» ؛(110 :تا بی، مقفع ابن) «هِحَابِأصَْ حَد  مِنْبرَِأیِ أَ ذ خْأَ

جوان و رعناا و مساتبد باه    ه در متابعت و فرمان او، و او با او وحوش و سباع بسیار، هم
 .(11: 1999 منشی،) «رأی خویش

کَانَلا  . وَةٌنَل دمِْ للِآخَلرِ وَ ةٌیلَل لِا کَلِأحدَِهِمَ ی یُقَال آوَ انَبَاعِ إبْالسِّ مِنَ مَعَهُ یمَنْکَانَ فِوَ»

 :دو شاگال بودناد   ،میان اتبااع او و در »؛ (111 :تا بی، مقفع ابن) «دَبٍأٍَُ وعِلْوَ ء هَادَ یْذَوَ

و  تار  حریصیکی را کلیله نام بود و دیگری را دمنه و هر دو دهای تمام داشتند و دمنه 
 .(12: 1999 )منشی، «بود تر منش بزرگ

تا در  ،رسد میداستان ضروری به نظر  های شخصیتذکر صفت موصوف برای معرفی 
مستبد به رأی خویش، و ، جوان و رعنا ابتدای داستان برای خواننده مشخص گردد که شیر

و بارای   اسات  منشی به آن توجه داشته اللهانصرو  است بوده تر منش بزرگو  تر حریصدمنه 
 .اسات  کارده ن ای اشارهبه آن  مقفع ابن که  حالیدر  کرده،در ترجمه ظاهر  ، آن رافه  بهتر

 لیاه إ مااافٌ  خبر، حال، تمیز، له، ، مفعولٌبه مفعولٌ ی از این قبیل و نیز از قبیل حذفموارد
 102 و 119، 115، 129، 122، 111، 92، 11، 10، 11 صافحات و... در باب شیر و گاو در 

 .شود مییافت 
 انسجام منطقی یا پیوستگی .1ا2ا0

ناه از راه   هاا  واره جملاه و  هاا  جملاه میان  رابطۀانسجامی است که در آن،  ،انسجام منطقی
در فرایناد  . شاوند  مای اساتنباط منطقای و محتاوایی درک     بلکاه از راه  ،واژگان و دساتور 

پیوستگی، اطلاعات و دانش مشترک میان متکل  و مخاطب باعث ایجاد ارتبااط در ماتن   
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متن بستگی  مشترک میان افراد و بافت و موقعیت کاربرد های تجربهبه  . پیوستگیشود می
 ،یان رساندن پیاام باه مخاطاب   در جر ای نوشتههر گفته یا » ( و15: 1912شیری، ر.ک؛ ) دارد

 (.11: 1911 ،جاو  صالح ) «کناد  نمیبه آن  ای اشاره ،و در نتیجه کند می  فرض حقایقی را مسلّ
آن یاا اینکاه خاودش     ،نویسنده مطمئن است که خواننده یا باه آن اطلاعاات نیااز نادارد    

که ؛ چرا(12 همان:ر.ک؛ ) این ویژگی در هر متنی با هر مخاطبی وجود دارد .را دارد اطلاعات
نیاازی نیسات کاه     ،و به هماین دلیال   گیرد میهر متن در بافت موقعیتی خاصی صورت 

که بارای  بپردازند می مخاطب و نویسنده در گفتمان خود به ذکر جزئیات و اطلاعات مسلّ
یناد  او فر دشاو  مای کلام دچار اطناب  ،در غیر این صورت ؛ زیراشفاف است روشن و ها آن

ساتگی و ارتبااط و تناساب    منشی برای نشاان دادن پیو  اللهانصر .سازد میارتباط را مختل 
در ایان   .است ی پرداخته که در متن مبدأ نیامده، به تصریح مطالبها عبارتو  ها جملهمیان 
 به موارد زیر اشاره کرد: توان می ،راستا

ی لَل نَ إِبَلْقْفَلأَ  کَنَّ بلِذلَِ رَهُبَخْمَکِ فَلأَ ةِ السَّلیَ جَمَاعَإِ هِتِسَاعَ سَرَطَان  مِنْالطلََقَ فَانْ»

ةَ رَعُ مُشَلاوَ یلَدَ  لاَ لِعَقْالْذا نَّ فَإ ،نَانَاکَ لتِ شِیرَ عَلَیْتَیْأنَّا لَه إ نَنَه وَ ق لْرْتشََجُومِ فَاسْعُلْالْ

برفت و ماهیاان را خبار کارد و جملاه      پایک پن » ؛(119ا112 :تا بی، مقفع ابن) «هِعدَُوِّ

و خردمناد   کنای   میتمن، و ما با تو مشورت ؤاو را گفتند: المستشار م آمدند ونزدیک او 
ه در کاری )خاص ،نگذاردصیحت فروشرط ن ،اگرچه از او دشمن چیزی پرسد ،در مشورت

در کاار ماا چاه     .و بقای ذات تو به دوام تناسل ما متعلق اسات(  که نفع او بدو بازگردد
 (.19: 1999 منشی،) «صواب بینی؟

اطلاعاات   کاه در آن  باشاد  می خوارماهیو مر   پایک پن ربوط به حکایت م این نمونه
در اینجاست که برای  و است تهمتن مبدأ با صراحت و وضوح بیشتری به ترجمه انتقال یاف

و آماوختن راه صاواب باه     که چه ارتباطی میان مشاورت  آید میال پیش مخاطب این سؤ
چرا خردمناد اگار    ن وجود دارد؟ همچنین،دشم دشمن یا یاری دادن او برای رهایی از شرّ

فرض   نویسنده این وقایع را مسلّ !؟گذارد نمیشرط نصیحت فرو ،دشمن از او چیزی بپرسد
ه در کاری که نفع او بادو  خاص» ۀاما مترج  با ذکر جمل ،است کردهن ای اشارهبه آن  نموده،

ال مقدر را که همانا نفع ؤجواب س ،«دوام تناسل ما متعلق استو بقای ذات تو به  بازگردد،
پاساخ   ،شود میو سبب بقای ذات او نیز  گردد میبه خود او نیز بر، یاری رساندن به دشمن

ناد و  ربط ندا را گسسته و بی ها عبارتتا مخاطب  ،و خلأهای معنایی را پر نموده است گفته
 را متوجه شود. ها جملهپیوستگی و انسجام میان 
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 ملرٍ قلَدْ  أَ ی: أ رِیدُ مشَُاوَرَتَکَ فِل قَالَ لَهُی وَبَنَاتِ آوَ مِنْ لَهُ قٍیلیَ صَدِإِ شَکَا ذَلِکَ»

ذَا إِ وَدِسْل ی الأَلَل إِ هَلبَ ذْأَ نْتُ أَعَزمَْ ابُ: قَدْرَغ ؟ قَالَ الْوَا هُمَ: وَقَالَ لَهُ، وَتُ عَلَیهِعَزمَْ

 «تَتَلْاحْ یالَّتِ ة حِیلَسَ الْی: بئِْآوَ ن . قَالَ ابْهُنْتَرِیحُ مِسْأَ یا لعََلِّمَهُفْقَأَهِ فَأَنَیْعَیْ ق رَنْنَامَ فَأَ
 ؛(111ا115 :تا بی، مقفع ابن)
از بالای  تا خاود را   اندیش  میبکرد و گفت:  ،شکایت آن بر شگال که دوست وی بود»

به چه طریق قدم در این کار خواهی نهاد؟  :شگال پرسید .شکر باز رهان  این ظال   جان
بینش بارکن ، تاا در مساتقبل     جهان های چش ناگاه  ،مار در خواب شودچون  خواه  می
این تادبیر بابات خرمنادان     :دل من از قصد او ایمن گردد. شگال گفت ۀدیده و میو نور 

 .(11: 1999 منشی،) !«نیست

نیاز   جاا ایندر  .اسات  شاده این نمونه از حکایت زا  و مار در باب شیر و گاو اساتخراج  
عباارت   ،«هنْا تُ م عَزمَْا  أمرٌ قَادْ » جملۀبه جای  ،و انسجام ترجمه ازیس شفاف برایمترج  

عباارت   «لَعَلِّی أَستَر یحُ مناه » به جای و نیز «شکر باز رهان  خود را از بلای این ظال  جان»
است و با مبالغه باه   آورده را «دل من از قصد او ایمن گردد ۀتا در مستقبل نور دیده و میو»

و ماراد از   اسات  کارده وح بیاان  وضا  هدف نویسنده را به ،زیبایی های ارهاستعآوردن  وسیلۀ
 .است دادهوبی در متن مقصد بازتاب خ متن مبدأ را به های جمله

َّ أخَذَتَاهَ»  .(111 :تا بی، مقفع ابن) «جَوِّالْ یا فِا فَطَارَتَا بهَِثُ 

ن هار دو جاناب   و بطاا  ،بطان چوبی بیاوردند و باخه میان آن به دندان بگرفت محک »
 .(112: 1999 منشی،) «و به اوج هوا رسیدند بردند میچوب را به دهان برداشتند و او را 

ماتن  دیگری که در آن متن مبدأ وافی به مقصود نیست و انتقال پیام از آن باه   ۀنمون
 شود میو سبب ایجاد ابهام و سؤال در ذهن مخاطب  باشد نمی پذیر امکانسهولت  مقصد به

 هاسات  مرغابی، داستان باخه و  شدهمترج  ناگزیر از تصریح در فرایند ترجمه  ن رو،از ای و
ولی  ،برند میج آسمان باخه را به او ها مرغابیکه   شدهکه در متن اصلی فقط به این اشاره 

ال پیش در ذهن مخاطب این سؤ . لذااست شدهن نصراحت بیا این عمل به چگونگی انجام
امر، مخال انتقاال    این آوردند؟پشت را به پرواز در لاک ه چه طریقیها ب مرغابیکه  آید می
  بارای  متارج  ،بدین منظاور  .کند میدچار مشکل و پیوستگی و انسجام متن را است پیام 

به تصاریح   ،شود میالاتی که به یقین در ذهن مخاطب ایجاد رفع این ابهام و پاسخ به سؤ
موجاب اقنااع مخاطاب     ین عمل پرداختاه، ح چگونگی انجام او به تشری است دست یازیده

 .است هشد
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رِ المُصَلوِّ  لَفَعَللَ: کَ بَلاطِلا   قَّیحُِل  وْلَ حَقَّا  أَطِبْیُ نیقَ لَو شَاءَ أَفِیبَ الرَّدِجُلَ الأَنَّ الرَّفَإِ»

أنَّهَلا  ی کَرَخْل أ وَ ةٍارِجَل بخَِ ستَْوَلَیْ ةٌا خَارِجَأنَّهَکَ ا صُوَر لحِیطَانَیُصَوِّرُ ا یذِالمَاهِرِ الَّ

 .(121 :تا بی، مقفع ابن) «ةٍلَاخِبِدَ تْسَیْلَوَ ةٌدَاخِلَ

ن آرد و باطلی را در اگر خواهد حقی را در لباس باطل بیرو ،زبان چه مرد خردمند چرب»
ها پردازد که در نظار انگیختاه نمایاد و     قل  صورت معرض حق فرانماید و نقاش چابک

ک هنرهای من بدیاد و بار   ل گاه که مَباشد و هر مسطح نماید و انگیخته مسطح باشد و
 (.11: 1999 منشی،) «از آن گردد که من بر خدمت او تر حریصمن  نواخت 

در  ،ک تقرب جویدل به درگاه مَ خواهد میکه است  بیان شده از زبان دمنه ها عبارتاین 
قااش اساتناد   ن ساپس دمناه باه مثاال      .دارداو را از این عمل باز خواهد میحالی که کلیله 

؛ اسات  شاده شاهد مثال بیاان ن  به منظور دمنه از استناد ،در متن اصلی نویسنده که کند می
و ایان   اسات  مخاطب نهااده  ۀدرک آن را بر عهد می دانسته،را امر مسلّ این استناد چراکه
مترج  بارای   ،در نتیجه و شودمورد نظر مانع درک و فه  درست مخاطب از پیام  تواند می

زیبایی در آخار بیاان    ۀمقصود دمنه را از بیان شاهد مثال با مبالغ، نسجام و تعادلرعایت ا
 است. نمودهو راه انتقال پیام را از متن مبدأ به متن مقصد هموار  است کرده
 تبیین هندسۀ .0ا2ا0
: یاااً أالتبیاین  التبیاین: اییاااح، و  : »اسات  آماده  چنین «تبیین»در معنای  ،العرب لساندر 

 اسات  کردهمعنی  «هویدا کردن»دهخدا ین واژه را ا. («بین» ۀماد ق.:1111 منظور، )ابن« الوضوح
روشان کاردن و   ، بیاان کاردن  » به معناای  ،فرهنگ معین در و («تبیین»: ذیل 1911 )دهخدا،
سازی هماراه باا   تبیین، آشکار ،بنابراین (.«تبیین» ذیل :1911معین، ) است دهشتعریف  «توضیح

باالاتر   «تصاریح »از حد  یگاه ،منشی در ترجمه اللهانصر های افزوده. روشنایی بیشتر است
ه  متفااوت اسات و    «تفسیر»با  لیو ،رود میفراتر  «تصریح» های شاخصهیعنی از  ؛رود می

و  «تصاریح »حاد وساط میاان     کاه  ای گوناه به ، است «تفسیر»از  ترکمبه لحاظ حج  ه  
 اسات.  «تبیاین » ،نهااد  تاوان  مای ایشان  ترجمۀ شاخصۀو نامی که برای  باشد می «تفسیر»

 :این تکنیک چنین است های نمونه
 :تاا  بای  ،مقفاع  ابان ) «حَاجتَِه رَادَ مِنْمَا أَ رِکْدْیُ لَُْ الِوَحْالأَ هِذِهَ ئ ا مِنْضَیَّعَ شَیْ فَمَنْ»

روزگاار حجااب مناقشات     ،یکی را مهمل گاذارد  ،و هر که از این چهار خصلت» ؛(111
 (.15: 1999 منشی،) «بدارد پیش مرادهای او
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 اءِ وَمَالْ یرِجٍ مخَُصَّبٍ کثَِی مَرْفِ لْیَزَ ُْفَلَ ،بَعَ َنْوَا مَکَانِهِ خَلَصَ مِنْ نَّهُإِورُ فَا الثَّمَّأَ وَ»

 .(110 :تا بی، مقفع ابن) «ارِخ وَبِالْ تَهُفعَُ صَوْنَ جَعَلَ یخَ ورُ وَیَرْلَمَّا سَمِنَ وَأمَِفَ أِلَکَالْ

تاا باه مرغازاری     ،یدپوی میشنزبه را به مدت انتعاشی حاصل آمد و در طلب چراخور  و»
غیارت   انگشات   رسید و آراسته به انواع نبات و اصناف و ریاحین. از رشاک او رضاوانْ  

ت قاوّ  ،بباود  جاا آنچنادی   چاون یاک   .آسمان چش  حیرت گشاده ،او ۀزیده و در نظارگَ
بانگی  تر تمامت بدو راه یافت و به نشاط هرچه آسایش و نعم ر طَگرفت و فربه گشت. بَ

 (.11: 1999 منشی،) «بکرد بلند

 وَ یسِل بنَِفْ یهِفِ کَمَلِنَ الْیْعِفَأ  رٌمْرَ أَض یحَْ نْأَ جَاءًکِ رَمَلِزمَِا  بَابَ الْمُلاَ أَزَلْ قَالَ: لَُْ»

 .(129 :تا بی، مقفع ابن) «یرَأیِ

حاجت و مقصاد امیاد سااخته و منتظار      ۀآن را قبلو  ام شدهک مقی  ل گفت بر درگاه مَ»
 .(11: 1999 منشی،) «د کفایت کن رَکه کاری افتد و من آن را به رأی و خ  باش  می

، مقفاع  ابان ) «رمُِلکَ مُکْ ینِّفَلإ  ینِزمَْلْأَوَ ینِبْحِصْأَألأَسَدُ  فَقَالَ لَهُ قِصَّتَهُ یهِفَقَصَّ عَلَ»

 .(191 :تا بی
ت و مبارّ  کارام، شیر فرمود که اینجا مقام کن و از شفقت و ا .گفتخود را باز ۀگاو قص»

 .(11: 1999 منشی،) «انعام ما نصیبی تام یاوی

 دَاد صَل قَل  هُنَّل أَوَ هِابِحَصْل أَ ونَدَوَ هُونَل دُ دِسَالأَبِ صَّتَخْاِ دْقَ ورَالثَّ نَّأَ ة منَی دِأَا رَمَّلَفَ»

 «غٍلَل بْمَ لَّک ل  هُظ ل یْغَ هُنْل مِ غَلَل بَوَ یملا  ظِعَ ا دَسَحَ هُدَسَحَ، هِوَهْلَوَ هِاتِوَلَخَو هِأیِرَ بَاحِصَ

 .(192 :تا بی، مقفع ابن)
و هر ساعت در اصطفا و  نماید میچه ترحیب  و چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو»

بیداری در چش  وی کشید و فرو  خش  آتش  ۀحسد سرم دست  ،افزاید میاجتبای وی 
 .(11: 1991 منشی،) «تا خواب و قرار از وی بشد ،پراکندغیرت در مفرش وی 

 :تاا  بای ، مقفاع  ابان ) «ةِفَالحَْدَاعِ السُّل لِوَ انِتالبَطَّ . فَجَاءَتِاءُمَالْ کَلِیضَ ذَن غِأَ فَاتَّفَقَ»

111). 
م صاورت مفارقات   فا سار حال ایشان بخراشید و سپهر آینهرخ ،ناگاه دست روزگار غدار»

بطان چون  .نقصان فاحش پیدا آمد ،حیات ایشان بود ۀن آب که مایآبدیشان نمود و در 
پادرود بااش ای دوسات     .ایا   آماده به نزدیک باخه رفتند و گفتند: به وداع  ،آن بدیدند

و  رّلید و از اشک بسای دُ باخه از درد فرقت و سوز هجرت بنا .گرامی و ای رفیق موافق
 (.111: 1999 منشی،) «گهر بارید

و در بااب شایر و    چشامگیری دارد  منشی نمود  اللهانصر کلیله و دمنۀدر تبیین تکنیک 
 های نمونه ازکه  گونه  هماننسبت به سایر موارد تصریح، بسامد بالاتری دارد. تصریح  ،گاو
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 ،لفظای و معناوی   هاای  آرایاه از  گیاری  بهاره با  در تبیین، منشی اللهانصر آید، مذکور برمی
است و افق نگارش   بخشی سخنان خود شدهکه موجب اثر ردهکار ب و فنونی را به ها مهارت

به  ،داردرا فرد و مخصوص خود  به ، روش منحصراست. او در تبیین بخشیده خواننده را ارتقا
لذا  .است کردهآفرینی قصود نویسنده، متن او را نیز بازکه علاوه بر ابلا  منظور و م ای گونه
و اگر بگویی  ایان ماتن اثار مساتقلی      تن استم ۀخلق دوبار ،او ترجمۀکه  گفت توان می
رعایات موازناه و اساتناد باه      اپی،پی های سجعآوردن با  ویای .  ، سخن گزافی نگقتهاست

ابوالمعالی  شیوۀکه نثر قرن شش  به   بودهگذار چنان در ادبیات فارسی تأثیر ها لثَمَاشعار و 
 ،افازون بار تبیاین   او  ؛ زیارا دننامیا  را ترجماه  اواین سابک   توان می. است شدهنامگذاری 

بیانی و بدیعی، اشعار فارسی و عربی متعددی را نیز به عنوان استشهاد باه ماتن    های آرایه
حااکی از   . ابیات این ترجمه،در متن عربی وجود ندارد کدام  هیبکه  است کردهخود اضافه 

را باا   مقفاع  ابان هنر  ،که در این اثرطوری  ،استآشنایی عمیق او به زبان و ادبیات عربی 
 :نویسد میدر ستایش او  ،لبابالأ لبابعوفی در  .است تهنبو  خود درآمیخ

، زمان و انقراض عال ، هر کس رسالتی نویساد و یاا در کتابات تناوقی کناد     ور آخرتا دَ»
کتّاب و  مایۀۀ اوست، دست که ساخت کلیله و دمنه ترجمۀچه  مقتبس فواید او تواند بود؛

/ 2 :1911 عاوفی، ) «ز منشآت پارسیان هیب تألیف آن اقبال نداردو ا اصحاب صنعت است

92). 

 نتیجه .1
 :بیانگر موارد زیر استپژوهش  های یافته
ت قل  با قوّ ،اول قرن شش  هجری از زبان تازی نیمۀدر  مقفع ابن کلیله و دمنۀکتاب  الف(

وق سالی  و نباو    و هادایت ذ وارد شاد   منشی به زباان پارسای   اللهانصرتوانای ابوالمعالی 
 .آوردآفرید که تطوری شگرف در نثر فارسی پدید  ای ترجمهاو  نظیر ک 

تاا   دهاد  نمای به مترج  این امکان را  ها زبانساختاری بین  های تفاوتماهیت زبان و  ب(
باا اعماال    تواناد  میاما مترج   ان مبدأ باشد،نمای متن زب تمام نۀآیارائه کند که  ای ترجمه
عنصار   ترین اصلی ،پرداخته شد ها آنکه در این جستار به بخشی از  ییرهاییو تغ ها تعدیل
 یعنی مفهوم متن را به بهترین شکل ممکن منتقل کند. ،هر متن

ویناه و   .ناپذیر اسات  ، امری اجتنابند تغییر در ترجمهیافر ،ای ترجمهبرای ایجاد تعادل  ج(
تغییارات اختیااری را توصایف و     مناد  نظاام اولین محققانی هستند که باه صاورت    داربلنه
از قبیل  ،در سطح معنا و کلام آنانواع و از جمله تصریح  ؛اند کردهبیان  آن را های تکنیک

 .م منطقی و تبیینارجاع، جانشینی، حذف و انسجا
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و  آیاد  مای منشای باه شامار     اللهانصار شاناختی   سابک  های شاخصهکاربست تصریح از  د(
با بسط و گساترش آن باه    ، کردهبه صورت تلویحی بیان  مقفع ابنرا که در آن  هایی جنبه

و از رهگاذر   اسات  دهنمو سازی شفافنکات مبه  را برای مخاطب  ،کمک انواع تصریحات
. بساامد ایان   اسات  دادهخود را در ترجمه نشاان   حاور ، دادهانجام که  هایی تبدیلتغییر و 
با تصاریح   ؛ چراکهداردمه در ترجمحور  رویکردی مخاطباست که او  نشانگر آن ،شاخصه

موجبات درک و دریافت بیشتر و بهتر معنا و مفاهی  را برای مخاطاب فاراه  و    در ترجمه
، انسجام یاا پیوناد   های حوزهبا تصریح در سطح کلام در . است کردهخلأهای معنایی را پر 

ای تازه از یک معن ای ایدهتا  است نمودهدر متن مقصد تعادل برقرار  و پیوستگی نوعی ربط
و  هاا  واژه تأویال و گساترش معناای    باا به دسات آیاد. متارج      مقفع ابن کلیله و دمنۀاز 

اسات تاا    تالاش نماوده  مترادفاات   ترین نزدیکبا آوردن  ،اصطلاحات موجود در متن مبدأ
 خواننده درک بهتری از معنا و مفهوم زبان مبدأ داشته باشد.

بساامدترین  تصریح از نوع تبیین به عنوان پر همنشی ب اللهانصراز منظر ساختار تصریح،  ها(
و تبیین او سرشاار   است کردهشگرد برای بر جای گذاشتن اثر انگشت خود در متن استفاده 

اوج در ، سازی شفافو تشبیهاتی است که علاوه بر  ها کنایه، ها المثل ، ضربها کلام تکیهاز 
ح در سطح معنا نسبت به دیگر از میان اقسام تصریح، تصری .است تهنشسفصاحت و بلاغت 

 موارد بسامد کمتری دارد.

 مشهود کلیله و دمنهابواب  در تمام ،علاوه بر این باب ،همراه با تشریح خلاقانه تصریح و(
. است کردهو تفهی  آن به مخاطب ایفا  در پیشبرد داستانرا نقش مهمی و این روش  است

 ر خواننده دارد.ب مقفع ابنمتن تأثیری ورای تأثیر  ،از این رو
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Abstract 

Psychoanalysis can be an approach for better understanding of literary 

works. In this approach, topics such as the conscious, the sub/preconscious, 

and the unconscious are of great importance,because literary works are 

important manifestations of the unconscious, including the suppressed 

desires or repression that have come to pass over to ego and take place there 

as time passes.The artist who is the poet here, sublimating his desires by 

using artistic tricks and figures of speech, and is trying to represent them in 

his/her literary works in a way that even the reader will experience the same 

pleasure, and that is why all works of art, especially literary works, are a 

very good platform for psychoanalytic criticism. In this descriptive 

analytical study, a brief description of the five categories of psychoanalysis, 

namely masochism, sadism, voyeurism, homosexuality and fetishism is 

assumed, and then their implicit and explicit applications in Saadi’s sonnets 

is extracted and classified. It is concluded that, first of all, Saadi was 

represented them in his sonnets with relatively high frequencies and second 

of all by using poetic artistry and rhetorical tricks he has tried to recite and 

sublimate them in the best possible way. So sublimating can be named as 

one of the important factors in creating pleasure by reading Saadi’s poems. 

 

 Keywords: psychoanalysis, literature, unconscious, sublimation, Saadi's 

sonnets. 
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 گانه در غزلیات سعدی تصعید و تلطیف تمایلات روانی پنج تحلیل
 
 نیری زاده حسنمحمدحسن 

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایراندانشیار 

 1زهره صفدری
 تهران، ایران دانشگاه علامه طباطبائی، ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 98/ 29/11: مقاله پذیرش تاریخ ؛ 8/98/ 14:  مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
تر آثار ادبی است. در این رویکررد، مبراح ی    شناخت بهتر و عمیق ۀنقد روانکاوی، رویکرد مهمی در عرص

؛ زیررا آثرار ادبری یکری از     داهمیرت بسریاری دار   «ناخودآگراه »و  «خودآگراه  نیمره »، «خودآگاه»مانند ضمیر 
ای اسرت کره بره     شرده  ها و آرزوهای سرکوب کام دارندۀدربر که ه استهای مهم ضمیر ناخودآگا اهگ یتجل

جرا شراعر، تمرایلات    است. هنرمنرد و در این  شدهگیر  جایدر آن  زمان به سوی این ضمیر راه یافته،مرور 
هرا را در آثرار    های ادبی به نحوی آن و با استفاده از ترفندهای هنری و آرایه کند والایش میخود را  ۀوازد

آثرار   همۀ ،د و درست به همین سببیاب آن آثار به التذاذ ادبی دست می خوانندۀسازد که  نعکس میخود م
 ،توصیفیر  تحلیلی . در این پژوهشندهست  یار مناسبی برای نقد روانکاوانهبس بستر ویژه آثار ادبی هب ،هنری
، «دگررآزاری »، «یخرودآزار »یعنری   ،گانره  هرای روانکراوی پرنج    توصریف متتصرری از مقولره    ارائۀضمن 

هرا را در غزلیرات سرعدی     آنپیردا و پنهران    هرای  بازتاب، «وارگی بت»و  «جنس همعشق به »، «بانی دیده»
را برا   هرا  مقولره این  که سعدی اولاً ایم رسیدهها پرداخته و به این نتیجه  بندی آن به طبقه استتراج کرده،

 ،با استفاده از هنر شاعری و ترفنردهای بلاغری   ثانیاً است، بالایی در غزلیات خود بازتاب داده بسامد نسبتاً
را یکری   «والایش»توان  جا که میاست، تا آن کردهتلطیف و بیان  ، تصعید،را به بهترین شکل ممکن ها آن

 التذاذ ادبی از شعر سعدی دانست. از عوامل مهم
 

 .یات سعدی، التذاذ ادبی، غزلوالایشنقد روانکاوانه، ناخودآگاه، : کلیدی های واژه
 
 مقدمه. 1

به باور برخی محققان، روانکراوی برا   و  با یکدیگر دارندپیوند استواری  ،ادبیات و روانکاوی
یکی از مواردی که روانکاوها بردان اشراره   . کند گذاری میگیری از ادبیات، خود را نام بهره
ج درخور توجهی در ینتا ،های این دانش بررسی آثار ادبی با استفاده از یافتهکه ، ایناند کرده

روانکراوی  که  نام برد اوی(پدر علم روانک) فروید توان از می ،این بزرگان از جملۀپی دارد. 
در  ادبری آفریننردگان آثرار    ،داند. از دیدگاه او برای گشودن آثار ادبی می مطمئنرا کلیدی 
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یکی  .ندهست  همگامهمسو و آن، با روانکاوها  پردۀهای پشت  ناخودآگاه و جریان نمایاندن
دادن ایرن مسرئله برود کره       تررین خردمات روانکراوی بره علروم انسرانی، نشران        از بزرگ
مرتن، بازتراب کلامری     دار اسرت و  ترین ستن انسان، معنری  اهترین حرکات و کوت کوچک

تروان بره    می ،های ناخودآگاه تفسیر لایه به کمککه  استخود  خالق شناختی مسائل روان
ضمیر  ازکه  استمحتوایی پنهانی  ۀدربردارند، در متن ارت آشکارهر عبها دست یافت.  آن

تمرایلات   (1994)ر.ک. مجتهردی:   ؛کنرد  حکایرت مری  آن  امیال و آرزوهای ناکرام  ناخودآگاه،
 اسرت.  رسانده والایشترین وجه خود به  برها را در  و آرزوهایی که هنرمند آنشده  سرکوب

 هنری، دارای مفهوم و معرف شتصیت هنرمندتوان نتیجه گرفت آثار  می ،بر همین اساس
 ند.هست

آرزوها  تند که امیال،جزء افرادی هس ،و شاعران به صورت ویژه ،کلی طور  هنرمندان به
هرا جرای    خرویش را کره طری سرالیان در ضرمیر ناخودآگراه آن       زدۀ واپسهای  و خواست

ت در آثار هنرمنردان و  سازند؛ یعنی با دق ، در اثر خویش هویدا می شدهظاهر نو  است گرفته
 ،شود به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه مشاهده می های پنهان موجود در اثر سیر لایهتف

ند منتقرل شرده، پرس از گذشرت     همان مواردی است که در گذر زمان به ناخودآگاه هنرم
 دهنردۀ  انعکراس  ، اثرر هنرمنرد  واقر   دهنرد. در  به شکلی متعالی خود را نشران مری   سالیان
موضوع مورد بحث ما در این پژوهش، بررسی و تحلیل تعدادی  های درونی وی است. لایه
 و و غیرره  بانی دهدیجمله مازوخیسم، سادیسم،  از ،شناسی روانی در علم روان های مؤلفهاز 
ادبیات فارسی که  ۀترین شاعران پهن یکی از بزرگ است؛ ها با غزلیات سعدی ارتباط آن نیز

ونی زیبرا  در چهارچوب مضم است و را در قالب موضوعی واحد ریتته هایی چندگانه اندیشه
بررای  معیارهای مشتصری را  توان  ستن او در حد اعجاز است و نمیسراید.  نظیر می و بی

  بررسی اشعار او تعیین کرد.
هرای   شاعران قرن هفتم با توجه به شرایط و اوضاع اجتماعی، نسبت به شراعران دوره 

میزان تتیل آنان  ،نتیجه در عواطف خود بیشتر توجه نشان دادند.ی و گرای پیشین، به درون
بره معررن نمرایش     ه تشربیه و اسرتعاره  جمل هایی از افزایش یافت و این تتیل را با آرایه

هرای نراب و زیبرای     هرا و تتیرل   اندیشی گذاشتند. سعدی یکی از شاعرانی است که نازک
 بتشد. ها جان می کمک این آرایه  خویش را به

 پژوهش های . پرسش2
 های زیر است: این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسش
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جامانرده از شراعر یرا     کراوی در آثرار بره   های روان توان مؤلفه با توجه به چه عواملی می ر1
 را تفسیر کرد؟ نویسنده

)سادیسرم، فتیشیسرم و    روانکراوی  هرای  هفلؤمکاربرد چه مواردی ما را به سوی اثبات  ر2
 سازند؟ رهنمون می زلیات سعدیغدر  غیره(

در غزلیرات  بانی، سادیسم و غیره(  )مازوخیسم، دیدههای یادشده  هایی از مؤلفه آیا نشانه ر9
 سعدی وجود دارد؟

 پژوهش های فرضیه. 9
های ضمیر ناخودآگاه  در لایهکه  یروانکاوی مبنی بر اینکه برخی از موارد نظریۀاثبات  ر1

 هنرمندان قابل رؤیت است. آثار در ،باشد پنهان می دارد و از دید دیگرانقرار 
توانرد   مری  موجود در ضرمیر ناخودآگراه   شدۀ سرکوبدادن این موضوع که امیال   نشان ر2

 شود.در حالت والایش قدری نسبب پیدایش آثار گرا
)سادیسم،  روانکاوی های مؤلفهدر اشعار سعدی مبنی بر حضور  هایی نشانهاثبات وجود  ر9

 در آن. (و... فتیشیسم
 اهداف پژوهش. 4
در غزلیرات   (سادیسرم، مازوخیسرم، فتیشیسرم و...   ) روانکاوانه های مؤلفهآشکار کردن  ر1

 سعدی.
در ( سادیسرم، مازوخیسرم، فتیشیسرم و...   )های روانکراوی موجرود    نقد و تحلیل مؤلفه ر2

 غزلیات سعدی.
 پژوهش پیشینۀ. 2

 از: ندعبارت ،است شدهجام انله کارهایی که پیش از این پژوهش جم از
در  جنس همسیروس شمیسا که در آن به شکلی گسترده به بررسی عشق به  شاهدبازی ر

 .(1981ر.ک؛ شمیسا، ) است شدهادبیات فارسی پرداخته 
 دلایلری  ارائرۀ مرد در اشعار تغزلی فارسی را با  بودن  معشوقکه رضا براهنی  تاریخ مذکر ر

 .(1929براهنی،  )ر.ک؛ است کردهبیان و ثابت 
 کره بره قلرم علری شرریعت کاشرانی       کاوی و ادبیات و هنر از فروید ترا ژاک دریردا  روانر 

روانکاوی و برخی از مفاهیم آن را در بررسی آثار ادبی و هنری بره   نظریۀی کاربرد چگونگ
 .(1999)ر.ک؛ شریعت کاشانی،  دهد دست می
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تیسرم، هیننوتیسرم،    مواردی مانند مانیهدر آن به  علی فلاتی که از فروید به حافظکتاب  ر
 .(1949، فلاتیر.ک؛ ) است شکافی اشعار حافظ و غیره پرداخته روان

و  خسررو و شریرین  ، لیلی و مجنرون های  آزاری در منظومه عاشق»ای با عنوان  نامه پایان ر
 .(1994، مهرابیر.ک؛ ) است ارائه داده در آن نتایج خوبیکه ناهید مهرابی « نظامی پیکر هفت
از « داستایوفسرکی  های زیرزمین یادداشتاثر بایرن و  ژوان دونمازوخیسم در » نامۀ پایانر 

 .(1991، دودیرر.ک؛ ) به زبان انگلیسی استکه سیاوش دودیر در دانشگاه علامه طباطبائی 
اکبرر ضریائی کره مؤلرف      بره قلرم علری    «نقش اختلالات روانی در تاریخ تصوف» ۀرسالر 

ترا از   ،اسرت  کردهروانی، عصبی و رفتاری بررسی  ز دیدگاه عصبحلاج را ا رفتارهای دینی
های دینی غیراصیل دسرت   طبیعت تجربه بارۀبه آخرین دستاوردهای علمی در ،این طریق

 .(1999، ضیائیر.ک؛ ) یابد
برر   در این اسرت کره عرلاوه    مذکورهای  نسبت به پژوهش حاضروجه تمایز پژوهش 

  شرده به مواردی معطروف   توجه مؤلفان پژوهش حاضر ،ر این آثارشده د های بررسی مؤلفه
هرای مرورد    مؤلفره ، بلکه در گامی فراتر، است تنها در هیچ اثری به آن پرداخته نشده که نه

پرداختره   ها آنبه  نامبرده از آثار یک  که در هیچ اند نظر را در غزلیات سعدی بررسی کرده
گرذرای  بره توضری     هن با چگرونگی سراختار مقالره،   ی ذبرای آشنای ،. در ادامهاست شدهن

 .پردازیم میکلیدی  های واژه

 های کلیدی تبیین و توضی  واژه. 2
 9ناخودآگاهو   2خودآگاه هنیم،  1خودآگاه. 1ر2

بندی هندسی  دسته» خودآگاه و ناخودآگاه که برگر آن را هسه ساحت مهم خودآگاه، نیم
ترین موضروعات در   ، جزء مهم(99: 1988دارابی،  :نقل از به ؛1999برگر، ر.ک؛ ) نامد می «شهرت
ها توجه شرود و برا    شناسان باید به آن که از دید روانکاوها و رواناست  شناخت فرد ۀحیط

ترین  ترین و بزرگ ناخودآگاه، مهم .ها را دریافت وضعیت روانی انسانها  تبیین و تحلیلی آن
هایی  اندیشه رده و منب  انرژی روانی است.سرخو تمایلات دربردارندۀبتش ذهن است که 

آسانی به حالت آگاه تبدیل  حالت ناخودآگاه خود را به ،که با عبور از ذهن در کسری از ثانیه
قسمت روشن روان است و شرت  بره حرالات     ،نام دارند. خودآگاه 4«آگاه پیش» ،کنند می

                                                           
1. Conscious  

2. Preconscious 
3. Unconscious  
4. Preconscious  
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محتویرات   باط مسرتقیم دارد. این بتش از ذهن با دنیای واقعی ارت .روانی خود آگاهی دارد
بردیل   به موارد ارزشمندی مبدل و موجب خلق آثار بری  ،، در صورت تعالیضمیر ناخودآگاه

یرا   «تصرعید »شود. همین تغییر و تبدل در علم روانکاوی،  هنری و انواع هنرهای دیگر می
 نام دارد. «والایش»

 یا والایش  1تصعید فرایند. 2ر2

 شردۀ  سررکوب  تصعید است که طی آن، انرژی هیجانی جانی،هی آخرین پیامد سرکوب
: 1994هرارلوک،  ر.ک؛ )یابرد   صد انجام کارهای خلاقانره برروز مری   فرد به صورت مفید و با ق

انگیرز غریرزی را از    توان احساسات هیجان عملی است که به کمک آن می ،. والایش(242
و هنگرامی کره    (993: 1921هدفیلرد،  ر.ک؛ )خود به سوی موارد دیگرر سروق داد    اولیۀحالت 

احمردی،  ر.ک؛ )د رسر  مری از راه دیگر به هردف   نیافتنی است، تغییر مسیر داده، هدفی دست

هرای   ای است که متعالی شده، بره صرورت گونره    زده تمایلات واپس ،واق  . در(222: 1992
 به های زشت و غرایز ناپسند شود هوس یابد. این تغییر جهت، سبب می ای تجلی می ارزنده

انرواع هنرهرا محسروب     سرچشرمۀ هرا   ابداعات مفیدی بدل شوند که همین فعل و انفعال
 شوند. می

کفایتی،  داند که در برابر احساس حقارت و بی فروید تصعید را واکنشی دفاعی روانی می
زده اسرت کره باعرث     های واپس انگیزه کند و همین تجلی درستِ از شت  محافظت می
نروری،  ر.ک؛ )دهرد   جایگاه مورد قبول جامعه قررار مری   او را درشود و  رضایت خاطر فرد می

ها را به عنوان نتایج تحریکات اولیره،   های فرهنگی و موفقیت تمام کوشش». او (21: 1928
 .(132: 1929، سرا)« داند یافته می والایش

 گانه در غزلیات سعدی پنج های مقولهتصعید . 2
است، شامل ایرن   و والایش تباط با ناخودآگاهنظر این پژوهش که در ار های مدّ مقوله

و  2برانی  دهدی ر4،  4یرآزارردگ ر9،  9یترآزاردوس ر2،  2سرجن همعشق به  ر1موارد است: 
دار و عمیق است و ما در این پژوهش،  ها دامنه این مقوله ۀ. البته بحث دربار2وارگی بت ر 2

 ایم. ها نگریسته و توجه داشته از منظر ادبی به آن

                                                           
1. Sublimation 
2. Homosexuality  

3. Masochism 

4. Sadism 
5. Voyeurism 
6. Fetishism 



 1999/29 بهار ،1 شمارۀ ،9 سال بلاغت، و ادبی نقد پژوهشنامۀ

ۀ بیمراری دانسرت. از دیردگاه    ها را نشان شناسان اعتقاد دارند نباید این نابهنجاری وانر
چه بره صرورت شردید، در تمرام      ها را چه به صورت خفیف، هنجاریانواع متتلف ناب ن،اآن

 ،از دیرد روانکراوان   .(222: 1923جرونز،   و 131: 1982، فرویرد ر.ک؛ )توان مشاهده کرد  افراد می
ای توقف پیموده باشد و در  سی است که تمام مراحل یادشده را بدون ذرهکانسان متعارف 

یرافتن    بماند. با توجه بره اینکره شررایط بررای تکروین      آنلازم  ۀفقط به انداز ،هر مرحله
 .شود که متعارف باشد کمتر کسی یافت می ،بنابراین شود. ندرت فراهم می  شت  به
و احوال نفسانی غالب بر آن دوره را شرناخت.  توان صفات  آثار هنرمندان می ۀبا مطالع

یک اثرر بسریار کمرک     ۀتواند به فهم و درک مسائل معماگون تحلیل روانکاوی یک اثر می
کند و ابزاری دقیق و کامل برای خواندن و فهم کلمات و جملاتی باشد که در اثر نوشرته  

 است. نظر نویسنده بوده ، ولی مدّ شدهن
 جنس همعشق به . 1ر2

 ،شناسری  ها خوانرد. روان  ترین نابهنجاری توان یکی از پردامنه را می جنس همبه عشق 
آورد، اما  های روانی به شمار می رغم اینکه در مراحل اولیه، این مقوله را در ردیف بیماری به

  گرایری بره   جرنس  هرم  تلقری با مطالعات علمی به این نتیجه رسید که  ،پس از سالیان دراز
ر.ک؛ )های روانی دانست  توان آن را جزء بیماری علمی ندارد و نمی ۀپایعنوان یک بیماری، 

پزشکی آمریکا عشق بره   انجمن روانمیلادی،  1924در سال . (934: 1982جرارد و لندسرمن،  
 Understanding Mentalهرای روانری خرارج کررد )     را از فهرسرت بیمراری   جرنس  هرم 

Disorders…, 2015 ) هرا و مشرکلات    المللری بیمراری   ینبندی آماری بر  طبقه»انجمن و
 «شود خود یک اختلال تلقی نمی خودی به گرایش جنسی» :، عنوان کرد«مربوط به سلامتی

(International Statistical Classification, F66).    پس از آن، کشورهای دیگرری نیرز
هرای   پرژوهش دربراره گررایش    .(Bayer, 1987: 34) همین نظر را تأیید و عملری کردنرد  

 .Kinsey, at al) آغاز شد( م.1922ر1894) 1آلفرد چارلز کینزینتست با مطالعات  ،جنسی

رفتارهای جنسی ( و 1929) رفتارهای جنسی در زن با انتشار دو کتابِ. وی (1953 .1948
توانسرت ترا    گرا، جنس هم-گرا و ابداع مقیاس کینزی یا سنجش دگرجنس (1948) در مرد

دربراره  عمروم را  تصرورات  و  تغییرر دهرد  را گرایری   جرنس  هم بارۀحدودی دیدگاه رایج در
و  ، عملی عادیجنس هم. او معتقد بود عشق به کندجنس رد  غیرطبیعی بودن عشق به هم

                                                           
1. Alfred Charles Kinsey:   
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 :American Psychological Association, 2009) است در جهت دیگرْ رفتارهای جنسی

22 , 30). 
دبیرات را بره خرود اختصراص     ، یکی از مواردی است که بتشی از اجنس همعشق به 

ه زمینر مبسروط بره بحرث و بررسری در ایرن       صرورت   ، بهشاهدبازی. شمیسا در است داده
 کره معشروقِ   کردهنیز مجدد بر این مورد تأکید  سیر غزل در شعر فارسیاست. در  پرداخته

داننرد   تغزلات، مرد است. برخی محققان، این مسئله را حقیقتی اجتماعی در آن دوران می
: 1982شمیسرا،  ر.ک؛ )ها لازم است امروزه ما آن را بردون تعصرب بنرذیریم     از دیدگاه آنکه 

برای نتستین بار به  1921که در سال  تاریخ مذکررضا براهنی نیز در کتاب خود،  .(29ر23
معشروق  »گوید در اشعار تغزلری فارسری،    گذارد و می یچاپ رساند، بر این موضوع صحه م

کننرد، توصریفی    هایی که شاعران ایران از معشوق مری  و توصیفبسیار کم است  ،ناب زن
هدف اشعار  «مرد» . او معتقد است بیشتر(92: 1929)براهنی،  «است از مردان با خصائ  زنان

زن مستتر و پنهان اسرت   ۀچنان چهر آن ،و در این اشعار است تا زن، شاعران بوده ۀعاشقان
یک زن بدل  ۀشد مسخ ۀبه مجسم تغییر داده، پسر جوانی را اندکی ۀکه گویا جسم و پیکر

ادوار شعر فارسری، از  شفیعی کدکنی نیز در کتاب  ،در کنار این موارد .(ر.ک؛ همران )اند  کرده
معشوق شعر غنرایی ادب   اصولاً»به این نکته اذعان دارد که  مشروطیت تا سقوط سلطنت،

)شرفیعی  « است یرا زن  شود تشتی  داد که مرد ی که حتی نمیموجودی است کلّ ،فارسی

 .(29: 1982کدکنی، 
که  چنان شود؛ متعددی از این مقوله یافت میبا دقت در ابیات و اشعار هر دیوان، موارد 

 د:فرمای می 223غزل بیت پنجم از در  اجل شیخ
 گر کند میل به خوبان دل من، عیرب مکرن  »
 

 «ن گناهی است که در شهر شما نیز کننرد کای 
 .(992: 1989سعدی شیرازی، )                        

 است: آمده 129از غزل یا در بیت دهم 
 نام سرعدی همره جرا رفرت بره شراهدبازی      »
 

 «اسرت   ن نه عیب است که در ملت ما تحسرین وی 
 .(194 همان:)                                          

بره   ارششرع وار سعدی در این غرزل، همچرون دیگرر ا    اوج تصویرسازی و بیان معجزه
های ادبی، به خلرق   جستن از امور محسوس و با استفاده از آرایه  خورد. او با یاری چشم می

پردازد. در نتستین بیت، با استفاده از استفهام انکاری قصرد دارد برر    تصاویری شگرف می
هیچ است و بین عاشرق و   ،به گوش عاشق کند که ستن و وعظ دیگراناین نکته تأکید 
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غمی جدا  اعتناست و خودش ه سرزنش دیگران بیها فاصله وجود دارد. او ب نگدانایی، فرس
دوسرت دارد و   را خط ۀکند که سبز اعلام می صریحاًاز دیگران دارد. در بیت پنجم، شاعر 

طور غیرمستقیم افرادی را که مانند خودش   روید. او به ای که در دشت و دمن می نه سبزه
  بهرره  کنرد کره از عشرق بری     خطاب مری « حیوان»ورزند،  خط عشق نمی سبزۀنیستند و به 

 سنارند. دل میوییده در دشت های ظاهری ر ند و فقط به سبزههست
 لاابرررالی چررره کنرررد دفترررر دانرررایی را؟   »

 دیررده را فایررده آن اسررت کرره دلبررر بینررد   
 عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست
 همه دانند کره مرن سربزۀ خرط دارم دوسرت     

 

 سرررودایی را رِشرررد س ررر طاقرررت وعرررظ نبا  
 و ر نبینرررد چررره بارررو د فایرررده بینرررایی را    
 یررا غررم دوسررت خررور د یررا غررم رسرروایی را  
 «نرره چررو دیگررر ح ی رروان سرربزۀ صررحرایی را  

 (.94همان: )                                           

طرور    در بزم طرب و در کنار معشوقی قرار دارد که در بیت سوم به ،11شاعر در غزل 
 :کند بودن او اشاره می« پسر»قیم به مست

 دهد ای، چشمت گواهی می خورده  یدوش ای پسر م »
 

 
 «مسرررتور دارد راز را ،بررراری حریفررری جرررو کررره او  

 .(19)همان:                                                  
خرود  گوید و چشمان مست او که عاشق را اسریر   ستن می «تیرانداز کتر»در ادامه از 

 :است کرده
 زننرد  چشمان ترک و ابروان، جان را بره نراوک مری   »

 

 
 «است این کمران، آن تررک تیرانرداز را    یا رب که داده 

 .(19همان: )                                                   
سرتن   ۀابرو و موی مجعد، نحو ، از دهان و لب، قد و قامت، چشم،292شاعر در غزل 

تردیرد مرذکر اسرت. او     ویرد کره بری   گ های یاری ستن مری  حتی دندانیا و  تارگفتن و رف
زیبایی با الفاظی که نه تکرار در آن است و نه پیچیدگی و الفاظی دور از ذهن و ناآشرنا،   به

 کشد که در زیبایی همتا ندارد: معشوق مذکری را به تصویر می
 دهرررانِ آن بارررتِ عیّرررار بنگریرررد  شررریرین»

 لِ سرروری نگرره کنیرردسررنبل نشررانده بررر گارر
 

 دار در میرررران لعررررلِ شررررکربار بنگریررررد   
 «عنبرررر فشرررانده گِرررردِ سرررمنزار بنگریرررد  

 (.429همان: )                                           

طرور    شراعر یرا بره    دسرت فرراوان اسرت و     این های شعری از در دیوان سعدی، نمونه
دار ستن گفته، یا برا آوردن   لشکری و کمانرک را آورده، یا اینکه از تا «پسر»مستقیم لفظ 
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سازد که معشروق، مرذکر    ، ما را به سوی این وادی رهنمون می«خط سبز»هایی چون  واژه
 است.

 خودآزاری یا مازوخیسم. 2ر2
رونرد، بره ایرن     مرگ و شکنجه می آفرینند و به پیشباز کسانی که برای خود درد و رنج می

دیدن  ل بیماران ممکن است خود مستقیماً موجبات آزاراین قبی» ناهنجاری مبتلا هستند و
)پاینرده،  « خویش را فراهم کنند و یا ستت بکوشند تا شت  دیگری به آنران آزار برسراند  

خرود   شود که رجعت آن به سروی اگروی   م، سادیسمی محسوب می. مازوخیس(114: 1994
خیست خودش هم در دهند که شت  مازو مشاهدات روانکاوانه به ما اطمینان می»است و 

بینری مازوخیسرت ممکرن     . خودکم(94: 1992)فروید، « لذت آزار رساندن به خود سهیم است
زیراد در راه    فداکاری شدن،  های دیگری نیز بروز کند که تمایل به قربانی است به صورت

. هاست آن ۀاز جمل ،از دست دادن تمام شتصیت و موجودیت در راه مطلوب نیز معشوق و
پروراند و به  میل شدید به محبت را می»با از دست دادن استقلال خود، فرد حالت،  در این

 المعرارف  ةدائرر اسراس تعریرف    . برر (299: 1928)لانردین،  « شرود  صورت درمانده، وابسته می
تروان گفرت    هنجاری، چنانچه با دیردی آزادترر بره آن نگراه کنریم، مری      از این نا بریتانیکا

شود که به دنبال تحقیر یا مورد سوءاستفاده واق  شردن   فته میمازوخیسم به رفتار فردی گ
  است.

جمله خودآزاری و غیره به این معنی  از ،نسبت شعر سعدی و مسائل روانی بارۀبحث در
است، بلکه قصد ما در ایرن   دست داشته  این نیست که سعدی به لحاظ روانی، مشکلاتی از

هرای   های سرعدی را برا مقولره    توانیم گفته یدادن این نکته است که آیا م  پژوهش، نشان
در فرهنرگ و عررف و ادبیرات     .نره خودآگاه و ناخودآگاه و مسائل روانی تطبیق دهریم یرا   

، ولری از دیرد   شده، امری بدیهی و پذیرفتنی اسرت  فارسی، خودآزاری و دیگر مسائل اشاره
برر ایرن    تراریخ مرذکر  براهنی نیز در  گنجد. انحراف روانی می ۀدر حیط روانکاو، این مقوله

 ۀعاطفی موجود در شعر تغزلی فارسی، جنبر  ۀروحی ۀشد مسئله تأکید دارد که صورت اغراق
و  شراهدبازی کره شمیسرا در    گونره  همان ،(98: 1929براهنی، ر.ک؛ )است  وخیستی داشتهماز

طور   به 222غزل  ،برای نمونهنیز به آن اذعان دارند؛  ادوار شعر فارسیشفیعی کدکنی در 
بتش و  رسد، جان آنچه از معشوق به او می گردد. عاشق هر کامل بر مدار همین مقوله می

داند. هنگامی که معشوق شمشیر برکشد، حاضر است با تمام وجود جان عزیرز   شیرین می
ی جان را برای فدا کرردن در راه معشروق، متتصرر و نراچیز     حتّیا خود را فدای او سازد و 
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آید تا جانش را بستاند، برای او در  که از جانب یار بر او فرود میشمارد. تیغ و شمشیری  می
عاشق، زمانی اسرت کره    بلندیشود. سعادت و سر عزت او می ۀحکم تاج سر است که مای
کنرد و معتقرد    مری  کسی را که از بلاها بهراسد، سررزنش شاعر  سر را در راه معشوق بدهد.

عاشقی کره جران    ،گذارد. از دیدگاه او می است او عاقل است که اندیشیده در این راه قدم
 راه عاقلان است:جز   او، راهی ۀفدا کند، مجنون است و راه و شیو

 از دست دوسرت هرچره سرتانی، شرکر بارو د     »
 شرررط وفاسررت آنکرره چررو شمشرریر برکشررد 
 گررر جرران دهرری و گررر س رررِ بیچررارگی نهرری

 ایررم، تررو دانرری و تیررغ و ترراج مررا سررر نهرراده
 وفررای یررار  مشررتاق را کرره سررر برررود در   

 ایررم مررا ترررک جرران از اول ایررن کررار گفترره 
 آن کررز بررلا بترسررد و از قتررل غررم خررور د   

 

 و ز دسررت غیررر دوسررت ت ب رررز د تبررر باررو د     
 یرررار عزیرررز، جررران عزیرررزش سرررنر بارررو د 
 در پررای دوسررت هرچرره کنرری، متتصررر باررو د
 تیغرری کرره مرراهروی زنررد، ترراج سررر باررو د   
 آن روز روز دولرررررت و روز ظفرررررر بارررررو د

 عزیررز باررو د در خطررر باررو د   انْآن را کرره جرر 
 «او عاقررل اسررت و شرریوۀ مجنررون دگررر باررو د

 (.922: 1989)سعدی شیرازی،                       

کره تمرام   بل ،تنهرا سرعدی   شود. نه وفور یافت می دست ابیات در اشعار سعدی به  این از
ی معشروق را  سوگونه آزار از  عاشقی که هر عر فارسی، مملو از این مفهوم است؛ش ۀعرص

 پندارد: همچون عسل می ،زهری را که معشوق به او بدهد داند و بر خود روا می
 گ ر م ترو زهرر دهری، چرون عسرل بیاشرامم      »
 

 «بره شررط آنکرره بره دسررت رقیرب نسررناری     
 (.824همان: )                                      

ه او برد بگویرد و او را   است که چنانچه معشوق بر  چنان پیش رفتهعاشق در این زمینه 
 کند: درگاه خویش بتواند، راضی است و آن را بتششی از سوی معشوق تلقی می سگِ

 االله نکرو گفتری   بدم گفتی و خرسندم، ع فاک »
 

 «االله کرم کردی سگم خواندی و خشنودم، ج زاک  
 (.284)همان:                                       

گونره برلا و سرتتی را دارد. از     دوست، ارزش تحمل هر سعدی معتقد است که وصال
کوم به پذیرش بلایای محبوب است )بنردگان را نره گزیرر    عاشق مجبور و مح ،دیدگاه او

است و نه حکمت به گریز( و باید خویش را به چنین گردابی مبتلا و تشویق کند. او شرط 
داند و خویش را به تحمرل چنرین دردهرایی توصریه      وصال را گرفتاری در چنین دامی می

 کند: می
 سررعدی اگرررر طرررالبی، راه رو و رنرررج برررر »
 

 «یا برسرد دل بره کرام    ،به حلق یا برسد جان 
 (.142)همان:                                           
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 دگرآزاری یا سادیسم. 9ر2
بررای توصریف افررادی اسرتفاده      گراهی  «سادیسم»اصطلاح  ،بریتانیکا المعارف ةدائرطبق 
. برنرد  ند و از تحقیر دیگران در اجتماع لرذت مری  هست  رحم شود که به طور هدفمند بی می

هایی عمل کند که امکان ایجاد اختلال یا آسریب بره دیگرران را     چنانچه شت  به روش
شود  ویژه آسیب رساندن به افرادی که راضی به این عمل نیستند، گفته می داشته باشد، به

که شت  به سادیسم مبتلاست. سادیسم به معنای ایجاد درد، تحقیرر، تررس یرا نروعی     
 و (Brown, 2015) شت  دیگری برای دستیابی به لذت استآسیب جسمی یا روانی به 

هرا وجرود دارد.    کشی از آن در حالت آزارگری، تمایل به حکومت کردن بر دیگران و بهره»
 .(299: 1982)لاندین، « برند یابد که دیگران از آن رنج می نیاز به قدرت تا بدانجا پرورش می

هرایی از آن را در اشرعار    تروان نمونره   ییکی دیگر از مواردی که به لحاظ روانکاوی م
سعدی یافت و نسبت آن را با شعر سعدی تبیین کرد، دگرآزاری است. موردی که در اینجا 

هایی است که در وجرود   جمله مؤلفه این است که سادیسم، از ،لازم است به آن اشاره شود
 رسرد؛  عاشق مری م، از جانب معشوق به خوری ها برمی مواردی که به آن ۀعاشق نیست. هم

ای اسرت کره از    ادبیات و چه در جهان واق ، عاشق، محروم از یار و سرتمدیده  پهنۀچه در 
 حملۀتوان گفت معشوق سبک عراقی، تحت تأثیر  می ،مجموع دور است. در  آزار و اذیت به

ریز است که هیچ ترحمی به خون ایستمکارهمغول و حوادث مربوط به آن در ادبیات ایران، 
شفیعی کدکنی بر این باور  آورد. تسلیم فرود می رِاشق ندارد و عاشق در مقابل او س حال ع

 :است که
جرابر و خونتروار کره     ،ظالم ،نیافتنی دست ،موجودی است قدسی ،حال، معشوق هر  هب»

معشوق . نوعی بیماری سادیسم دارد و عاشق هم به بیماری مازوخیسم دچار است تقریباً
)شرفیعی کردکنی،   « رد!بر  هم آدمی است که از آزار معشوق لذت میدهد و عاشق  آزار می

1982 :24). 

 یک طرف ودهد  نمادین در ادبیات رخ می حیطۀسادیسم و لذت خاص از آن، در یک 
عاشرق   ،خونتواره است و در مقابرل او  معشوق قرار دارد که همچون فردی ستمگر و آن،

ها، برخوردهای این  ای از رفتارها، کنش هاست که نقش قربانی را به عهده دارد. او مجموع
 سازد تا لذت حاصل از آن جریان یابد و مشاهده شود. فضا را می
 اشراره بودن او   نتستین بیت، شاعر به جفای معشوق و ستمکارههمان از  ،92 در غزل

 ،سرو   شرویم. از یرک   مری  رو روبره کند. در ابیات دیگر این غزل نیز دوباره با این موارد  می
 ،کنرد و از سروی دیگرر    کشد و نابود می را می ها آنپروایی هستند که معشوق،  شقان بیعا
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دهرد.   گناه جلروه مری   بودن او، خود را بی  معشوقی که با وجود شواهدی مبنی بر ستمکاره
ا از کرودکی تحرت تربیرت معلمری     معشوق چنان در جفا و ستمگری پیش رفته کره گویر  

توان گفت معشوق غزلیات فارسی،  می ،کل در آموزش دهد. تا این موارد را به او ،است بوده
 اوست و عاشق، حق هیچ ویژه از قرن ششم به بعد، گویا فرمانروایی است که حکم از آنِ به
پرایین   ردۀهای پیش از آن که معشوق در  گونه اعتراضی در مقابل او ندارد، برخلاف تغزل 

 ست بود.ت قدر و مقامی نداشت و پ توان گف می ،شد و در یک کلام در نظر گرفته می
 معلمررت همرره شرروخیّ و دلبررری آموخررت  »

 غررلام آن لررب ضررحاک و چشررم فترررانم    
 بررلای عشررق تررو بنیرراد زهررد و برریخ ورع   

 ن حنّاسرت کرای پنجره  بررده  به خون خلق فرو
 

 جفررا و نرراز و عترراب و سررتمگری آموخررت    
 حر به ضحاک و سرامری آموخرت  که کید سِ

 تچنرران بکنررد کرره صرروفی قلنرردری آموخرر 
 «ندانمش که به قترل کره شراطری آموخرت    

 (.21: 1989سعدی شیرازی، )                      

نیز وجرود   «ستم و ظلم»و  «ضحاک»شده، تناسبی بین  ضمن موارد اشاره ،این غزل در
ظلرم معشروق، هریچ نیسرت و گویرا      همه ستمگری، در مقابل ستم و   دارد. ضحاک با آن

 است! رفتهضحاک تحت تعلیم معشوق قرار گ
 ۀمعشوقی که جفاپیشره اسرت و نالر    یم؛هست یز دوباره با همین موارد مواجهن 143در غزل 

بره جنرگ برا عقرل و      معشوق خونتوارۀرحم او ندارد. چشم  دل بی برعاشق هیچ تأثیری 
کند و مؤمن را از ایمان خویش  عشقی که بنای عقل را خراب می خیزد؛ هوش آدمیان برمی

هرم   براز  ،ایرن تفاسریر   ۀکدام برای معشوق اهمیتی ندارد. با هم  لی هیچکند، و به دور می
 حرف و پیمان خویش است و حاضر نیست از عشق خود روی بگرداند: رِسعدی بر س 

 چشمت چرو تیرغ غمرزۀ خونتروار برگرفرت     »
 کلرری خررراب کرررد عشررقت بنررای عقررل برره 

 با هرر کره مشرورت کرنم از جرورِ آن صرنم      
 د بارهرراخفیرره خررونِ جگررر خررور سررعدی برره

 

 با عقرل و هروش خلرق بره پیکرار برگرفرت       
 یکبرررار برگرفرررت  امیرررد بررره  رِجرررورت د 

 گویررد ببایرردت دل از ایررن کررار برگرفررت    
 «ایررن بررار پرررده از س رررِ اسرررار برگرفررت    

 (.238همان: )                                          

دهد  را ترجی  میهای موجود در راه عشق و معشوق، باز هم سکوت  سعدی با تمام غم
 .است کردهو گویا خود نیز ناراحت است که این بار لب به ستن گشوده و شکایت 

، ولری  شدهدر اشعار سعدی، اگرچه بارها و بارها به جفای معشوق و ستمگری او اشاره 
سرراید،   و غزل ناامیدی نمی است باشی خود را حفظ کردهخوش ۀسعدی روحی ،حال  عین در
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هایی از امید و به  رگهدر آن،  و سراید ی نیز هست، آن را با غم کامل نمیی اگر غمبلکه حتّ
 خورد. پایان رسیدن ایام غم و ناراحتی به چشم می

 وارگی تم یا باسفتیشی. 4ر2
های متتلرف   ها به گونه انسان همۀبوده، در « تبا»در زبان انگلیسی به معنی « فتیش» ۀواژ

کنرد. افرراد    ت پیدا مری یء برای شت ، حالت باقابل مشاهده است. در فتیشیسم، یک ش
او  فت خویش، به یکی از اعضرا یرا اشریای   ج داشتن  دوستمبتلا به این انحراف، به جای 

بنردی   طبقره  دربرارۀ ای  کتابچره . برر اسراس   (129: 1922پرور،   آریانر.ک؛ )مفرط دارند  علاقۀ
جران در   بری  ه از اشریای اسرتفاد « فتیشیسرم »میلادی،  2332در سال  ها المللی بیماری بین

تواند خطرساز باشد  رتی میدر صو برای رفتارهای شت  است. این موردجایگاه محرکی 
 .( MS, 2007O bEt) از حالت اعتیاد خود به این رفتار، در رنج و عذاب باشد که شت 
برارۀ ایرن مقولره    ( نتستین دانشمندی است کره بره مطالعره در   م.1882) 1ینتآلفرد ب
انگشرتر و   ماننرد کفرش، لبراس،    ر فتیش، شت  به دیدن یا لمس شیئیاست. د پرداخته
  این موارد به ۀزیرا هم مند است؛ ، همچون مو و غیره علاقهیا قسمت خاصی از بدن ،غیره
 ،دو نوع فتیشیسم وجود دارد: یکی ،از دیدگاه او ابل در ارتباط است.ای با بدن فرد مق گونه

، شت  به شیء خاصی علاقه و اولی بارۀ. در«فتیشیسم واقعی» ،و دیگری «فتیشیسم کوچک»
، میرل و  یدومر  برارۀ شرود. در  تمایل شدید دارد، ولی این میل، جایگزین معشوق وی نمی

شود و برا مشراهده آن    انشین معشوق او میای است که ج شت  به شیء، تا اندازه علاقۀ
 .(Binet, 1887: 167) کند شیء، حتی معشوق خویش را فراموش می

قرد و قامرت از دیربراز وجرود      فارسی، ستن گفتن از زلف یار، لرب، دهران،  در ادبیات 
توان گفت همین مرورد   شود. می های شعری محسوب می جزء سنت ،واق  و در است داشته

فراوان به تمام چیزهایی  علاقۀشود.  اوی با عنوان فتیشیسم از آن یاد میاست که در روانک
 که به نوعی به معشوق مربوط است.

با یادآوری زلرف و بنراگوش یرار خرویش، از گرل و سرنبل یرادی         12سعدی در غزل 
 دارد: بازمی چه جز آنعاشق به زلف معشوق، او را از هر علاقۀکند؛ یعنی  نمی

 لم انرردر خرراطر نگررذرد یرراد گررل و سررنب   »
 

 «تا بره خراطر بارو د آن زلرف و بنراگوش مررا       
 (.22: 1989سعدی شیرازی، )                       

                                                           
1. Alfred Binet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9tichisme_sexuel#cite_ref-CIM-10_4-1
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اعتنایی معشروق بره عاشرق     بی ،حال  عین بر مدار زیبایی و در 42محور و مرکز غزل 
گویرد کره دامری بررای      از موی یار ستن مری  ،نتستین بیت این غزلشاعر در گردد.  می

 ها را به بلا بیفکند: تا آن ،استعاشقان 
 سلسررلۀ مرروی دوسررت، حلقررۀ دام بلاسررت »
 

 «هرکه در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست 
 (.22)همان:                                           

 کند: شمارد و همین برای او کفایت می می «عید»او دیدن ابروی دوست را در حکم 
 فرداست ما را این دم است دیگران را عید اگر»
 

 «داران ماه نو بیننند و مرا ابرروی دوسرت    روزه 
 .(129همان: )                                       

بتشد؛  است که به او زندگی می« آب حیات»همچون  ،خاک درگاه معشوق برای شاعر
 است: خاکی که معشوق بر آن قدم گذاشته

 وی دوسرت آب حیات من است، خاک س رِ کر »
 

 «گر دو جهان خرمی است، ما و غرم روی دوسرت   
 (.123همان: )                                        

آنکه معشوق قصد  ای است که در دستان معشوق است، حال شاعر محو و حیران دشنه
 کشتن او را دارد:

 ام حیررران دسررت و دشررنۀ زیبررات مانررده    »
 

 «کنرری آهنررگ خررون مررن چرره دلاویررز مرری   
 (.939همان: )                                         

پروین با آن همره زیبرایی و    ۀاست که دیگر ستار ۀ معشوق چنان از او دل بردهگوشوار
 :آید نمیدرخشش به چشمش 

 از آن سررراعت کررره دیررردم گوشررروارش   »
 

 «اسررررت پررررروین  زِ چشررررمانم بیفترررراده  
 (.292مان: )ه                                         

 بانی دیده. 2ر2
هنجراری  . چنانچره ایرن نا  برند شود که از دیدن لذت می این مؤلفه در افرادی مشاهده می

رسد.  های هنری، علمی و ادبی در افراد به ظهور می شامل تصعید شود، به صورت پژوهش
تماشرای   فعالیرت لرذت برردن از   »است:  بارۀ این واژه آمدهنیز در کمبریجآنلاین  ۀلغتنامدر 

؛ ک.ر« )سایر افراد در شرایط خاص و زندگی خصوصری دیگرران بره طرور کلری      ۀمتفیان
dictionary.cambridge.org.) 

. داردیکی است، ولی شدت و ضعف  «چرانی چشم»بانی در معنای روانکاوی آن، با  دیده
الت آن ترین ح در ضعیف لطافت سرشار موجود در آن، این ناهنجاریبا توجه به  ،در ادبیات
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 آن بررای  واسرطۀ   بهوجود دارد؛ یعنی همان نگریستن عادی عاشق به معشوق و لذتی که 
 شود: عاشق ایجاد می

 تو را در آینره دیردن جمرالِ طلعرت خرویش     »
 بیا که وقت بهار اسرت ترا مرن و ترو بره هرم      
 بره جررای سررو بلنررد ایسرتاده بررر لرب جرروی    
 شررمایلی کرره در اوصرراف حاسررن ترررکیبش   

 ا نظررر خطررا باشررد؟  کرره گفررت در رخ زیبرر  
 

 اسررت ناشررکیبا را بیرران کنررد کرره چرره برروده  
 بررره دیگرررران بگرررذاریم بررراغ و صرررحرا را 
 چرررررا نظررررر نکنرررری یررررار سررررروبالا را؟
 مجررررال نطررررق نمان ررررد زبرررران گویررررا را
 «خطرررا بارررو د کررره نبیننرررد روی زیبرررا را    

 (.2: 1989سعدی شیرازی، )                          

های  معشوق و زیبایی ۀستن دربار آفریند. می یعانی بلندشاعر با الفاظی روان و زیبا، م
هرای خرود    ستاید. این موارد، تعین آن را می ،کمک صفات و تصاویری  اوست که شاعر به

سرعدی زیبرایی را    ،مجمروع  ند. درهسرت   مانده از این تجلی جا زیبایی نیستند، بلکه آثار به
گویرد ترا در    از آن، از سرو ستن می دهد. او پس شرح می یموارد دیگر ۀوسیل  همیشه به

، 2ترجی  دهد. در چندین بیرت )  شبیه تفضیلی، قامت یار را بر سروکنار آن، با استفاده از ت
مرال زیبرای او بره دیگرران     کره ج گوید  ستن میای  زیبای یار و بهره چهرۀ( از 2و  2، 4

 کنند. دان میند که زیبایی غزل را صدچنهست  رساند. همین تشبیهات و استعارات می
 ۀابیات، کسی را که به روی یار نظر نکند و بدون مشاهده، نظری دربار ۀسعدی در ادام

هرای راه عشرق، برازهم     کند. او با وجود تمرام سرتتی   جمال معشوق دهد، نادان تلقی می
 امیدوار است که تیرگی و درازی مدت فراق پایان پذیرد و به وصال یار دست یابد.

 ارهابانی ب توان به این نکته دست یافت که در این غزل، دیده می ،اتبا توجه به توضیح
 است؛ یعنری  این مؤلفه استوار ۀکلی بر پای طور  به ،و محور اصلی این غزل است بیان شده

گفتیم. موضوع، همان جمال یار ستن آن  ۀهمان وحدت موضوع که پیش از این نیز دربار
کنرد. عاشرق از    یری دیگر، آن را بازسرازی مری  کمک تصاو  و نگریستن به آن است که به

 کند: هیچ چیز را با آن معاوضه نمیبرد و  دیدن یار لذت می
 سرت ا یده از دیدار خوبان برگررفتن مشرکل  د»

 سرت ا یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل
 آن کرره در چرراه زنترردانش دل بیچارگرران   
 پیش از این من دعروی پرهیزگراری کردمری   

 ر در صورت خوبان خطاستگوید نظ آن که می
 گر به صد منزل فراق افتد میان مرا و دوسرت  

 سرت ا حاصل بی ،کند که ما را این نصیحت میهر 
 سررتا بامرردادان روی او دیرردن صررباح مقبررل 
 سرت ا چون ملک محبوس در زندان چاه بابرل 

 سرت ا گویم که هر دعوی که کردم باطل میباز
 سرت ا معنی غافل زِ ،بیند صورت همی او همین

 اسرت  همچنانش در میان جان شریرین منرزل  
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 ست با هر کس گرفتن دوسرتی ا سعدی آسان
 

 «ستا باز کردن مشکل ،لیک چون پیوند شد خو
 (.119همان: )                                            

در خردمت   های گوناگون تصاویر و اندیشهو ستن، بیشتر حول محور زیبایی یار است 
ها، مفاهیمی عالی  ترین واژه دن مطلب مورد نظر شاعرند. او به سادهتجسم موضوع و رسان

دیدن معشوق و  ۀطور کامل دربار  به 8و  2 ،1ابیات  کند. بتشد و پیامی نو را عرضه می می
فایرده   نکردن بره روی یرار را بری     ستن دیگران مبنی بر نگاه به اوست. سعدی گریستنن

که غافل از معنا هستند و فقط بره ظرواهر توجره دارنرد.     داند  ها را افرادی می داند و آن می
  هم در ارتباط برا همرین مقولره    است، ولی باز هم اگرچه به موارد دیگر پرداخته سایر ابیات

مبریّن ایرن مفهروم اسرت کره در       ،واق  زند، در ند. آنجا که دم از عدم پرهیزگاری میهست
شراعر از   ماند. باقی نمیاو زگاری برای پرهی ۀدهد و قو مقابل زیبایی یار، طاقت از کف می

تا نشان دهد  ،است کردههایی همچون استعاره و تشبیه استفاده  تصاویر و آرایه ابزارها، همۀ
برا لرذتی وافرر همرراه اسرت کره        شود به او بنگری و این نگریستن یزیبایی یار موجب م

ی حتّر  ،گوید ه عتاب میآمیتته ب ۀسعدی با حالتی طنزگون ینی برای آن وجود ندارد.جایگز
شود، باز هم  وب میزیبارویان کفر محس ۀاگر فرن را بر این بگذاریم که نگریستن به چهر

 زیرا برای من در حکم دین و آیین است: تواهم گشت؛نمن از این بر
 خود گرفتم که نظر بر رخ خوبان کفرر اسرت  »
 

 «من از این بازنگردم که مرا چون دیرن اسرت   
 (.194همان: )                                          

بانی در روانکاوی، همان نظربازی در ادبیات و اشعار فارسری اسرت    توان گفت دیده می
 طور چشمگیری وجود دارد.  که در اشعار بسیاری از شاعران به

 نتیجه. 8
 کره  های روانکاوی بررسی شرد  هفلؤغزلیات سعدی با توجه به برخی از م ،در این پژوهش

یعنری مازوخیسرم،   ، شرده در روانکراوی   هرای اشراره   که مقولره  آن گویای این است نتیجۀ
به میزان زیادی در اشعار سعدی یافت  ،و فتیشیسم جنس همبانی، عشق به  سادیسم، دیده

 شود. می
کنرد کره پیونرد بسریار نزدیکری میران آرای        این نتیجه ما را به این امر رهنمرون مری  

بره ایرن    جمله فروید نیز از ،طور که روانکاوان بزرگ  د دارد، همانروانکاوان و ادبیات وجو
شناسری   پیش از روانکاوان با مباحرث روان  اند که شاعران اند و اذعان داشته امر اشاره کرده

 توان این موضوع را با بررسی آثارشان دریافت. اند و می آشنا بوده
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د اختصراص داده، یکری از   که بیشترین درصد را در غزلیات سعدی بره خرو   خودآزاری
وفرور   های اصلی ادبیات عاشقانه و عارفانه اسرت کره در اشرعار سرعدی نیرز بره       مایه درون
پس از مازوخیسم قررار   ۀ، در رتباز زیبایی او غرق لذت شدنشود. دیدن یار و  ده میمشاه

 در اشعار سرعدی بسیار جمله خصوصیات معشوق در ادبیات است که  دارد. دگرآزاری نیز از
 هرا  آنگفت با فتیشیسم در یک رده قرار دارند و میزان تکرار  توان میو  خورد میبه چشم 

شده در این جستار اسرت کره    بررسی ۀ، آخرین مقولجنس همبه یک اندازه است. عشق به 
تروجهی از آن   شایستۀبا میزان  ،دارد و در اشعار سعدیدر ادبیات  طولانیای بسیار  سابقه
رک تار » ،«پسرر »در بسریاری از اشرعارش، از معشروق خرود برا عنروان        . اوشویم می مواجه

و ام رال آن مشرت    خرط   ۀکند و گاهی نیز برا سربز   یاد می« رک لشکریتا»و « خونتوار
 از جنس مؤنث نیست. کند که معشوق می

ها  های موجود در روانکاوی که در این جستار به آن مقوله ۀتوان گفت هم می ،نتیجه در
، در غزلیات سعدی به شکلی گسترده وجود دارد. این امر، اشتراک و پیونرد  است شدهاشاره 

کره   اسرت  شرده دهرد. اینکره گفتره     خوبی نشان می بسیار نزدیک ادبیات و روانکاوی را به
گوید، با وجود این شواهد، رنگ و لعاب بیشتری به خود  روانکاوی با زبان ادبیات ستن می

 دهد. می بیش از پیش نشانخود را گیرد و  می
 مناب 
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Abstract 
Jacques Lacan knows the language as the “Trojan horse” which is given to 
us by the “other,” but within it, there are some soldiers hiding and occupying 
all our existence. He not only considers a linguistic structure for the 
unconscious, but also believes that it is born of language. Unlike Freud’s 
theory of the unconscious, which is based on biological drives, the most 
important paradigm of Lacanian “linguistic unconscious” is the concept of 
“meta other,” which, during the child’s development, spreads in the 
imaginary order, symbolic order, and real order respectively and 
overshadows the existence of fundamental concepts such as unconscious, 
language, superego, ego-ideal, and desire. Since applying the theory of the 
linguistic unconscious to literature is a post-structuralist approach and the 
purpose of post-structuralism is to reread the text, the purpose of this study is 
to reread Phoebe Gilman’s Something from Nothing based on the paradigms 
of this theory and the metaphors in the visual text and written text of the 
book. Critics’ neglect of interdisciplinary approaches to children’s literature, 
their one-dimensional and merely figurative view of metaphor instead of 
using it to analyze stories, and most importantly, the scarcity of research in 
the field of analytical critique of children’s literature in Iran, call for research 
in this field. Thus, the present study employs Lacanian psychoanalysis to 
answer two fundamental questions regarding Something from Nothing: 
What are the metaphors and tropes based on the linguistic unconscious that 
make rereading of the text possible? Through what mechanisms do these 
metaphors and tropes lead to the production of meaning? 
 
Keywords: Linguistic unconscious, Post-structuralist Criticism, Lacan, 
Child's story, Subjectivity, metaphor, Semiotics. 
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 1زنجانبرامیرحسین 
 ، تهران، ایران، دانشگاه تهرانرایانشی  شناسی زبان ارشد  کارشناسیدانشجوی 

 فاطمه بستانی
 ، تهران، ایراننور پیام، دانشگاه نوجوان و  کودکادبیات  ارشد  کارشناسیدانشجوی 

 دوستان  کریمیغلامحسین 
 تهران، ایران ، دانشگاه تهرانشناسی زباناستاد 

 44/11/1998 مقاله: پذیرش تاریخ ؛11/19/1998: مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
 ـ کلیـدواۀۀ  تـرین  مهـ  . داند میزبان  ۀزاییدرا  بلکه آن ،ناخودآگاه را دارای ساختار زبان تنها نه لکان  ۀنظری

هـای  ِ سـاحت گـانی که در سـایۀ نظـام سـه    ستا« یگری بزرگد» شناختیِ زبانمفهوم  «ناخودآگاه زبانی»
 کنـد. را بازتعریف می غیره مفاهی  روانکاوانۀ بنیادینی چون ناخودآگاه، اگو، میل و« واقعی، خیالی، نمادین»
ز آنجـا کـه   کنـد. ا ل میدلالت بر نظ  نمادینی دارد که خود را بر فرایند سوبژکتیویته تحمی یگری بزرگد

بر فرایند تحمیلیِ تکوینِ سوۀه تمرکـز دارنـد،   « یک داستان محشر»ناخودآگاه زبانی، ه  متنِ ه  رویکرد 
، روشـی  رویکرد ناخودآگاه زبـانی  اینکه به  التفات با است.لذا آن رویکرد برای تحلیل این متن اختیار شده

است که از  دگرخوانشی حاضراز پژوهش دگرخوانی متن، هدف  ،و هدف پساساختگرایی است پساساختگرا
از آنجا کـه   .آیدحاصل میمتن در  نهفته عاریِاست های رهیافت این نظریه با روانکاوانۀ های بایستهتلاقی 

 منتوصـیفی، ض ـ رو به روش تحلیلـی داند، پژوهشِ پیشِلکان استعاره و مجاز را مجرای تحقق سوۀه می
هـا و مجازهـا در   بژکتیویته، در پی چگونگی نقش ایـن اسـتعاره  کشف استعارات و مَجازهای مرتبط با سو

نگاه ، ای رشته بینبه رویکردهای کودک  ادبیات پژوهشگران توجهی ک باشد. کاوانۀ متن میبازخوانیِ روان
ضـرورت  شـناختیِ داسـتان   های نشـانه خوانشتغافل از و نیز  به استعاره، هاآن ایِ آرایه صرفاًو  بعدی تک

 دو بینـامتنیِ  بـرای خـوانش   لکان ۀنظریاز  اربنخستینپژوهش برای این . نماید میانکارناپذیر  پژوهش را
 .گیرد میتصویری بهره و  نوشتاری متن

 

، شناسـی ، سوبژکتیویته، نشانه، داستان کودکختگراپساسانقد لکان، ناخودآگاه زبانی،  :کلیدی های واۀه

 .استعاره
 

 مقدمه .1
ویی : یکی نگاه ارسطاست بوده ها گفتمان ۀشاکل ،ت نسبت به استعارهپیوسته دو نگاه متفاو

استعاره به زبان شعر و نه زبان علـ ، دیگـری نگـاه افلاطـونی      ایِ آرایهاختصاص  بر مبتنی
 ،دوم قرن بیسـت   ۀنیمدر »استعاره از زبان، اع  از علمی یا شعری.  لاینفک بودنِ بر مبتنی

ها دوباره مورد توجه ساختگرایانی چون  آن شناختی عرفتممعانی  ک  دستصنایع بلاغی یا 
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چـون   شناسـانی  شـناخت ، و لکـان و یاکوبسن، و پساساختگرایانی چون دریـدا و   استروس 
تنهـا زبـان   های نظری نـه  این گرایش .(116: 1989 )سجودی،« لیکاف و جانسون قرار گرفت

را در سـاختن   اسـتعاره  ویـژه  بـه  بلکه نقش صور بلاغی ،دانند نمیرا قابل تصور  استعاره بی
 برسـاختن  مجـرای  را اسـتعاره  لکـان  راسـتا،  همـین  در، نه در انتقال آن. دانند میواقعیت 
: کنـد می اعلام پنجاه دهۀ در کهطوریبه داند؛می سوۀه، برساختن مجرای ویژهبه واقعیت،
 مـوللی،  گفتـۀ  بـه . شودمی محقق مرسل مجاز و استعاره طریق از و است هادال اثر سوۀه
 ـ اصـطلا   دو جـای بـه  ترتیـ  بـه  لکـان  که هستند ایمقوله دو استعاره و مجاز   دیِـفروی

 دو را «نمادسـازی » و «جـایی جابـه » فرویـد . اسـت گرفتـه  کاربه «نمادسازی» و «جاییجابه»
بـا اسـتناد بـه     لاج، دیوید (.88: 1986 موللی، ک؛.ر) دانستمی ناخودآگاه تفکر اصلی شاخصۀ

گوید: نمادسازی با قط  استعاری زبـان  های استعاری و مجازیِ یاکوبسن، مییۀ قط نظر
)فـالر و  جایی با قط  مجازی )در محور همنشینی( )در محور جانشینی( متناظر است و جابه

ای نظیر استعاره، تمثیـل،  ِرو استعاره اع  از عناصر بیانیدر پژوهش پیش (.41:1998دیگران،
است و متفاوت از مجاز مرسل. به زبـان دیگـر، اسـتعاره عبـارت     شده سمبل، و نماد فرض
جای چیز دیگر )واحد زبانی دیگر( در محور هر چیزی )هر واحد زبانی( بهاست از جانشینی 

، در پـژوهش حاضـر، هـ  نـاظر بـه      «استعاره»رو نشینی و بر اساس مشابهت. از همین جا
عبـارت  اش. بـه و ه  ناظر به اصطلا  ادبـی  باشدکاوانۀ آن میای.دی.امِ )اصطلا ( روان

های ادبـیِ نهفتـه در مـتن )اعـ  از اسـتعاره،      تر، این پژوهش بر آن دسته از استعارهدقیق
تمثیل، نماد( متمرکز است که یا مستعارمنهِ آن یک مفهوم روانکاوانه است، یا مسـتعارمنه  

آیـد.  شمار مـی مانندسازی( به)نمادسازی و ه ارهآن خود از منظر علوم روانکاوی یک استع
ای که مستعارمنه آن در یکـی از دو حالـت فـود صـدد کننـد      توان به استعارات ادبیمی
نـوعی تحلیـل   « یروانکاوـ  رهتحلیل استعا»اطلاد کرد. درواقع، « استعارۀ ادبیِ روانکاوانه»

ام با رویکرد ککاوی رمان نوجوان مسابقه داتروانتحلیل نشانه»شناختی است که در نشانه
یـاد  « ـ روانکـاوی  تحلیـل نشـانه  »از آن با عنوان  (84ـ49: 1998)زنجانبر و همکاران،  «واسازی
 ،اسـت  زیسـت   محیطبازیافت و حفاظت از  داستان ظاهراً ،«یک داستان محشر» است.شده

 برخلاف فرویـد . شده بر ناخودآگاهعارض دانِفق از است ای استعارهکل داستان  ،اما درواقع
انگاشـت، لکـان بـرای ناخودآگـاه نظـ  و      که ناخودآگاه را دیگی جوشان و فاقد نظ  مـی 

ایِ مـذکور نقـش روایـیِ    ساختاری زبانی قائل است. با توجه به اینکه در داستانِ چندرسانه
کشـف   هدف از پژوهش حاضـر انۀ نوشتاریِ آن نیست، ـش رســرسانۀ تصویر کمتر از نق

در اثـر همکردهـای   کتـا  اسـت کـه     تصویری و نوشتاریِ ایهروایتدر خرده استعاراتی
هـا و  بایسـته  ،رو  پـیش . بنـابراین، پـژوهش   دنکن میبه دگرخوانی متن کمک ای بینارسانه
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با روشی  ،اساس آن فهرست ناخودآگاه زبانی را فهرست نموده، سپس بر ۀنظری کلیدواۀگان
کدام مجازها و استعارات در متنِ  اولا، بود: پاسخگوی دو پرسش خواهد توصیفی ـ  تحلیلی

هـای نظریـۀ او   بودگیِ لکان و سایر کلیدواۀهگانۀ سوۀهایِ مذکور تظاهرِ نظام سهچندرسانه
باشند؟ ثانیا، این مجازها و استعارات طی چه سازوکاری دگرخوانشی از متن، با محوریت می

 گرفتن نظر در به را ما انتقادی، مفهومی مثابۀبه سوبژکتیویته» .دهندمی ارائهسوبژکتیویته، 
 درک قابـل  حدی چه تا آورد،برمی سر چگونه و کجا از هویت که خواندمی فرا مسئله این
 (.14: 1994 هـال، ) «داشت کنترل و تأثیر آن بر بتوان که است امری میزان چه تا و است

 پژوهش این در نظری مبانی عنوان با که مذکور نظریۀ های بایسته و کلیدواۀگان فهرست
 هـای  هنام ـدرس در کـه  آنچـه  از اسـت  متفـاوت  بعضـاً  و تر دقیق بیشتر، چیزی ، استآمده
در   گسـترۀ  در کـه  آنجـا  از. اسـت  بـوده  موجود تاکنون ادبی مقالات یا و ادبی  های نظریه
 ،اسـت  نشدهی انجام لکان ۀنظریبا  نقدینوجوان در ایران،  وادبیات داستانی کودک  ۀگستر
 .نمایدمیضروری  منظراین    به ای دریچهگشایش  ،نبنابرای

 پژوهش پیشینۀ .4
 در فرانسـه، قـرن بیسـت     ۀفلسـف کمک شـایانی بـه   ، فروید اصطلاحاتبا بازخوانی  لکان

در ایران مقالاتی چند در مورد خوانش لکانی به رشتۀ . است نموده کاویروان ، ودنظریات نق
)پاینده،  «ر زمستان از منظر نظریۀ روانکاوی لکاننقد شع»است. سه پژوهش تحریر در آمده

فرخزاد از دیدگاه تحلیل  بیاوری  به آغاز فصل سرد فروغخوانش شعر ایمان»، (46ـ48: 1988
خوانش لکانی از شـعر نـدای آغـاز اثـر سـهرا       »، (44ـ ـ1: 1991)ابراهیمی،  «لکانروانکاوی 
کسان و درخصـوص ۀانـری همسـان    با شیوۀ تحلیلی ی (118ـ111: 1994)سعیدی، « سپهری

سـازی و  گانۀ نظریۀ لکان پیادهاست. در هر سه پژوهش صرفا سه)شعر نیمایی( انجام شده
)محسـنی،  «  ۀاک لکان، زبـان و ناخودآگـاه  »است. های آن نادیده انگاشته شدهایستهسایر ب

 « ان بوف کـور پریشی رمخوانش لکانی روان»دارد.  نگاهی نسبتا زبانشناختی (98ـ84: 1984
« ورا  عشـق روی پیـاده  ت ـعشق متنی، تجربـه عشـق در ک  » ،(61ـ41: 1999)حیدری و فرد، 

)حیدری و فرد،  «خوانش لاکانی از امر سیاسی در رمان همسایه ها» ،(118ـ98: 1991)نجومیان، 

: 1999)صــابری و همکــاران،  «خــوانش لکــانی رمــان عامــه پســند پریچهــر»، (66ـــ49: 1999

از  (199ـ ـ111: 1991)یزدخواستی و همکـاران،   «احتجا خوانشی لاکانی از شازده»و  ،(141ـ141
 اند.دیگر مقالاتی هستند که وفق رویکرد لکانی تحریر شده

 مبانی نظری .9
شـود. ایـن   از کلیدواۀگان نظریۀ ناخودآگاه زبانی معرفی می این بخش فهرست وسیعیدر 

، «خیالی، نمـادین، واقعـی  »گانۀ های سهسامان پدر و فالوس،فهرست مشتمل است بر: نام
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آرمانی،  مطلو  گمشده،  زنجیرۀ گفتمان دوگانی، ناخودآگاه، میل، اگو، سوۀۀ شکافته، خودِ
یگری بزرگ، اختگی نمادین و بیگانگی،  مجاز و استعاره، تلفیق رانۀ مـرگ و  دخود، آرمان

 سانس. ی، فانتزی، و ۀوئa)) حده، ابژۀ کوچکِازندگی، علامت و
 فالوسو  پدر نام .1ـ9
های بعدی تداوم  گونه تحققی در زندگی که بتواند ورای مرگ و نابودی رفته در نسل هر»

، مثل هویت اسـمی افـراد جامعـه کـه     (118:1986)موللی،  «ندارد پدر ناممنبعی جز  ،پیدا کند
بلکـه   نیسـت  یلحاظ مـاد   نسل به نسل متکی بر هویت اسمیِ پدر است )منظور از پدر به

لکان پدر را صاح  فالوس )قضی ( . (94)ر.ک؛ همـان:   پدری است( منظور، ساحت استعاریِ
 داند و فالوس را دال فقدان.می
 بودگی سوۀه لوۀیتری .4ـ9

و  ،قائـل اسـت: سـامان خیـالی، نمـادین     سه وجه  بودگی سوۀهبرای وجود نفسانی یا  لکان
 کنـد  میموضعی تشبیه  ۀهندسبُرومه در  هگر های حلقهاین سه وجه را به  ۀرابطواقعی. او 

 .ک؛ر) شـوند  مـی دیگر نیز از ه  جدا  ۀحلقحذف شود، دو  گانه سهکه اگر یک حلقه از این 
 (.68همان: 

 ( گره برومه1شکل 
 4خیالیسامان  .1ـ4ـ9

 آغـاز  مـاهگی  ششآینگی از  ۀمرحل. 9ای آینه ۀمرحلآن،  ۀهست و است یپیشازبان ای مرحله
به شـناخت   بار نخستینکودک برای  ،. در این مرحلهیابد میادامه  ماهگی هجدهتا  ،ودشمی

یا هر انعکاس  سایه ۀمتوجتصویر در آینه،  جای به تواند می) آید میل تصویر خود در آینه نائ
، چیـزی  دهـد  مینصری که کودک خود را با آن تطبیق نخستین ع» ،(شود دیگری از خود

جداسـازی   مـادر،  ویژه بهاما هنوز میان خود و دیگری، » ،(148مان: ه)« نیست او جز تصویر
توان جداسازی  ،کودک در مراحل نخستین زندگی ،، از دیدگاه فرویددیگر  زبان  به ؛کند نمی
 چنـدی امـا   (444: 1968 ایگلتون،« )داردیان ذهن و عین، و میان خود و واقعیت بیرونی را نم

یعنـی   ؛کنـد  ازخود درک مـی مادر را جدا ،کشد می «کودکـ  درما اتحادِ»  ِوه از ت دست ،بعد
میل که  شود   میتوه ایجاد این  باعث. این فرایند دارد «دیگری» ۀمثاببهمادر  ی ازبازتعریف
 .شـوند  می دوسویهای  کودک و مادر درگیر رابطه ،ترتی  بدین. متوجه اوست میتما مادر به
پـدر   اودیپی متوجه میل مادر به . کودکِیابد میامه اودیپی اد ۀدوریالی تا خ سامانتکوین 
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میل مادر است، وارد سـامان نمـادین    رقیبی که مرجعِ عنوان به، «پدر نام»ذیرش ـپشده، با 
 .شود می
 4نمادینسامان  .4ـ4ـ9

دسترسی به سامان نمـادین، قبـول پـدر اسـت.     است. اولین شرط « 4بزرگیگری د»همان 
پدر در اقتدار  ت، در این مرحلهاس آینگی که مادر بر مسند قدرت پیشازبانیِ ۀمرحلبرخلاف 
ـ کودکی را با دخالت پـدر بـه شـکل نمـادین      کودک جدایی و عدول از اتحادِ مادر است و

بـرای   کوشـد  مـی که در رقابت با پدر برای تصاح  مادر قـرار دارد،   پسر کودک آموزد.می
لذا خود را با پدر همانندسـازی و از نظـام   ببرد، مادر، از تطابق با پدر بهره ورود به گفتمان 

رو، زبان و نظام نمادین از طریق پدر به فرزنـد منتقـل   ازهمین .کند میاو استفاده  ایِ نشانه
 شود.می
 6واقعی سامان .9ـ4ـ9

یعنـی   زدوده اسـت؛ ( مرکـز بزرگ  یگریددر سامان نمادین است. سامان نمادین ) ای حفره
همان جهان است، قبل  ،واقع . امرآید میپدید  «واقع امر»به وسوم م ای حفرهحول فقدان و 

 راکـه همـواره  است، چ شده گ واقع همیشه برای سوۀه  زبان. امر وسیلۀبهشدن  تکه تکهاز 
 و مـانع دسترسـیِ   نماید میرا به سوۀه عرضه  از آن ای شده فتحریدریافت  وساطت زبان،

 .رسی ندارددست ها به آن سوۀه چیزهایی است که نماد ،این دوره شود.واسطه به آن میبی
 گفتمان دوگانی زنجیرۀ .9ـ9

 :شـوند  مـی یکدیگر فعال  موازات  بهگفتمانی است که همزمان و  ۀزنجیرقائل به دو  لکان
 تفکـرِ »زنجیـرۀ   و دیگـری،   دهد یرخ مکه در سطح اگو )خودآگاه( « سخن ۀزنجیر»کی، ی

از فراتـر   ارتباطشـان  رند و اگر ارتباطی بیابنـد، از یکدیگ مستقل عمدتاًاین دو «. ناخودآگاه
 ییهـا  دال همـان  چراکه ناخودآگاه انباشتِ ؛(41: 1998 فینک، .ک؛)ر خواهدبودها ن سطح دال

تِ ـاست. )لازم به تأکید اسـت کـه ناخودآگـاه انباش ـ   ها را واپس راندهاست که خودآگاه آن
طی لغزشی زبـانی،  « زنجیرۀ سخن»کن است در ها. مثلا ممها است، نه انباشت مدلولدال
کـه ایـن دو   درحـالی  کند، را جانشین« آرزو»آوای دال  ه « ترازو»جای به« تفکر ناخودآگاه»

 باه  ندارند.( ای مدلولیدال، هیچ رابطه
 ناخودآگاه .4ـ9

ۀه هاست که از برخورد نظام نمادین ترافردی )زبـان( و بینـافردی بـا سـو     از دال ای زنجیره
 ی آن از طریـق فنـونِ  ها و دالاست زبانی  های دال بر مبتنیساختاری  دارای. آید میپدید 

 .(48: 1986 مـوللی،  .ک؛)ر یابندمی، تجلی اند جملهکه مجاز و استعاره از آن  ،مکنون در زبان
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نیست،  و خودآیین قصدی لیتِدارای عاملیت و فاع ،برخلاف فروید لکانناخودآگاه  ۀسوۀ»
 .(114: 1998 فینک، .ک؛)ر« یگری استدفتمان بلکه گ

 میل .4ـ9
« دهنـد  مـی تشکیل  واۀگانیـ  مفهومی ۀگان سهی نوعی لکان ۀنظریمیل در  و نیاز، خواسته،»

 ۀپای ـوجـود اینکـه منکـر     با لکان. داند میرا زیستی  ها خواستهفروید  (.49: 1994 )جانستون،
را بـرای نامیـدن   « نیاز. »بیند میشناختی  بانز های ابژهرا  ها آنذهن نیست،  شناختی زیست
در  (.99: 1994 پـالمر،  ر.ک؛) گیـرد  مـی  کار بهروانی مفهومی  را در« میل»یاجات زیستی و احت
 ،چهرهمثل گریه یا تغییر حالت  ،پیشاکلامی، وقتی نیازهای زیستی با حرکاتی طبیعی ۀدور
طبیعی مذکور نشان  مثبتی به بیانِ یِها واکنش تشویق و والدین با برآوردن آن شود میبیان 
در  «بیـان ـ نیاز» طریق جفتِ را از)که امری زیستی و طبیعی است( « نیاز» ک  ک ، دهند می

بـدل   شـناختی اسـت(  )که امـری زبـان   «خواسته»را به  و آن زدایی طبیعتکودک،  آگاهیِ
که دارای  شوند میهایی ، واجد مازادها خواستهنیازها با ترجمه شدن به » ،. بنابراینکنند می

 بلکـه در پـی   ،در پی ارضامیل نه (. 46: 1994 )جانستون، «ندا زیستیاهمیتی فراتر از اهمیت 
طرفـی،  از. رسـد  نمیو هرگز به تثبیت  پرد میلذا از دالی به دال دیگر  .تداوم خویش است

میل » مُسری است. پسو دیگری نیز از دیگری.  گیرد میرا از دیگری  شموجودیت «میل»
 عنـوان فاعلی و هـ  بـه   لیهیِإ مضافٌحالت  عنوانبهه  « یگرید»اشاره دارد به « یگرید

کـار  بـه سـه معنـا بـه    « یگرید»الیهیِ نقش مضاف ،عنیـی .شاَ مفعولی لیهیإ مضافحالت 
ورزی(، بـا  میـل   یگری است )استعمار شـدنِ سـوۀه در میـل   داست: میلی که از آنِ رفته
 یگری(. دیگری )تمایل سوۀه به دیید سوۀه توسط دیگری(، و میل به شدن )تأیگری واقعد
 نفسانی( اگو )منِ .6ـ9

نـو  خـویش دارد، شـکل و     با توجه به تصویری که فرد از هـ  »چراکه  .خیالی استامری 
«  دهد گیرد و این مه  قبل از همه، ناشی از تصویری است که آینه به او ارائه می سامان می

بـژه  اُ ، سـوۀه نیسـت،  اگـو »معتقد اسـت:   برخلاف فروید و دکارت لکان (. 19: 1986)موللی، 
خـودآیین،   ، اگو جایگـاه عاملیـتِ  گوید میرغ  آنچه شعور خودآگاه  به، بیان دیگر  به است؛

 )جانسـتون،  «، نیستزند میفاعلی آزاد و حقیقی که سرنوشت خود را رق   منِ محل استقرارِ
1994 :41.)  

 (($) خورده خط ۀسوۀ) شکافته ۀسوۀ .8ـ9
 ـ ۀمنزلبهچیزی نیست جز شکاف بین دو شکل غیری ت: اگو  ،سوۀه» گری و ناخودآگـاه  ـدی
به ایجاد شکاف بـین اگـو و ناخودآگـاه    لکان  (.118: 1998 )فینک،« یگریدگفتمان  ۀمنزل به
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این شـکاف محصـول کـارکرد زبـان در جریـان اولـین       » گوید. می( 8اسپالتانگجداسازی )
 .(118: همان)« ت سخن گفتن ما در کودکی استلحظا

 آرمانی( من مطلو  )خودِ .8ـ9
شـرو    ،آینگی ۀمرحلدر  ،ش با آینهدر بازخورد« آرمانی خودِ» اگو از حس نارسیستیِ ۀهست

 دیگران )سایر اگوها نگاهِ ۀآینبا تماشای  بعد از مرحلۀ آینگی نیز وکند گرفتن میبه شکل
 .یابد میمه ( اداهای کوچکو دیگری

 مطلو  گمشده )چیز فرویدی( .9ـ9
 مـدلول نیسـت؛  قرار دارد، نه در سامان نمادین. بنابراین مطلو  گمشده، در سامان واقعی 

شـود و  مطلو  گمشده محسـو  مـی   «اتحاد با مادر» .شود نمییعنی با هیچ دالی نمادین 
از فرویـد وام   لکـان ت کـه  نامی اس« چیز» است.« چیزِ فرویدی»در جایگاه  پیشازبانی مادرِ
پیشـازبانی   ۀکودکان ۀتجرب گسترۀکه تمام  ناپذیری نامو  گون شبحبرای ماهیت  است گرفته
وساطت زبـان   که هنگامی امعنای واقعی کلمه وجود ندارد، صرفبه. از ابتدا گیرد می بر دررا 

و منجـر بـه   لـق  کنـد، خ ناپذیرِ تجربـۀ پیشـازبانی را زایـل مـی    واسطه و دالبی این اتحادِ
 (.48: 1998 لواین، ر.ک؛) گردد میشکافتگی سوۀه 

 (خود آرمانکمال مطلو  ) .11ـ9
خود آرمـانی  برخلاف  (.169: 1986 موللی،ر.ک؛ ) خود استرسیدن به آرمان ،هدف اگوغایت 

 یـابی  هویـت  ۀنقط ـ» خود مربوط به سامان نمادین اسـت. آرمانکه در سامان خیالی است، 
« کن  میو داوری  ظارترا نخودم  ،که از آن "بزرگ  دیگری"در  ای نقطهت. من اس نمادینِ
 هـای  آرمـان معیارهـا و   ۀشـبک »اسـت از   ای سـوبژکتیویته  خـود  آرمـان (. 111: 1994 )ۀیژک،

 (.114همان: ) «کند میکه سوۀه در حین دوران آموزش درونی  نمادینی  اجتماعیِ
 بزرگدیگری  .11ـ9
و دلالت بـر نظـ  نمـادینی دارد کـه      دهد میبزرگ نمایش  «O»با  لکانیگری بزرگ را د

. بر کند میخود  ۀارادپنهان مجبور به پیروی از میل و  صورت بهو اگوها را  ها سوۀه تک تک
. کنـد تظـاهر   ه شکل قانون، زبـان، دیـن، خـدا و...   ب تواند میخاصی دلالت ندارد و  ۀسوۀ

قـانون   ۀنماینـد : پلـیس  مثلاً سوبژکتیو شود؛ در هیئت فردی نیز مجازاً تواند می ،همچنین
 دلالت کند. ،یگری بزرگد عنوان به ،به قانون مجازاً تواند می کل  به جزء ۀعلاق بهاست و 

 و بیگانگی اختگی نمادین .14ـ9
مثابۀ یـک  به ،کن ، اما تنها با از دست دادن خود در آنمن خودم را در زبان شناسایی می»

یگری بزرگ )زبان( مجبور د ۀسلطکودک بین حفظ هویتش و  (.(Lacan,1977:86 «شی
 «انتخـا  واداشـته  : »گویـد  مـی تخـا   به این ان لکانزبان را انتخا  کند.  ۀسلطاست که 
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 ـ مـی  «فراینـد بیگـانگی  » تدریجی زبان را ۀسلط و (118:1998)فینک، یگـری  دزبـان )  .دخوان
ها و حرکاتمان را به ما دیکته ۀست گفتارها، نام و نشان،ک عاملیت بیی»عنوان بزرگ( به

اختگی عبارت است از شکاف بین آنچه منِ بلاواسطه هسـت  و  »(. 14:1994)ۀیژک،« کندمی
 (.49)همان:  «کند.عنوان نمادینی که شأن و اقتدار خاصی به من اعطا می

 علامت واحده .19ـ9
 لکـان . وحـدت   عـین  در  کثرتبیشتر به  لکاناما  ،التفات دارد کثرت در  وحـدتفروید به 
. صفر عدم است اما در دستگاه داند میطبیعی از صفر  پیدایش اعدادِ بسانِرا « اگو»پیدایش 
عبـارت اسـت از    ،«یـک »عدد  :شود میبا استفاده از صفر تعریف  «یک» عددِ ،پئانو ریاضیِ

ل کاردینـا  «دو»عضـو در خـود دارد. عـدد     عنـوان  بـه کـه صـفر را    ای مجموعـه کاردینال 
صـورت بازگشـتی   اعداد بـه  ریف، تعاست که صفر و یک را دارد. بدین ترتی  ای مجموعه
ولـی بـرای حصـول     ،نظر گرفت شمارش در واحدِ عنوان به توان نمیصفر را  .یابد میادامه 

مسـاوی یـک    توان میگویی صفر را  اری  که بدان ارزشی غیرصفر بدهی ؛توالی اعداد ناچ
مانند  اگو نیز. خواند می« اشتباه محاسباتی»را  «یک با صفر رستِتساوی ناد» لکاندانست. 
 (.189: 1986)ر.ک؛ موللی،  عدم از برخاسته و برساخته است موجودیتی طبیعی، اعدادِ

 مجاز و استعاره .14ـ9
وجـود یـک دال کـه در محـور جانشـینی جـایگزین دالـی دیگـر          :عبارت است از استعاره
. مجـاز  کنـد  مـی ، اس  را جانـشین پدر «کوچولو هانس» نام  به ،بیمار فروید مثلاً ؛است شده

. شـود  مـی جایگزین دالی دیگر  ،دلالت دالی که در محور همنشینی :عبارت است از مرسل
دالی  ،مرضی پرخوریِ که  وقتیمثل  ؛باشد کلیت و   جزئیت ۀعلاقبه تواند میاین همنشینی 

  .مایلات لیبیدوی دهانی )بوسه( استبر ت
 مرگ و زندگی ۀرانتلفیق  .14ـ9
 تـوان  میکه با شرو  از یکی  اند شدهزندگی روی یک نوار موبیوس واقع  ۀرانمرگ و  ۀران

 .دانستند مینیستی  ۀادامکه هگل و اسپینوزا هستی را  گونه  همان یگری رسید،به د
 (a) کوچک ۀابژ .16ـ9

میل  ۀابژ خواهد میکودک  است. (a) ۀترین الگووارۀ )پارادی ( نظریۀ لکان مفهوم ابژبدفه 
شکافی در اتحـاد   ،اما میل مادر به دال  نخستین )فالوس( گرایش دارد. بنابراین ،مادر باشد

شـکافته در   ۀسوۀفرضی است که  این اتحادِ ۀماند ته ،(a) ابژۀ. شود میکودک ایجاد ـ  مادر
رضـایت  رفته، به گاد خود را انشق جلو ،  تمامیتتا با توه  ،آویزد درمیقال  فانتزی به آن 
 ۀابـژ میـل یـا   ـ  علتموضو  میل دیگری بودن، یا  را مانده ته این لکان ۀوئیسانسی برسد.

 مـا   زنـدگی اینکه چیزی از  بر مبنیمداومی است  اسحسا ،(a) ابژۀ». گوید می (a) کوچک
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همـان   (a) ابـژۀ از  لکـان  ۀاولیروایت  (.144: 1991 )هومر،« یا فاقدش هستی  ،گمشده است
مختلـف بـا    هـای  دورهرا در  (a) ابـژۀ  لکـان  اسـت. « مطلو  گمشـده »یا « چیز فرویدی»

 سـامان خیـالی   بـه   متعلـق را  a ۀابـژ  1941 ۀده ـاسـت.   گرفته کار به گوناگونهای  دلالت
)خمیده( و اگوی اشخاص دیگر را  a را بااگوی سوۀه  .«دیگری» ۀمثاب بهاگو را  و دانست می

متعلـق بـه   را  (a) ابـژۀ با افـزدون پرانتـز،    میلادی، 1966. از داد مینمایش  á درمقابل با
 برد کار بهفرزند ـ  مادر اتحاد فرضیِ ۀماند باقیعنوان آخرین را به سامان واقعی دانست و آن

 (.188: 1998 فینک، ر.ک؛)
 فانتزی .18ـ9

واره بیـانگر  قهرمان داسـتان اسـت. فـانتزی هم ـ    ،خیالی است که سوۀه در آن ای صحنه»
اخودآگـاه اسـت کـه    بی از عناصر آگاهانه و نترکی عموماًتحقق و ارضای آرزویی است... و 
رانه  آمیز  توه فانتزی از خودارضایی و ارضای  ...گیرد میبین دو قط  واقعیت و خیال قرار 

اشی بری  نه ناشی از دستیابی به ابژۀ آن بلکه ن... لذتی که از فانتزی میگیرد میسرچشمه 
 (.141-141: 1991 )هومر،« میل است از به روی صحنه آوردنِ

این رابطه را بـا علامـت لـوزی     لکان. (a) ابژۀشکافته است با  ۀسوۀ ۀرابطفانتزی حاصل 
 .(191:1998فینک،ر.ک؛ ) $◇a :دهد مینشان 

 8سۀوئیسان .18ـ9
س، مثـل خارانـدن،   یسـان ئۀواست،  تأل  اجتنا  از بر مبتنیکه  فروید «اصل لذتِ»برخلاف 
 ،شانمادیــ ـپی ۀدورکی ۀوئیسانسی است کـه در  است. دو نو  است: ی درد با  همراهلذتی 

کـه در   رنـ   با  همراه لذتی و دیگری (J1) آید میکودک حاصل ـ  مادر اتحادِ توه ِ خاطربه
 ۀسـوۀ فـانتزی بـه    صـورت  بـه کـودک  ـ  مادر حادِات  ِتوه  ۀاندم ته سب  بهانمادی پس ۀدور

 (.194)همان:  (J2) دهد میدست  شده شکافته
 هاداده .4
 روایت تصویری خلاصۀ .1ـ4

ۀوزف و رواَنداز  کتا  شامل دو داستان موازی است: یکی داستان مصوری است از ماجرای
تصـویری از زنـدگی    و دیگری، داستانی صرفاً است که پدربزرگش برایش دوخته رنگی آبی

دوطبقه  ۀخانیک  ،. تصاویر کتا است شدهتصویر کشیده ه دو موش که در قال  پاورقی ب
 هـا  آن. کننـد  مـی پدربزرگ و مادربزرگ ۀوزف زندگی  ،همکف ۀطبقدر  .دهند میرا نشان 

پرده به شغل خیاطی بپردازد.  سوی  آنتا پدربزرگ بتواند در  اند کشیدهنیمی از اتاد را پرده 
هـا نیـز از    پایین، اتاد آن ۀطبقو مشابه با  کنند میدوم، مادر و پدر ۀوزف زندگی  ۀطبقدر 

ی مشـغول  دوزشا پدر ۀوزف در یک سوی پرده به کف ـت ،است شدهطریق پرده دو قسمت 
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که فقط بـرای مخاطـ     شود میدیگر نیز دیده  ای طبقه ،باشد. ذیل این ساختمان دوطبقه
همکـف   ۀطبق وشِپ کفاما از دید ساکنانش پنهان؛ چراکه این طبقه زیر  ،است رؤیت قابل

. متن نوشتاری در دان ساکنها در آن  قرار دارد و موش
پنهـان و سـاختمان    ۀطبق ـفضای سفید بـین همـین   

زنـدگی   بـارۀ در صـرفاً . متن است شده  نوشته دوطبقه
. گویـد  نمـی  هـا هـیچ   زف است و از زندگی مـوش ۀو

نداز ، که درحال دوختن رواَپدربزرگداستان با تصویر 
ۀوزف در  ،بعـد  ۀصـفح در شـود.   ۀورف است آغاز می

 است. مقابل آینه خوابیده ای گهواره
نوشتاری، در وسط  اند. متنِپوش ساکنها زیرکفموش: 4شکل

ها و تصویر موش گاهویر سکونتـصفحه، یعنی درست بین تص
است. ۀوزف در گهواره خوابیده خانوادۀ ۀوزف نوشته شده گاهسکونت

 است.افتهو تصویرش در آیینه بازتا  ی

 روایت کلامی خلاصۀ .4ـ4
 های سرقیچیزودی به دنیا بیاید.  دوزد. ۀوزف قرار است به روانداز می پدربزرگ برای ۀوزف

 پوش کف زیر های موش. افتد می پوش کفزیر  پنهانِ ۀطبقهمکف، به  ۀطبقاز  اش اضافی
 دنیـا   بـه بعـد   ۀصـفح  که در ،هایشان بچهها نیز برای  و آن کنند میرا بازیافت  ها سرقیچی

آن  خواهد می ۀوزف. مادر از شود میروانداز کهنه  ،. پس از مدتیدوزند می، روانداز آیند می
 توانـد  مـی اعتقاد دارد که پـدربزرگش  مایل نیست دور بیاندازد، چون ندازد. ۀوزف بی دور را

 ۀطبق ـبـه  اضافی  های سرقیچی. باز آورد درمیت زرگ از روانداز یک کُـدرستش کند. پدرب
 .شود می. کت کهنه دوزند میلباس  هایشان بچهبرای  بار اینها  و موش افتد میهمکف  زیر

را  آن او مایل نیست که دور بیانـدازد، پـس   اما ،ندازدکه دورش بی خواهد میمادر از ۀوزف 
 هـا  مـوش اضـافی،   های سرقیچی از آن درآورد. با ای جلیقهتا  گذارد میاختیار پدربزرگ  در
. رود مـی . ۀورف با جلیقه به مدرسـه  کنند میاتاقشان را دو بخش  ،با پرده و دوزند می هپرد

. از تصـویر  شـود  می  دیدهها  موش ۀمدرسدر  ها موش بچهتصویر  ،پایین صفحه در متناظراً
مـادر از   .شـود  مـی  نهـه ــک ،جلیقه. است دهـآم دنیا  بهدوم خانواده  ۀبچکه  آید برمیکتا  

پــذیرد. بــاز آن را در اختیــار جلیقــۀ کهنــه را دور بینــدازد. ۀوزف نمــی خواهــدۀوزف مــی
ها باز سرقیچی. آرود درمیاز آن کروات  کرده،را کوتاه  پدربزرگ آن گذارد.دربزرگ میـــپ

 و غیـره  ،روتختـی  رومیزی، ها سرقیچیاز  و کنند میری ـولد بیشت و زاد ها موشریزد. می
 هـا  موش. کند میمه درست ـپدربزرگ از کروات کهنه دک شود.کروات کهنه می. دوزند می

 (4شکل)
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. شـود  مـی دکمـه   شدن  گ  ۀوزف متوجهناگهان . شوند میمجهزتر  ها سرقیچیاز بازیافت 
بنـابراین، کـل داسـتان     .کنـد  مـی درسـت  « یک داستان محشـر » ،شده گ  ۀدکمۀوزف از 

حۀ پایـانی،  رو، در تصـویر صـف  محصول همان ماجرای مفقود شدن دکمه اسـت. ازهمـین  
 9بینی  که ما در حال خواندن آن هستی .همان کتابی را در دستان ۀوزف می

 یلکانو خوانش  تحلیل .4
 دهد.این بخش وفقِ فهرست کلیدواۀگان مبانی نظری، دگرخوانشی از داستان ارائه می

 . زبان1ـ4
نوشـتاری   تواند یمکه  «زبان تکل »سه گونه زبان سروکار دارد:  سه رسانه یا داستان بااین 

 مــتن و نیــز شــامل گفتگوهــای کلامــیِ نوشــتاریِ یــا گفتــاری باشــد و شــامل صــورتِ
 یِنوشـتار  صـورت  که صامت و مکمل «زبان تصویر»دیگری  ی داستان است،ها شخصیت
 زبـان  بـارت   رولاناسـت کـه بـا نگـاه      «نظام نمادین پوشاک» نو سومین زبا ،متن است
ارتبـاطی   ۀشـالود پوشاک، در این داستان،  نمادینِ زبانِ .آید می شمار به اجتماعی ـ  فرهنگی
 جزئی ازدرواقع، زبان نمادین پوشاک  است. میانجیِ دو زبانِ تصویری و کلامیها و اپیسود

منزلـۀ تغییـر محتـوای داسـتان اسـت،      است و تغییـر آن بـه   ساخت(پیرنگ داستان )ۀرف
 باشند.روایت )روساخت( میکه زبان تصویر و زبان تکل  در سطح فرم درحالی

 سامان آینگی. 4ـ4
 بخـش  بـه دو  ای پـرده  وسـیلۀ بههمکف  ۀطبق: شودیبنا بر آنچه در تصاویر کتا  دیده م

بنا بر شواهدی کـه   .به دو بخش ای پرده بافوقانی نیز  ۀطبق و مشابه آن، است تقسی  شده
آینگـی و سـوی    ۀمرحلاز  است ای استعارهیک سوی پرده  به آن اشاره خواهدشد، در ادامه
 ،به این دو بخش از اتاد ،پس  این از، برای سهولت) نمادین ۀمرحلاز  ای استعارهپرده  دیگرِ
در اتاد آینگـی، کـودک در گهـواره     .(شود میاتاد آینگی و اتاد نمادین اطلاد  ،ترتی  به

 بعـدی و  نمـای   طی (.4)شکل ش نقش بستهمقابل ۀآیندر  کاملاًو تصویرش  است خوابیده
 11وتیـداَ فِ ک ک  ، آینه از نماشود کشیده می تصویر  بهکه همین اتاد ، آن بعدترِنیز نمای 

نیمی از آینه حذف و فقط نیمی از آن  ،آینگی بعد، در تصویر اتادِ ۀصفحدر  یعنی .شود می
 ـوارد  است و رفته  بیرونآینگی  ۀمرحلکه ۀوزف از  ،در نماهای بعدی .شود میدیده   ۀمرحل

 تـا  ؛اسـت  شدهوت آینگی فیداَ از تصویر اتادِ کاملاًمتناظر، آینه  ای استعارهنمادین شده، در 
دوبـاره   ،دوم ۀبچ ـهمزمـان بـا ورود    .آید می دنیا  بهفرزند دومین اینکه در صفحات بعدتر، 

 )فِیـداین(  در اتـاد آینگـی ظـاهر   ( کـودک دوم اسـت   آینگیِ ۀمرحلکه نماد )تصویر آینه 
 .شود میضور آینه در اتاد آینگی، در مجاورت کودک دوم، تا پایان کتا  حفظ و ح شود می

تا پایان کتا  هرگز بازگشتی به این اتاد ندارد. و  ۀوزف پس از بیرون رفتن از اتاد آینگی
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تا پایان کتا  فقط در اتـاد آینگـی دیـده    ( مادربزرگ و مادر ۀوزف)از سوی دیگر، مادرها 
حضـور  ( ،پدر و پدربزرگ اسـت  های کارگاهدر اتاد نمادین )که و هرگز  (4)شکل شوند می

مادرهـا در   ،استعاری است که اشاره دارد بر اینکه در سامان آینگی یک تصویرِاین ) ندارند
 فرایند دال بر ،ۀوزف ۀگهوارگرد  لبخند والدین، (.و در سامان نمادین پدرها ندا قدرتمسند 
عبـارتی، در مرحلـۀ خیـالی،    (. به4است )شکل کودک  ی«ازهاــنی» کردن از زدایی طبیعت
ِ کـودک را تبـدیل بـه     طبیعـی نیازهـای  های تشویقیِ اطرافیـان )لبخنـد والـدین(    واکنش

 .کندمی« خواسته»
 آرمانی خودِ. 9ـ4

در مرحلـۀ آینگـی اسـت و بـر      انطبـاد پدیـدۀ  تصویر ۀوزف در آینه، تصویری استعاری از 
خـود  » عنـوان  بـه  خمیده، á)یعنی: با با تصویر خودش ( خمیده a)یعنی: انطباد ۀوزف  انطباد
خاطر ماهیتِ عَرَضـی و  به نفسه فی بالذات و« تصویر»طرفی یک از .11دلالت دارد («آرمانی

 «.خود آرمانی»ساحت  اش دلالت دارد بر خیالی بودنِغیرواقعی
 . دیگری بزرگ4ـ4
ا آن، مادر و پدربزرگ کهنگی لباس عرف و نظام نمادینی است که مطابق ب ،یگری بزرگد

میل » میل این نظام. با  مطابقو اصرار دارند بر اصلا  لباس ۀوزف  کنند میرا نقص تلقی 
. آنچه من یابد میهمان سامان نمادین، ساختار  ]یعنی[ مرکززدوده، یگری بزرگِد وسیلۀبه

ینی کـه در درونـش   یگری بزرگ، یعنی فضای نمادد وسیلۀبهاز پیش  ،ورزم میبدان میل 
 بهء جز ۀعلاقبه) مجازا ،لباس نظام نمادینِ (.149: 1994 )ۀیژک،« شود میسکنی دارم، تعیین 

 ؛ندهسـت   دخیـل نمادینی که در فرایند رشـد و پـرورش    های نظام ۀکلیدارد بر دلالت  (کل 
 درسه، دین، تاریخ و... .مانند فرهنگ، زبان، م

 میل و انتخا  واداشته. 4ـ4
« یگـری بـزرگ  د» سوی ی عمومی ازبلکه میل ،خودشان نیستآنِ ادر و پدربزرگ از میل م

و نیـز از دسـتان   ( یگری بـزرگ دعروسک سخنگوی  ۀمثاببه)است که فقط از دهان مادر 
گـو در پایـان هـر اپیسـود، جملـۀ      مادر همچون عروسکی سـخن  .شود میپدربزرگ صادر 

پـدربزرگ اگرچـه    کنـد. را تکـرار مـی  « دوراش دیگر وقتش رسیده که بیاندازی»مکانیکیِ 
اعتباری است کـه بـه میـل     خیاطِاما فاعلی خودآیین نیست. یک  ،کند می خودش خیاطی

از آنجـا کـه    .دوزد میو  بُرد میجامعه،  نظام پوشاکیِ یگری بزرگ، یعنی به میل عمومیِد
و نه خصوصی شود، میل عمومی است  زبان می های استعاری و مجازیِ میل درگیر زنجیره

این اصلا  پوشش ۀوزف بیانگر  جهتهای پدربزرگ  کردن خیاطی (.94: 1994)ر.ک؛ پـالمر،  
 ـ نه ۀوزف، نه پدربزرگش :است که  )نظـام نمـادین پوشـاک(   ه دیگـران از طریـق زبـان    و ن
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ها  یگری بزرگ، از طریق آند عنوان به )نظام نمادین پوشـاک(، بلکه زبان  ،کنند نمیصحبت 
 ـ. در همـین راسـتا،   اسـت  سـاخته خود  ۀابژها را  و آن کند میصحبت   مارکسیسـتیِ  ۀنظری

 آلتوسـری سـر  « احضـار ایـدئولوۀیکیِ  »لبـاس در قالـ     وارگـیِ  بـت  بارۀکالا در وارگی بتُ
انتخـا   »انتخابی اجباری کـه لکـان بـه آن     ،است«   انتخا توه »بر  رـکه ناظ آورد برمی

 گوید.می (Friedman,1999:vii)« توه  انتخا »و فریدمن به آن « واداشته
 خود آرمان. 6ـ4

 سازی همسان کند خودش را با اومی را دارد. ۀوزف پیوسته سعی خود آرماننقش  ،پدربزرگ
جور که او صلا   تا هر گذارد میرا در اختیار پدربزرگ  اش کهنهد. هر بار لباس نمای
، دوزد میش ی که پدربزرگ برایز پوشیدن لباسبرایش ببُرد و بدوزد. هر بار ا ،داند می

، از دیدن تصویرش گیـــــآین ۀمرحلونه که در گهمان) کند میاحساس شادی و رضایت 
را با تصویرش  شخود و در برابر آینهبود  کردهاحساس شادی و شعف  دیگری ـ عنوان به ـ

 ،(در اتاد نمادین)پدربزرگ  گاهِکار. در (منطبق
اما هر بار ۀوزف  ،داردبرای پرو لباس وجود  ای آینه
روبه پدربزرگ ایستاده، لباس جدیدش و  آینه به پشت

 ،پدربزرگ تأییدیِ گاهِن ۀآینتا در  کند میرا برانداز 
 .را بپسنددزیبایی لباس خود 

در  در طول داستان، حتی تنها باری که ۀوزف روبه آینه :9شکل
کند بلکه یایستد باز ه  به پدربزرگ پشت نماتاد کار پدربزرگ می

کند، نگاه که لباس خود را برانداز میایستد و درحالیدرکنار او می
 کند.تأییدآمیز پدربزرگ را ازطریق تصویرِ داخل آینه دنبال می

میل پدربزرگ است و میل پدربزرگ،  ،میل ۀوزف 
میل نظام نمادین پوشاک در )یگری بزرگ دمیل 
 به جزء ۀقعلا)به مجازاًیگری بزرگ دیعنی  (؛جامعه

 است. پدربزرگ سوبژکتیو شده فردیِ در هیئت (کل 
 پدر نام. 8ـ4
، ۀوزف برای رضایت مادر کند میکه مادر به ۀوزف برای کهنگی لباس اعتراض  یبار هر
در یعنی سعی )لباس خود را پیش پدربزرگ ببَرد  کند میسعی  (برای تصاح  مادر)

پدربزرگ، جانشین  (.بار دیگر تصاح  کندتا مادر را  کند میهمانندسازی با پدربزرگ 
او از تذکر مادر، ۀوزف از گفتمان  بار پس هر یک دال فالوسی است و واستعاری پدر 

مادر  فقدان فالوسیِ کند میسعی ) دماین میآرام کردن مادر استفاده  برای (پدر نام)گفتمان 

 (9شکل)
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یت دنماد قانون، قدرت، محدو ،پدربزرگ مانند پدر (.جبران کند پدر نامرا با همانندسازی با 
روی اتاد پدربزرگ  دقیقاًچراکه  ؛از پدربزرگ است یاست. پدر نیز رونوشت« پدر نام»و یک 

، شغل هر دو :همان شغل پدربزرگ است ،لحاظ استعاریکه بهمشغول است به شغلی 
ها مسیریِ شغلی آن. ه و دیگری کفش دوزد مییکی لباس  تعمیر و تولید پوشاک است؛

پسر »المثلِ خوبی ضر به استحال توانسته به اش تادهد که پدر از زمان کودکینشان می
کاو ندارد نشان از پدر/ تو بیگانه خوانش! مخوانش 

را سرلوحۀ خود قرار دهد. حالا نوبت ۀوزف است « پسر!
یگری بزرگ، از طریق سوبژکتیو شدن در دو این میل 

انوادگی از نسلی به هیئت پدر و پدربزرگ، چونان نام خ
 کند. نسل دیگر تسری پیدا می

های باز جلوی آینه تـدر این تصویر، پدر با فیگورِ دس :4شکل 
کند. کفش و لباس، هر دو، است و لباس خودش را قضاوت میایستاده
نقا  جنسیتی »یا « ایگوی فروید»یا « نقا  یونگ»هایی از استعاره
لحاظ استعاری تولید نقا  زرگ بهباشند. شغل پدر و پدربمی« لکان

 اجتماعی برای افرادی مثل ۀوزف است. 
 

 . اختگی و بیگانگی8ـ4
را از  آن ،(زبـان )است که نظام نمادین پوشاک « انتخابی واداشته»چگونگی پوشاک ۀوزف 

و درمفهـومی  )نوه  به فرزند و (پدرند نامکه هر دو تجلی )های پدر و پدربزرگ  طریق دست
یعنی پدربزرگ با  ؛کند می اجبار (پوشاک زبانیِ تحت نظامِ های واره سوۀهتمام به استعاری: 

درعین حال،  .کشد میو بیگانگی  نمادین  اختگیپوشاک، ۀوزف را به  تحمیل زبان نمادینِ
 ا لبخند طرفین همراه است، چراکه با توه  انتخا  همراه است.الظاهر باین تحمیل علی

 . سامان نمادین9ـ4
 (.89: 1988 )هومر،« و فرهنگ است تعبیری برای قوانین، تمدن پدر نام ،لکانتعابیر  در»

 یگری بزرگد ۀاراد میانجی انتقالکارشان این است که  (در اتاد نمادین)پدرها در کارگاه 
راه  یعنی از ند؛باش ،به ۀوزف ویژه بهل بعد، به نس (در سامان نمادین است ای ارادهکه )

او را در هر  (پیروی افزار پای ۀمثاب بهنقابی اجتماعی یا کفش  ۀمثاب بهباس لپوشاک )دوختن 
روانداز او را تبدیل کنند به  سرانجامکنند و  تر نزدیک پذیری جامعهاز رشد، به مرحله 

کارکرد » مفقوده. ۀدکم در پایان به و (نماد بزرگ شدن است ،که در نظام پوشاک) واتاکر
تر است از واقعیت صریح و  که بیاموزد نقا  اجتماعی مه سامان نمادین این است 

در اتاد نمادین، (. 114: 1994)ۀیژک، « است واسطۀ فردی که آن نقا  را به چهره زده بی

 (4شکل)
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 مجازاً) ای آینه ۀدور دهد می. این نشان شود یم دیدهرار دارد که در تمام تصاویر ق ای آینه
ما » خواهد داشت وزیستی  ه  (اتاد نمادین)نمادین  ۀدورهمیشه با  تا( سامان خیالی

و  شوی  میالی ابتدا وارد سامان خی بلکه ،شوی  نمیناگهانی وارد زبان و صورت نمادین 
« کند میزیستی  برای همیشه سامان خیالی به طریقی با سامان نمادین ه  ،پس از آن

 ،شود مید سامان نمادین آینگی خارج و وار ۀمرحلاز اینکه ۀوزف از  بعد (.96: 1994 )پالمر،
: یک بخش مربوط به کند میاتاد را به دو بخش تقسی   ای پردهدر تصاویر کتا ، 

تا قبل از  (.اتاد نمادین) پدرهاستو بخش دیگر مربوط به کارگاه  (اتاد آینگی) مادرهاست
 ؛شود نمی در تصاویر دیده هکنند تقسی  ۀپرداثری از این  ،ورود ۀوزف به سامان نمادین

14.ن نمادین بعد از سامان خیالی استتصویری، تمثیلی از ترتی  ظهور ساما یعنی متنِ
 

 کوچک های دیگری. 11ـ4
یگری بزرگ ددلالت بر ( کل  به جزء ۀعلاقبا ) مجازاًیک دیگری کوچک است که  ،مدرسه
ری کند در نگاه آن دیگسعی می»یعنی  ؛بیند می ها کلاس ه  ۀآینۀوزف خودش را در  دارد.

تحسین و تمجیدی نسبت به خود ببیند و اگر دیگری تصویری شایسته و مناسبی از او 
که  ای صحنهدر تنها  (.444:1944)فانون،« بازنتاباند، او این آینه را از ارزش خواهدانداخت

که انگار  است باز کرده ای گونه به، ۀوزف هر دو دستش را استشده  دادهاز مدرسه نشان 
 درِ در قا ِ آموزان دانش روی روبهۀوزف با همان فیگوری . کند مینه تماشا خودش را در آی
قا  آینه در کارگاه خیاطی  یپدرش جلو ،تر قبل ۀکه در چند صفح است کلاس ایستاده

فیگور پدر در مقابل  همسانیِ)این دو تصویر  همنشینیِ (.4و شکل 4)شکل است ایستاده
با فیگور ۀوزف در برابر  ،آینه

ر همسانیِ کارکرد آینه و ب ،(ها سهمکلا
 عنوان دو مصداد ازها )بهیهمکلاس
های کوچک( دلالت دارد. دیگری

ها کلاسیخودنگریِ ۀوزف در آینۀ هم
با  است ز تطابق سوۀهای ااستعاره
ها نیز خود کی که آنهای کوچدیگری
 ند.ایگری بزرگدهای اختۀ سوۀه
های باز دست : در این تصویر، ۀوزف با فیگور4ِشکل

ت و در آینۀ ـاسادهـستـهایش ایکلاسجلوی ه 
اند، به های کوچکمثابۀ دیگریها، که بهکلاسیه 

 اش است.دنبال تأیید خودانگاره
 (4شکل)
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 ۀوزف، ۀجلیقاز  های کوچک(گریـعنوان دی)به و معل  ها کلاسی ه  ۀهمحیرت  
و  دهد میرا نشان ( ین پوشاکنظام نماد)یگری بزرگ د میلعمومیت  ای است کهاستعاره

 است.( یگری بزرگد)عمومیت زبان  بر مبنییادآور کلام ویتگنشتاین 
 ناخودآگاه ۀلان. 11ـ4

پـوش، اسـت و   ها در زیر پای ساکنان منزل، یعنی زیر کفاز آنجا که محل سکونت موش
و سطح زیرینِ ای از ناخودآگاه رؤیت نیست، بنابراین استعارهیک از ساکنان قابلبرای هیچ

از حیـوانی بـودن    ای اسـتعاره  ها موش ناآگاهی است. مکانی است مربوط به غرایز حیوانی.
هـای تاریـک زیرزمینـی،     سـکونت در سـوراخ   دلیل  بهاین، موش  )علاوه بر ،اند مکاناین 

برخلاف فروید، به حیوانی بودن  لکاناما  ،(19تاریک و پنهان ناخودآگاه است ۀلاینمادی از 
بلکه ذات آن در  ،تنها مخزن غرایز حیوانی نیستناآگاه نه ضمیر»ودآگاه اعتقادی ندارد. ناخ

 ـدر  ،روازایـن  .(49: 1986 )مـوللی، « تعلق قانون است و دارای ساختار زبان تکلـ  اسـت    ۀلان
ۀوزف بـه مدرسـه    بسـانِ  هایشـان  بچـه حتی  ،نددار  انسانیهای  کنش ها موشناخودآگاه، 

 ،استعاری شکلی  بهکتا   بندی صفحهخودشان را بیاموزند. ساختار  حیوانیِبان تا ز روند می
سـاختار روانـی محسـو      سـطح زیـرینِ   بـه وط مربکه  را( ها موش ۀلان)ناخودآگاه  سطح
سـطح  )گاه ۀوزف  تصاویر سکونت موازات  بهپاورقی،  صورتبهذیل هر صفحه  در ،شود می

 .است کشیده تصویر به (آگاهی
 گفتمان دوگانی ۀزنجیر. 14ـ4

گفتمـان مـوازی را بـه نمـایش      ۀزنجیـر صفحه دو  هردر چارچو  زبان نمادین پوشاک، 
تصاویر  ۀمجموعست و شامل سطح اگو به مربوطاست که « سخن ۀزنجیر»: یکی گذارد می
و  زنـدگی ۀوزف اسـت   داستانِ ن نوشتاریِبه همراه مت ۀوزف در بالای هر صفحه وادۀخان

، صامت تصاویر از ایزنجیره صورتبهصفحه  هر که در پاورقیِ« گاهدآتفکر ناخو» ،دیگری
پوشـاک نقـش میـانجی و شـالودۀ      نمادینِ زبانِ. دکن میروایت  را ها زندگی موش داستان

ای مشـابه بـا   ها درگیر نظام زبـانی کند. موشارتباطی این دو گفتـمانِ موازی را بازی می
)گفتمان مربوط  موازی گفتمانِ ۀزنجیراین دو تند. زبان نمادین پوشاکِ خانوادۀ ۀوزف هس

 ها نآ  ارتباطیو تنها وجه  اند مستقل  به زنجیرۀ سخن و گفتمان مربوط به تفکر ناخودآگاه(
جـدا   بالای صفحه )سطح آگـاهی( « سخنِ ۀزنجیر»دال از  ۀمثاب بهاست که  هایی سرقیچی

 هـا  موش ۀلان) به سطح ناخودآگاه« آگاهتفکر ناخود»به دالی برای  شدن  تبدیلو با  دشو می

یعنی در چارچو  نظام نمـادینِ   .دمان میو برای همیشه در آنجا  دشو میسرازیر  (در پاورقی
ها در پایین ها، و البسۀ موشها، رومیزیهای نظام زبانیِ تفکر ناخودآگاه )پردهدال پوشاک،

نمـادینِ پوشـاکِ ۀوزف در    های نظـام های زنجیرۀ سخن )سرقیچیصفحه(، برساختۀ دال
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از کلاۀکـردن همـین    ها ه موشمربوط ب داستانِ تصویریِ روایتِ باشند.بالای صفحه( می
ساکنان طبقۀ بالا )سطح آگـاهی( بنـا بـه میـل     . شود می  ساخته راندهواپس های سرقیچی

هـا را بـه لانـۀ زیـرین )سـطح      یگری بزرگ )به میل نظـام نمـادین پوشـاک( سـرقیچی    د
و برساختۀ زبـان اسـت(.   « دیگری»ریزند )یعنی: ناخودآگاه جولانگاه گفتمانِ اه( میناخودآگ

شود و نه بـه گـوش ۀوزف و سـایر    ها نه در روایت کلامیِ داستان شنیده میصدای موش
ضمیر ناآگاه، عین زبان تکل  است، ولی زبانی » رسد.ساکنان طبقات بالا )سطح آگاهی( می

« رسـد  ندرت بـه گـوش مـا مـی     مداوم به آن در عین کارگزاریِ ندانۀــاست که پیام آرزوم
  بـه را  ۀوزف آنخود است که  ای نامه خودزندگی ،این داستان درواقع که ااز آنج (.48)همان: 

داسـتان چیـزی از    (نوشـتاریِ )طبیعی است که متن کلامی  پس ،است کشیده رشتۀ تحریر
 آگاهانـۀ  کنشی در سـطح « سخن ۀزنجیر»چراکه  روایت نکند؛ (ناخودآگاه)ها  زندگی موش

 د.ودآگاهی ۀوزف قرار ندارا در خه موشزندگی اما  ،اگو است
 . سامان واقعی19ـ4
قرار  نمادین امر ۀسلطتحت )وقتی « واقع تغییر امر»فقط فرایند  نیست، پذیر رؤیتواقع  امر
 «فراینـد کاهشـیِ   ۀاراستع» در قال ِ تغییر امر واقعبنابراین، فقط رؤیت است. گیرد( قابلمی

وات شدن، دکمه شدن اقه شدن، کراز روانداز بودن تا کت شدن، جلی ،ۀوزف رواندازِ تبدیلِ
 لکان گذاریِ علامتاساس  واقعی بر واقعِ است. اگر امر پذیر رؤیتهیچ شدنش  سرانجام،و 
بـه  ه هنوز دست پـدربزرگ  است ک ای پارچه R1 (،86: 1998 )فینک، نمایش داده شود R1 با

بدون تحریـف   R1 چراکه اگر امر واقع ؛شود نمیدیده « پارچه» ،در داستان) است آن نخورده
واقعـی مواجـه    سـوۀه بـا امـور واقـعِ     گاه هیچلذا  .شود میروما ـبه رؤیت برسد، منجر به ت

را خواهـد   R2 حکـ   ،روانـداز  .(شود می رو روبه شدهنمادین بلکه فقط با امور واقعِ ،شود نمی
 واقعـیِ  ک  امـر ـیعنـی ح ـ ) اسـت  شـده پدربزرگ تولیـد   دست  به R1 ه از تحریفداشت ک
وات اکـر  ،R4، جلیقه حکـ   R3ت حک  کُ ،ترتی   همین  بهو  (داشت را خواهد شدهنمادین

R5 دستمال ،R6 دکمه ،R7کوچک ۀابژحک   ،، و فقدان (a) 14.را 

 شدهـمطلو  گم. 14ـ4
همیشـه در فقـدان اسـت.     ،واقـع  یک امـر  عنوان هب بنابراین .امان واقعی استمتعلق به س

اتحـادِ  ) سـت کودک با مادر نی پیشاکلامیِ ۀدور اتحاد و همانیِ چیزی جز ،مطلو  گمشده
کـودک، بعـد از    امـا  ،که حالا بخواهد مفقـود شـود  است از ابتدا وجود نداشتهـ کودک  مادر

ـ کودکی  مادرنی این اتحاد دست یافتن به زبان، باورش بر این است که: در مرحلۀ پیشازبا
یـک چیـزی از هـیچ    » ،اینکه عنوان اصلی داسـتان  به  توجه باازطرفی،  است.وجود داشته

 اسـت(،  ترجمـه شـده  « یک داسـتان محشـر  »گرچه به نام ) ،است ((Gilman,1993 «14چیز
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ست. ا ابدی ـ  ازلی است که هیچِ« چیز فرویدی»از  ای استعاره ،نوان اصلی داستانبنابراین ع
 (پـدر  نـام )دسـتان پـدربزرگ    ۀوسیلبه «لباس کودکی» ۀاستعاردر قال   مادرـ  ۀوزفاتحاد 

. آخـرین یادگـار از   اسـت  شـده به ناخودآگـاه ریختـه    تدریجاًسرقیچی  هیئت  بهسرکو  و 
دکمـه   شدن  گ اتصال شلوار با بالاپوش است.  ۀدکم ،(فرزندـ  اتحاد مادر)مطلو  گمشده 

 همیشـگی از  گسست سب  ،ناف مانند بریدن بندِ ،(شلوار از بالاپوشیعنی گسست کامل )
« اصل واقعیـتِ » بر مبتنیدنیای ورود به ی و فرزندـ  مادر اتحادِ« اصل لذتِ» بر مبتنیدنیای 

 ،سـامان واقعـی اسـت    به مربوطواقع  واقع تفاوت دارد. امر واقعیت با امر. )بزرگسالی است
 (.نمادین و خیالیسامان  به  مربوطولی واقعیت 

 (J2) یسانسۀوئ، و (a) کوچک ۀابژ، $◇a فانتزی. 14ـ4
 ـادین، بنـابراین متعلـق بـه سـامان واقعـی اسـت، نـه نم ـ      از آنجـا کـه    (a) ابژۀ کوچـک 

بالیـده   ۀوزفِ درونـیِ  اسـت کـه شـکافِ     نوستالوۀیکیحس  (a)ابژۀ نیست.  آمدنی زبان به
نوشـتن  در قالـ   ) $◇a زیــ ـقال  خلق فانت، ه  در آورد میرا ه  پدید  (شکافته ۀسوۀ)

 اتحـادِ  دورانِ . لذتی که از یادآوری ۀوئیسانسِکند میرا پر  آن( داستاناین  ۀنام خودزندگی
(( J2))ۀوئیسانس ثانویه  رن  با  همراهلذتی  ،دهد میبالیده دست  وزفِبه ۀ( J1) فرزندیـ  مادر

رنـ   که تلفیقـی از   پایان بیلذتی  ست؛سوۀه ا هدف غاییِۀوئیسانس ، لکانمنظر از  .است
 .فقدان و لذت یادآوری است

 ($) شکافته ۀسوۀ. 16ـ4
صفحه  بین دو تصویرگری بالایی و پایینیِ ۀفاصلاست که متن در  ای گونه  به بندی صفحه
گاه ۀوزف،  سکونت زبانی، بین تصویرِ پراتیکِ ۀمنزل به نوشتاری ؛ یعنی متنِاست شدهنوشته 

 ـو تصویر  (،سطح آگاهی)اگو  ۀثابم به  ـبـه هـا،   مـوش  ۀلان ناخودآگـاه، جـدایی    سـطح  ۀمثاب
که زبان بین اگو و ناخودآگـاهش   ای سوۀهسیمامعنایی است از  ای استعاره. این است افکنده
از اولین  (اسپالتانگ)این جداسازی  (.متن نوشتاری، مجاز از زبان است) است انداختهشکاف 
توسـط  سـوۀه   تا فراینـد اختگـیِ   ،یابد میادامه  آخر به یکی ۀصفحو تا  شود میآغاز  صفحه
 بنـدی  صـفحه  ازاستعاری  در آخرین صفحه، ناگهان این شکافِرا به نمایش بگذارد. زبان 
 )گیلمن،« یک داستان محشر: »شود میفقط این جمله دیده  ،. در آخرین صفحهشود میمحو 

نوشـتن   یـا ) «محشـر   داسـتان   یـک »شـتن  با نو ۀوزفیعنی در آخرین صفحه،  (؛48: 1998
آن  ،(a) ابـژۀ گـرفتن   خـدمت   بـه که با  سازد می  یک فانتزی( «چیز هیچچیزی از » داستانِ

دورۀ حسرت بازگشت به دورۀ پیشـازبانی بـا انجـام    »این دوره  .کند میشکاف درونی را پر 
)فرویـد و  « ر استدادن کارهای نمادین، مثل نقاشی، نوشتن، موسیقی و یا به طور کلی، هن
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است و مفقود شدن آن بـه انشـقاد و   « الاتص واسطۀ»ای از دکمه استعاره (.69:1988لکـان،  
 انجامد.دوپارگی لباس )دوپارگی و شکافتگی سوۀه( می

 زندگی ۀرانمرگ و  ۀرانتلفیق . 18ـ4
ز مبین این است که: با نگاه مستقی ، هیچ چی ـ« چیز 16یک چیزی از هیچ»عنوان اصلی ـ  

کـل  » انگار یک چیزی هست. بـه عبـارتی دیگـر،   « کژ نگریستن»پیدا نیست؛ اما با اندکی 
است و آنچه در نگاه مستقی  به آن  چیز  هیچاز  ای سایهاز آنامورفوسیس،  ای جلوه ،واقعیت

« یک چیزی از هیچ چیز»عنوانِ ( 98: 1994 )ۀیژک، «آشوبناک است یک هیچ چیزِ ،بینی  می
نـابودی   ه،: واۀگوید میل به تقلید از هگ لکان»ق رانۀ مرگ و زندگی است. تمثیلی از تلفی

ی از نـابود  (واۀه)، داسـتان مـذکور   لکـان  ۀگفتدر انطباد با  (.84: 1986 )موللی،« است ءشی
مرگ و زنـدگی   ۀرانلذا تلفیقی از  .است یافتهزندگی  مادر(ـ  کودک)اتحاد نام دکمه شیئی به

یک  هزارو»مثل موریس بلانشو که از روی  هایی پسامدرنیست رفِطرفی، بنابه ع . ازاست
استعاره  ،از زندگی است و پایان یافتنش استعاره داستان ، نوشتناند کردهالگوبرداری « ش 
چیـزی جـز    ،«یک چیزی از هیچ چیز»لذا نوشتن داستان  .( (McHale, 2004: 230مرگ از 

 نیست. کودکیتناسخ لباس 
 . اگو18ـ4

 ،اولاً این نام دو دلالـت اسـتعاری دارد:   است.« یک چیزی از هیچ چیز» ،ی داستاننام اصل
دلالت دارد بر خلق شدن یک چیزی )یک داستان( از هیچ )از نیستی دکمه(. ثانیـا، خلـقِ   

 به  توجه با چراکه «.خلق یک اگو از نیستی»، تمثیلی است از «یک داستان از نیستیِ دکمه»
 ، پـس شـود  مـی  ساخته)از هیچ( اگو یک چیزی است که از فقدان  معتقد است لکاناینکه 

 اسـت  نام اصلی داستان منهِدر پایان داستان، مستعارٌ شده بالیده اگوی ۀوزفِو تکوینِ لق خَ
 ،میلـر  بـه نظـر ۀ.آ.  » :تسـاوی صـفر بـا یـک     بر مبتنی لکان« اشتباه محاسباتی»بر  و ناظر
تهـی تولیـد    ۀمجموع ـ صـورت  بهنگی، سوۀه را فرایند بیگا چنین تصور کنی  که توانی  می
 «کنـد  مـی یا بازنمایی آن به چیـزی تبـدیل    گذاری علامتنمادی که نیستی را با  ؛کند می

علاوه بر دلالت استعاریِ نام داستان بر فرایند خلق اگو، افتادن تصـویر   (.119: 1998 )فینک،
تصویر ۀوزف را  ،رگر کتا تصوی .ۀوزف بر روی آینه نیز حاوی نوعی دلالت استعاری است

اینکـه   بـه   توجـه  با. است شدهبازنمایی  آینهاین تصویر، در  تصویرِاست؛ کشیدهدر گهواره 
از  )پدیداریِ تصویرِ توی آینه( یک تصویرلذا پدیداریِ  ،18نوعی نیستی است ماهیتاًتصویر 

ی از نیستی است. هست بر پدیداریِ ، دالِّشدۀ توی کتا ()از تصویرِ طراحی تصویری دیگر
اگـو   خیالیِ هستیِ»پدید آمدن  ی هستند ازتتمثیلا استعارات و ها این ۀهم ل   کلام اینکه:

  .«از نیستی
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 مجاز و استعاره. 19ـ4
دو محور است:  بر زبان تصاویر، مانند زبان تکلمی انسان، قائ  ،(ناخودآگاه)ها  موش ۀلاندر 

 پـایین )هـای تصـویری    دال ،افقی صورت به رمــِف  به  ـرمفِینی که ـور همنشـیکی در مح

و دیگـری در   کننـد روایـت مـی  ها را  موش و داستان خطیِ نشینند میدر کنار ه   (صفحه
در ) با تصاویر مربـوط بـه منـزل ۀورف    نظیر  به نظیرعمودی  صورت بهمحور جانشینی که 

فحه، کـلاس ۀوزف  وقتی در تصـویر بـالای ص ـ   مثلاً ؛شوند می سازی قرینه( بالای صفحه
بـه   ؛انـد  نشستهدر کلاس درس  ها موش بچهدر پایین صفحه،  ، متناظراًشود مینشان داده 

در )جانشـین تصـویر کـلاس ۀوزف     ،(ناخودآگـاه  در)ها  عبارت دیگر، تصویر کلاس موش
بـه   (زبـان ناخودآگـاه  )ها  موش تصویریِ داستانِ کلامِ بی زبانِ بنابرایناست.  شده (خودآگاه
یِ مجـاز قطـ   )بر محـور همنشـینی    ،سو مبتنی است بر دو محور: از یک یاکوبسنقول 
توجه بـه اینکـه    ، بابعلاوه(. قط  استعاری زبان)بر محور جانشینی  ،و از سوی دیگر( زبان
تصویر  بر  مبتنیزبانی بدون کلام و  ،(زبان ناخودآگاه)ها در ذیل صفحه  موش روایتِ زبانِ

که آن ه  پیشاکلامی و )آینگی  ۀمرحلاز زبان  ای استعارهدآگاه را زبان ناخو توان میاست، 
پاورقی  «تصاویرِ»داستان با  «نوشتاریِ متنِ»دانست. بنابراین، تقابل  (،تصویری است صرفاً

است. در راستای همین تفسیر، در پایان  «سامان خیالی»با  «سامان نمادین»تمثیلی از تقابل 
ای از عنوان استعارهنویسد، نوشتن، بهرا می« ک داستان محشری»که ۀوزف داستانی به نام 

ۀوزف با نوشـتن داسـتانِ خـود     ترتی کند و بدیندین، به ۀوزف سیطره پیدا میسامان نما
رو، بعد از این کـه ۀوزف  یابد. ازهمینکاملا به سامان نمادین )دورۀ بزرگسالی( تشرف می

نشیند. لبخند خانواده، اش میلبخند بر لبان خانوادهآورد، داستانش را به رشتۀ تحریر در می
 یگری بزرگ )تشرف به سامان نمادین( است. دناشی از سیطرۀ میلِ 

 علامت واحده. 41ـ4
واقـع   لرزان است، نه یک دیوار مسـتحک . در  ۀپردمرز دو اتاد نمادین و آینگی یک اولا، 

اکـه اتـاد آینگـی و    چر است؛ «کثرت در عین وحدت»به  لکاناین دو بخش تجلی اعتقاد 
کـه تـوی یـک اتـاد وحـدت       انـد  شدهل به کثرتی بد ،پرده میزیِم ۀواسط بهاتاد نمادین 

دو سـامان   آمیـزیِ  هـ  تمثیـل   ،حضور آینه در کارگاه خیاطی )اتاد نمادین(ثانیا، . اند یافته
ایشـی از  ، نیـز نم «یک چیزی از هیچ چیزی»ثالثا، نام اصلی کتا ،  .آینگی و نمادین است

نامـۀ ۀوزف )کتـابی کـه    لکانی است. رابعا، در پایان داسـتان، خودزنـدگی   «علامت واحدۀ»
ای از علامت واحده است؛ چراکه به قول لواین کلیت واحدِ نویسد( استعارهۀوزف آن را می

هایی متکثـر )سـاحت خیـالی، نمـادین، و     عنوانِ اثری هنری، با گره زدن ساحتکتا ، به
 . (46 : 1998 )لواین،شود )ۀوزفِ نویسنده( می خالق آن اثر هنریعث خودسازگاریِ واقعی( با
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 نتیجه .6
هـای  تـوجهی منتقـدین بـه خـوانش    های کودک باعث ک داستان برجستگیِ جنبۀ تعلیمیِ

است. کمااینکه در داستان موردِ پژوهش نیز ظاهرا مسئلۀ بازیافت ها شدهـ روانی آن  فلسفی
امـا درواقـع بـا دگرخوانشـی پساسـاختگرا       ؛و برجسته است مسلط وانشِزیست خو محیط

شود که موضو  داستان مـذکور فراینـدِ سـیطرۀ زبـانِ نمـادینِ پوشـاک بـر        مشخص می
یگـری بـزرگ   دای از سـلطۀ  ناخودآگاهِ سوۀه است. سیطرۀ زبان اجتماعی پوشاک استعاره

یک داسـتان  »عبارت دیگر، شود. بهواسطۀ سوۀه به امر واقع میاست که مانع دسترسیِ بی
در اثـر  « واقعیـت »ابـدیِ   ـ  ناپـذیریِ ازلـی  گفتمانی استعاری است درمورد دسترس« محشر

یگری بر ناخودآگاه سوۀه. اگرچه زبانِ نمادینِ پوشاک در ایـن  دحجا  زبان و تسلط میل 
 ـ  دمفـهوم  یگری بزرگ است اما خودِد ای ازداستان استعاره ژۀ خاصـی  یگری بـزرگ بـر اب

 کـدام که هیچ گیردی را در بر میای از مفاهیمهاله که بلکه مفهومی است کند،دلالت نمی
بگیرنـد. پیرامـون ایـن مرکـــزِ     تنهایی در مرکز این هاله قـرار  تواند بهنمی از آن مفاهی 

انـد، مفـاهیمی   خیلد سوۀههای ذهنی که در ساختن طرحوارههستند مفاهیمی شده زدوده
وپـرورش، دیـن،   بان تکل ، نظام نمادینِ قراردادهـای نانوشـتۀ اجتمـاعی، آمـوزش    مانند ز

یگری بزرگ است که از لحظۀ تولد، زبانِ ناخودآگاه و حتی امیال دفرهنگ و غیره. همین 
 ـ مرحلـه بـه مرحلـه   را  واقـع  سـازد و امـر  سوۀه را طی فرایند رشد برمـی   ـ از شـبی  شـپی

زنجیرۀ تکـوینِ سـوۀه در قالـ ِ شـگردِ      مورد پژوهش، داستانِدر  کند.می ناپذیررسـدست
اسـتعارۀ  » است. بنا بـه تعریـف ایـن پـژوهش،    به نمایش در آمده «استعارۀ فرایند کاهشی»

های کودک است که بـا نمـایشِ فراینـد    یکی از شگردهای رواییِ داستان« فرایند کاهشی
 پـذیریِ جامعـه  و شـدن  زرگب فرایند استعاری، شکلیبه سوۀه، تعلقات از یکیکوتاه شدنِ 

شـده در  ـ روانکـاویِ معرفـی    شـیوۀ تحلیـل اسـتعاره   .کشدمی تصویر به را( کودک) سوۀه
نیز قابـل  « استعارۀ فرایند کاهشی»بر های کودکانۀ مبتنیپژوهش حاضر برای سایر داستان

ینـد  بـر اسـتعارۀ فرا  های مبتنـی : در داستاندهدمیتعمی  است؛ چراکه این پژوهش نشان 
گونـه  یگری بزرگ. از آنجـا کـه در ایـن   دکاهش، عامل فرایند کاهش، چیزی نیست مگر 

پذیریِ سوۀه و جامعه« شدگیۀهفرایند افزایش سو»ای از هاستعار« فرایند کاهش»ها، داستان
یِ نخستین ـ فرزند مادر اتحادِیگری بزرگ را عامل فرایند کاهشِ دتوان است، بنابراین می

 افزایش فرایند سوۀگی تعبیر کرد. معادل، عاملطور یا به
 ها نوشت پی .8

1. Nom du pére and phallus 2. Imaginary order 3. Mirror stage 4. Symbolic order 5. 
Object petit A / the Meta Other/ big Other 6. Real order 7. Fr: Spaltung (En: 
Splitting)/ barring 8. Jouissance 
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است، یک مسانیِ تصویر جلد کتابی که در دست خواننده است با تصویر جلد کتابی که درون همان کتا  به آن اشاره شدهه .9
 (.1998 باشد )زنجانبر،می« همانی تراجهانی»پردازانه موسوم به شگرد داستان

بـدون موشـن روی    اصطلاحاًحرکت یا زمانی را نشان دهند، دوربین را بدون  ۀبازیک  گذشتِ خواهند میوقتی  ،در سینما. 01
. سپس با افزایش تدریجی نور نمـایی دیگـر را   کنند مینور را محو و تصویر را تاریک  رفته رفتهو  کنند مینظر ثابت  نمای مورد
 .دگوین میوت و فیداین فیداَ ،زمان، به ترتی  نمایش گذشتِ منظور بهدو نمای متفاوت را  . این روش اتصالِدهند مینمایش 

دختـری در  »باره، لکـان بـه نقاشـی    شود. در این کر ات دیده میبه« خود آرمانی»در هنر، کارکرد آینه برای انطباد تصویر با . 11
 (.41: 1998کند )ر.ک؛ لواین،  م، موزۀ هنرهای مدرن نیویورک( اشاره می1994از پیکاسو )« برابر آینه

تبـع    تقاد دارد که سامان خیالی نسبت به سامان نمادین پیشینی نیست، بلکـه بـه  البته لکان متأخر، برخلاف لکان اولیه، اع .14
است، نیـز   ـ بیانِ زیستیِ کودک که در حوزۀ سامان نمادین نبوده اند، روابط نیاز امور نمادینی که والدین در خودشان درونی کرده

 شود. دستخوش سامان نمادین می
 .فروید نیز تلقی شود« مرد موش» حی به بیمار معروفِتواند تلمی ت یک خوانشِ بعید، می. تح19
بـر  های کودکانـۀ مبتنـی  در بسیاری از داستان« صیرورتِ سوۀگی»برای نمایش مستعارمنهِ « فرایند کاهشی»فرمول استعارۀ . 14

آرزوهـای  »(، 1994 )هنرکـار، « خط سیاه تنها» (،1988 )انوری،« لولوی قشنگ من» شود، مثلادیده می« سنت تشرف» محوریت
 سـوۀه،  کوتـاه شـدنِ   مرحلـه بـه مرحلـه    با نمایشِ (41 : 1994 )شمس،« یک نوک کوچولو»(،  4 : 1994 )راستی،« یک سنگ

 اند.و  داستان قرار دادهـعاری موضـپذیریِ سوۀه )کودک( را به شکلی استبزرگ شدن و جامعه فرایند
15. Something from nothing 

اش، اش استعاره است اما با استناد به کت  بیان، در معنای ادبیکاوانهان اصلی داستان، در معنای رواندر عنو« هیچ»دالِّ . 16
ها را به همراه دارد: ای از دلالتجای یک دلالت خاص، شبکهشود؛ چراکه بهنیست بلکه سمبل یا نماد محسو  می استعاره

. اما در این پژوهش استعاره س، زندگی، میل اعتباری، زبان، و غیرهفالو واقعیت، دکمه، ۀوئیسانس اولیۀ نابودشده، دال  تهیِ
 شود.یافته دارد و شامل سمبل و تمثیل نیز میمعنایی تعمی 

گوید: چه عج ! غنچۀ تصویر شود شود. صائ  میدانسته می« نیستی» معادلِبودن ویژه در اشعار سبک هندی، تصویر به .18
 شادیِ مرگ.
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Abstract 

Amīr Khusrau Dehlavī, the Indian Persian-speaking mystic and musician, is 

the link between three the rich Iranian, Islamic, and Indian cultures. In order 

to understand the link between the poetic traditions of Persian language and 

music properly, it is important to recognize his invaluable contributions to 

poetry and music and his combining these two for articulation of concepts. 

Nine Skies, Dehlavī’s masnavi, is among the most reliable works and is 

replete with musical terms. Musical ambiguity is one of the outstanding 

rhetorical figures in Nine Skies. Thus, it significantly helps us recognize the 

effect of music on Dehlavī’s elaboration of poetic concepts. The present 

study intends to address musical ambiguity as a literary device in this work. 
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 خسرو دهلویامیر «ه سپهرنُ»مثنوی دری ایموسیق ایهام
 

 1امیدوار عالی محمودی
 ایذه، ایذه، ایران واحد اسلامی آزاد دانشگاه استادیار زبان و ادبیات فارسی

 22/11/1996 مقاله: پذیرش تاریخ ؛02/07/1996 :مقاله دریافت تاریخ

 چکیده

اتصال و پیوندد سده فرهند      حلقۀهند،  زبان فارسیخسرو دهلوی، شاعر، عارف و موسیقیدان بزرگ امیر
در  این دوپیوند  موسیقی وشعر و  حوزۀدر  وا ارزندۀخدمات شناخت  است. یهندو  یاسلام د یغنی، ایران

مثنوی  .ی با موسیقی، بسیار مهم استفارس فرهن  شعری زبان رابطۀبرای درک درست از  ،بیان مفاهیم
مفدردات، ترکیادات و    ازکده سرشدار    ع قابد  اعتندا و اعتمدادی اسدت    از جمله منداب  او «سپهر  هنُ»ارزشمند

های بددیعی ایدن ا در     ویژگییکی از بارزترین  ،موسیقایی ایهام علم موسیقی است.مربوط به  اصطلاحات
بده   مهدم  بسیار مناعی، امیرخسرو شعری پرورش مفاهیم ت موسیقی دراهمی شناخت برای ،بنابراین است.
بررسی  در این ا ر ایهام موسیقایی صنعت ادبی ازتاببتا  است شده کوشش ،پژوهشدر این  .رود میشمار 

 .و گزارش شود
 

 .ایهام سپهر؛ نه ، مثنویمثنوی ؛موسیقایی ایهام دهلوی؛ امیرخسرو :ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه .1
در توسدعه و   کنوناز روزگار باستان تدا  غنی ایران و هند، روابط دیرین و پیوند دو فرهن 

. ایرانیان است بودهر مؤ ّ های دو فرهن  از یکدیگر و شناخت ظرفیت ،گسترش علوم و هنر
من آشنایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو ملت، توانستند هدم از  به یُ ،در سرزمین هند

مند فرهنگدی خدود، بده    های ارزشد  اشتهد با عرضۀمند شوند و هم  غنای فرهن  هند بهره
 است ستد فرهنگی شدهاین دادو نتیجۀآنچه  فرهن  میزبان نیز خدمات شایانی ارائه دهند.

، فرصدت متتنمدی   پیوند خجسته به یادگدار ماندده   از این عنوان میرا ی گراناها ه بهو امروز
 است تا هم خویش و هم خویشان دیرین خود را بهتر بشناسیم.

لی و فلزی و نیز متون کهن ایرانی، ها، الواح گِ نگاره امانده از ابزار موسیقی در سن ج آ ار به
اهد  آن بسدیار کهدن و    منددی از مو  نشانگر آن است که پیوند ایرانیان با موسیقی و بهره

 دار است: ریشه
. در ..سال پیش از میلاد وجود دارد 9000ای متعلق به حدود  انگاره ،در چتامیش دزفول»

هدای   طا  با دسدت  نوازندۀزانو زده و سرگرم نوازندگی است و  نوازندۀ چن  ،نگاره این
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سدرگرم   ،کندار گدوش گذاشدته    ای کده دسدت را در   خواننده و زدپردا میباز به نوازندگی 
هدا   ای نیز در حال نواختن یک ساز بدادی اسدت. ایدن    نوازنده ،خوانندگی است. همچنین

های اقوام  موسیقی سو و پیوند آن با دیگر  ن از یکهمه نشان از قدمت موسیقی در ایرا
 .(9: 1979)پورمند، « بیگانه دارد

برگ »پس از سقوط ساسانیان و چیرگی اعراب، روزگار موسیقی نیز دیگرگونه شد و 
بسیاری از ایرانیان، جلای وطن کردند و  .(910: 1977 ، حافظ) «نوا تاه شد و ساز طرب نماند

و در  و از آن جمله، هندوستان شدند. ایرانیان در سرزمین هندد  یگرهای د رهسپار سرزمین
های خود را به زبان  نگیها و دلت اند، شادی هم داشته ی باکنار مردمی که رن  الفت دیرین

ایدن دو فرهند ،    خجسدتۀ زمان، از مصاحات و پیوند  مرور  و به کردند موسیقی زمزمه می
یابیم تا دادوسدتد   آن فرصت می پشتوانۀکه امروز به  میرا ی ارزشمند و ماندگار فراهم آمد

 دو فرهن  غنی هند و ایران را مرور کنیم.

بلکه  ،دادند نشان نمی تنها به موسیقی روی خوش آنکه در ابتدا گروهی از مسلمانان نه با
یقی ای محدود از موسد  گونه  و تنها به ورزیدند بر تحریم آن نیز تأکید می یطور جدّ  گاه به
های  رایج جان سکّۀاما نقد خوش هنر و موسیقی که همواره  ،دادند عرضه می اجازۀآواز، و 

آن « عامی چندد  دلِ هرِبَ» تر از آن بود که بتوان ، باارزشاست بودههای لطیف  عاشق و روح
 کردند ءگرا و سازنده را احیا زمان، موسیقی کمال مرور  را انکار کرد، لذا ایرانیان مسلمان به

 (،.ک 999 م.)ابونصدر فدارابی    ،(.ک 126 م.) بدن اسدحاک کنددی    چون، یعقدوب انی همو کس
 710 م.) ین شدیرازی الددّ  قط  (،.ک 672 م.) ین طوسینصیرالدّ  خواجه(، .ک 226 م.) سینا ابن

کردندد و   یکوشش بسدیار  علم موسیقی توسعۀدر  ...و (.ک 720 م.) خسرو دهلویامیر ،(.ک
 دند.ای ارائه دا خدمات ارزنده

اگرچه فتح جترافیایی سرزمین هند به کمک شمشیر و تیغ مردان جنگجوی مسدلمان  
رحمدانی   چهرۀممکن شد، اما عارفان و صوفیان باصفای مسلمان با زبان محات و عشق، 

اسلام را در سرزمین هند، بیش و پیش از شمشیر غض  غازیان، بر مردم عرضه داشتند و 
 عمددتا   جال  اینکه غال  این عارفدان و صدوفیان،   باشند.مردم  عامۀتوانستند فاتح قلوب 

؛ یعند یمعدروف تصدوّف،    سلسدلۀ چهدار  » که یا گونه  به ،اند خراسان بوده یۀناحاز  ایرانی و
 هدر ن امؤسس، است گرفته شک هند  قارۀ شاهدر که ه یه و نقشاندیه، قادریه، سهروردیچشت
هنگی صدوفیان و  اپیشد این امر، یعنی  .(21 :1960، اید )آر «اند بوده ص الأ ایرانی ،سلسله چهار

هند، عدلاوه بدر نهادینده کدردن      قارۀ شاهعارفان ایرانی در ارائه و گسترش دین اسلام در 
یقی ایرانی در ایدن سدرزمین   یژه موسو هب ی دین اسلام، باعث گسترش هنر،مفاهیم رحمان
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در انتشدار موسدیقی    یکدی از عدواملی کده   » :توان گفت شک می بی ای که گونه  به ،نیز شد
، همانا مجالس وجدد و حدال و محافد      هندوستان تأ یر فراوان داشته خراسان اسلامی در

صوفیان، عارفان و حکمای بزرگ اسدلامی بدا    .(22)همان:  «است بودهرقص و سماع صوفیه 
ه را در خدمت تحکیم ماانی دینی بد  یافته، آن استفاده از ظرفیت وسیع هنر موسیقی کمال

اجدرا   دف، نی، تار، چن ، ربداب و...  وفیان عمدتا  همراه با آلاتی مث سماع ص ستند.کار ب
و  شد. موسیقی و سماع هم در مکت  عارفان و صوفیان مسدلمان، و هدم در فرهند     می

 شد: کار گرفته می هب تمدن هند، برای تعالی روح انسانی
و عرفدا   دانند موسیقی می ،اولین هنری را که از آسمان برای بشر فرستاده شد ،هندوان»

ف، موسدیقی  دانند. تصوّ ترین اسرار الهی می موسیقی را بهترین وسیله برای اظهار لطیف
ل های هنری برگزید و آن را پرداخت و تحدوّ  اصی  ایرانی را مانند بسیاری دیگر از قال 

 .(172: 1979)نصر،  «توجه آن بود که مورد درآمد ایصورت مرکَ  تا اینکه به ،بخشید

 انش و فرهن  ایدران در سدرزمین هندد   رترین سفیران دیکی از مؤ ّ رخسرو دهلویامی
در پیوندد   اسلامی و هندی، نقدش مهمدی   د ا شناخت عمیق فرهن  و هنر ایرانیکه ب بود

. بدود داندی برجسدته    هدم شداعری بلنددآوازه و هدم موسدیقی      وا. پایدار دو فرهن  داشت
ری که بسیا ای گونهبه  ،شود میژگی سخن او محسوب آمیزی این دو هنر، بارزترین وی هم

در شعر او زیرساختی موسیقایی دارد. در ایدن   و...از تشایهات، استعارات، کنایات، ایهامات 
چشدمگیر دارد.   ای جلدوه  ،ه سپهرنُه مثنوی ویژ هب ،در شعر اوموسیقایی  تناس  میان، ایهام
بخت و اقاال آن را یافت تدا   ،ی دو ملتتسلط و آشنایی کام  با موسیق سا ه بامیرخسرو 

ری پدیدد آورد.   ّهای ماندگار و مؤ ، ردیف و آهن ها پرده ،ند موسیقی هندی و ایرانیبا پیو
 نیز ویژه شعر و موسیقی هب ،مختلف های حوزهدر  به چندین هنر آراسته بود وو که ا از آنجا

موضدوعی   تواندد  مدی  ،ری اوسدخنو  شیوۀتأ یر موسیقی بر  بود، و سرشناس ماستادی مسلّ
سدؤال  ، دهلدوی  امیرخسدرو  ایهام موسیقایی در اشعار با توجه به اهمیتجال  توجه باشد. 

طلاحات موسدیقی در معندی   مفردات و اص ،او سپهر هنُآیا در مثنوی  شده این است: مطرح
تا به این پرسدش پاسدخ داده    است شدهکوشش  ،در این پژوهش کار رفته است؟ ایهامی به

 اسدت.  در خلق ایهام موسدیقایی بهدره بدرده   د که شاعر چگونه از اصطلاحات موسیقی شو
شک تلفیق ایدن دو هندر    بود و بیامیرخسرو هم شاعری بزرگ و هم موسیقیدانی پرآوازه 

. ایدن  اسدت مهم در وجودی واحد، فرصت متتنمی برای آفرینش هنری ایهدام موسدیقایی   
 از صنعت بدیعی ایهام است. تحقیق کوششی برای درک و گزارش این نوع
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بدرای یدافتن ایهدام     ،امیرخسدرو دهلدوی   ه سدپهر نُدر این پژوهش، تحلی  محتوای متن 
د  و اسنادی با روش توصیفی ای کتابخانهصورت ه موسیقایی از طریق گردآوری اطلاعات ب

ان به دلی  آمیختگی و درهم تنیدگی موسیقی و شدعر در زبد  است.  تحلیلی صورت پذیرفته
شدمندی در ایدن موضدوع صدورت     جدامع و بسدیار ارز   سی، تاکنون تحقیقدات مفصّد ،  فار

برای  قاب  ای پیشینهالهام و  مایۀ تواند میکدام از این تحقیقات و آ ار  است که هر پذیرفته
 .شود میاز این آ ار اشاره  ای پارهبه  در ادامه،این تحقیق باشد که 

ا ر حسینعلی مدلاّح،   (1969) «چهری و موسیقیمنو»و ( 1967) «حافظ و موسیقی» دو ا رد 
ا در   (1960) «قی در ادبیدات موسدی »ا ر محمدرضا شفیعی کدکنی،  (1906)« موسیقی شعر»

 (1960) «نامده  حدافظ »الدّین خرمشداهی در   شرح و اشارات بهاء مجموعۀو  طترل تهماسای
قدات محددودی انجدام    آ ار امیرخسرو دهلوی تحقی موسیقی در بارۀدر ،طور ویژهه و... اما ب
 :شود میمقاله در این زمینه اشاره  چهارکه به  است شده

 «ستایش زادگاه در آ ار امیرخسرو دهلدوی »با عنوان  ای مقالهحمن در الدّین عادالرّ د صااح
ضمن بررسی برشمردن دلاید  امیرخسدرو    ،(2 شمارۀ، 1977زمستان ) پارسی نامۀ مجلۀدر 

 است. ، به اهمیت و جایگاه او در موسیقی پرداختهممالک در رجحان سرزمین هند بر دیگر
 حدافظ  مجلدۀ در  «امیرخسرو و موسیقی دیدوان او » با عنوان ای مقالهمنش در  د عااس کی

 است. در دیوان اشعار امیرخسرو پرداختهبه بررسی موسیقی  ،(06 شمارۀ ،1967)سال 
ژگدی موسدیقی در نهدن و زبدان     کداربرد و وی » بدا عندوان   ای مقالهزاده در  د منصوره  ابت

بده بررسدی    ،(6 شدمارۀ  ،سال سوم، 1990) فارسیزبان و ادب  فصلنامۀدر « امیرخسرو دهلوی
 است. در دیوان اشعار امیرخسرو پرداختهبسامد لتات و اصطلاحات موسیقی 
ایهام در اصدطلاحات   مقایسۀ» با عنوان ای مقالهنیا در  د عصمت اسماعیلی و سعید قاسمی

 د مطالعدات زبدانی   مجلۀدر  «شعر حافظ با شاعران هم ساک؛ خواجو و امیرخسرو موسیقی
 مقایسۀ( به موضوع ایهامات موسیقایی در شعر این سه شاعر و 19 شمارۀ ،7 سال) بلاغی
 است. ها با هم پرداخته آن
 پژوهش های پرسش. 2

 :ست برای پاسخ دادن به پرسش زیرکوششی ا ،این پژوهش

 است؟ رفتهکار  طلاحات موسیقی در معنی ایهامی بهمفردات و اص سپهر هنُآیا در مثنوی د 
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 دهلوی معرفی امیرخسرو .9
 امیرخسرو و موسیقی .1د9

خسدرو  ولده امیر الدّ یمدین » ،اسدلامی  دورۀموسدیقی در   زمیندۀ  های موفق در یکی از چهره
ا بایدد  و رامیرخسدر  زبدان هندد اسدت.    شاعر بزرگ فارسدی  ( صوفی و.ک 720 )م.« دهلوی
 ازدانی  دانی و موسیقی انو آراسته به چندین هنر دانست. شاعری، زبطراف الأ ای جامع نابته

ی این مجموعه . ظهور و تجلّاست بودهسرآمد و ممتاز  ها جمله هنرهایی است که وی بدان
جدرتت   اسدت. بده   نظیر سداخته  او شخصیتی ممتاز و کماز علوم و هنر در وجودی واحد، از 

 د های هنددی  بها از اندیشه ای گران فرهنگی او گنجینه حافظۀگفت و پذیرفت که توان  می
تن، امدری    دار این سه فرهن  بزرگ بشری در یک و تلاقی معنی ایرانی و اسلامی است

و مردم آسیای میانه  اتصال افکار مردم ایران، هند حلقۀ ،خسرو اندیشۀ» در واقع، .نادر است
و  «الدّین اولیاء نظام» برجستۀاز مریدان امیرخسرو  .(126: 1967 منش، )کی «و ماوراءالنهر است

های صدوفیّه در هندد و جهدان     ترین نحله یکی از بزرگ ،«چشتیه»از دلاستگان به طریقت 
 :از آنجا که و است بوده اسلام

ء همچدون  ین اولیدا الدّ ... شیخ نظام]است[چشتیه بوده طریقۀاصول مهم سماع یکی از »

 ؛داد مدی پای داشتن مجالس سماع بسیار سعی داشت و به آن اهمیت  د در براسلاف خو
کده هرگداه شدیخ     کنندد  مینق   که از شیخ محمود اودهی د یکی از خلفای وی د   چنان
در علدم موسدیقی    ال کده حسدن قدوّ  ، امیرخسرو دهلدوی و امیر خواست سماع بشنود می
 .(120: 1960آریا، ) «...شدند میحاضر  ،المثال بودند عدیم

دان  بلکده شداعر و موسدیقی    ،مریدی دلاسته و دیندار بود تنها رخسرو نهامی ،همه  این با
سدتند، ولدی آلات   دان مردان مذهای اسلام، موسیقی را حرام مدی »آنکه  بزرگی نیز بود و با
 ،حدال   عین بخشید و در خسرو به زندگی فرهنگی دربار شاهی غنا میامیر موسیقی ساختِ
« دمیدد  ین اولیداء روحدی تدازه مدی    الددّ  ای معنوی در خانقداه خواجده نظدام   ه به گردهمایی
موسددیقی و تلفیددق آن بددا   زمینددۀ هددای ارزشددمند او در کوشددش .(00: 1977)عادددالرحمن،

چراکده شدناخت    ؛تفاوت از کنار آن گذشدت  چیزی نیست که بتوان بی ،های دینی برداشت
و تفاوت آن با زهد خشک زاهدان های عارفان و صوفیان مسلمان  قسمت مهمی از اندیشه

 جایگاه موسیقی در باور آنان است: گرو فهم درست از در
 مندارزش رو  آن و فقط از است ت اسلامی ما، موسیقی خود هدف ناودهدر فرهن  و سنّ»

ف در سدازد. تدأ یر تصدوّ    است که آدمی را نسات به امکانات خدادادی خدود مطلدع مدی   
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ی برای اف، موسیقی را مرکَدر همین امر است که تصوّبیش از هر چیز  ،موسیقی سنتی
 .(60: 1991)بهارلو،  «است عروج به عالم معنا دانسته

 خسرو در موسیقی هنداهمیتّ امیر .2د9
وجود امیرخسرو در دربار شاهان مسلمان هند، هدم بدرای موسدیقی هنددی و هدم بدرای       

یقی هند را از یکنواختی و رکود او توانست موس»چراکه  ؛موسیقی ایرانی، فرصتی متتنم بود
وی بددا »در واقددع،  و (11: 1972 داری، تمددیم) «نجددات دهددد و آن را مفیددد و متنددوع گردانددد 

خود، سدّ بین این دو مکتد  را از میدان برداشدت و بدا      سرزندۀو  کارگیری ناوغ سرشار به
فه های فارسی، لحن جدیدی به موسیقی هندد اضدا   هن آ های هندی و ضرب تلفیق نتمه

اگرچه امیرخسرو اولین کسی ناود که به شدناخت و بررسدی    .(26 :1977حمان، )عاددالرّ  «نمود
هدای ]او[ در راه تلفیدق    کوشدش »امدا   ،های موسیقی هنددی و ایراندی پرداخدت    توانمندی

کده بعدد از   گشدود  موسدیقی راهدی را    حدوزۀ ویدژه در   به ،فرهن  هندی با فرهن  ایرانی
 افزون بر این: .(126: 1967منش،  کی) «مسدود مانده بودن بیرونی تقریاا  ابوریحا
در شمال  «سنگیت»در هند دو مکت  موسیقی کلاسیک سنتی وجود دارد: یکی مکت  »

های بنیادی که در موسیقی شمال )هند(  گونیدر جنوب. دگر "کارنات"و دیگری مکت  
بیشددتر مدددیون  ،ندددا هو عناصددر موسددیقی ایرانددی را در آن وارد کددرد  اسددت داده  روی

 .(220: 1979)ارشاد،  «خسرو دهلوی استهای امیر کوشش
پدذیری ایرانیدان از موسدیقی هندد،     رگذاری ایرانیدان در موسدیقی هندد و نیدز تأ     تأ یر
ری، بدر  گیدری ایدن تادادل فرهنگدی و نداز و نیداز هند        چراکه شک  ؛است مهمموضوعی 

 :است بوده استوار های مشترک و مستحکمی بنیان
ن یا .گوییم می« یقیموس یهندوستان» بدانه کم یژه در هند داریو یقیموس ینوع امروزه»

 ادغدام هندد   یسدنت  یقیدر موسد  یزکد مر یایو آس یرانیا یقیت موسکبا مشار یقیموس
 «داشدت  در ایدن امدر   یرخسرو سهم بزرگد یام که  نو به وجود آورده ای شیوهو  است شده 
 لقد   و بدود  دسدت  چیدره ، هند وران یوسیقی ادر م ]او[» . همچنین،(26: 1962 ،بتناگر)
وب و کد  طالده  و )سدیتار( از اختراعدات اوسدت    تدار  سده به ندام   یساز .افته بودی "یکنا"

 .(91د90: 1966، یدنیخ فری)مشا «دبو خوان نیز خوش
توجه   یکی از وجوه جال  ،اد و بازتاب آن در آ ار امیرخسروظاهر متضّ جمع این امور به

 ،به سا  اطلاعات جامعی که از موسیقی دارد»ی و ادبی اوست. وی شخصیت علم و مهم
و در پیوندد   اسدت  آفرین عرضه نموده ، ابتکاری معنیایین اصطلاحات موسیقداشتکار به در

 .(127 :1967 منش، )کی« است ، جدّی بلیغ ماذول داشتهمضامین شعر با موسیقی
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 امیرخسرو دهلوی سپهر  هنُمعرفی  .9د9
هجری  716در سال  ،است سپهر(  هنُ= ه فص  )را که شام  نُ «سپهر  هنُ»ی نوامیرخسرو مث
هر سپهر یا فصدلی بده    ،در این ا ر .است شاه خلجی نوشته ین ماارکالدّ نام قط  قمری به
کدارگیری   نیز بده  تنوع بحور و موسیقی و .است شدهوت از دیگر سپهرها سروده بحری متفا

. موسیقایی در این ا ر، نخسدتین ویژگدی بدارز آن اسدت.     مفاهیم، اشارات، اصطلاحات و..
 کلکتۀدر  «محمدوحید میرزا»شخصی به نام  ه.ش(1929) میلادی 1900ین بار در سال اول
 .است هتصحیح و چاپ سنگی کرد این ا ر را ،هند
 بحث و بررسی. 2

 است: رن ششم هجری در تعریف ایهام گفتهین وطواط در قالدّرشید
د کده آن لفدظ را دو معندی    رَکار بَ ، الفاظی بهدبیر یا شاعری در نظم یا نثر د کهوَچنان بُ»

آن لفدظ بشدنود، حدالی خداطرش بده       ،و چون سامع دیگری غری ؛ یکی قری  و باشد:

 .(91: 1992 وطواط،) «دوَمعنی غری  رود و مراد از آن لفظ خود معنی غری  بُ
تعریدف   هدایی  زیرمجموعده برای آن و  ندا پذیرفتهاین معنی را  نیزنویسندگان بعد از او 

 .هاست که ایهام تناس  یکی از آن اند کرده
آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوینده »: اند گفته ایهام تناس  تعریف در
 .(176: 1969همایی، ) «اما در معنی دیگر تناس  داشته باشند ،با یکدیگر متناس  نااشد ،است

که  اند کردهبه انواعی تقسیم  را نیز ایهام تناس  «الفاظمعنی دیگر » بر اساس نوع مناسات
 نحوی اشاره کرد. به ایهام واژگانی و ایهام توان میحداق  

که یکی از دو معندایش معندای قاموسدی واژه     شود میبه ایهامی گفته » ،واژگانیایهام 
عندای دیگدر لفدظ،    گداهی م  .(126: 1992)چنداری،   «باشد و معنای دیگرش نام خاص باشدد 

ایهدام  »عندوان   ،در ایدن صدورت   .اصطلاح یا ابزار و آلاتی مربوط به علم موسدیقی اسدت  
 :از حافظ زیر مثلا  در بیت ؛شود میپیشنهاد  «موسیقایی

 راه صحرا گیدر آر و  چن تو نیز باده به »
 
 
 

 «ندوا آورد  سدرا سداز خدوش    که مرغ نتمده  
 .(269 :1977حافظ ، )                       

 
 
 

در معنی به دست آوردن باده و  «راه صحرا گرفتن»و  «باده به چن  آوردن»دو ترکی  
ابدزار و  از  ،نشدده  معندی غاید  و اراده  در  «و بداده  راه ،چند  »امدا   ،به صحرا رفتن اسدت 

این معنی را تقویدت   ،در مصرع دوم «نوا»و  «ساز»، «نتمه»اصطلاحات موسیقی هستند که 
اس  این نوع از ایهام تن ،بنابراین .از اصطلاحات موسیقی است ،نی غای چون مع ،کنند می
)تصدحیح محمدوحیدد    «ه سدپهر نُد »از مثنوی  ابیاتی ،در ادامه .نامیم می «ایهام موسیقایی»را 
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بصورت ایهدام موسدیقایی    ها موسیقی در آن شدۀ ناختهعمدتا  اصطلاحات کمتر شکه میرزا( 
 نموندۀ مشدتی   تنها ،شود میآنچه به عنوان شاهد مثال آورده و ) دشو میآورده  ،است کار رفته هب

 :(خروار است
 مطددرب زنددان  هددا قاددهبیشددتر در »
 

 «زنانمشتاقان  یها دلچن  در  
 .(979 :1900،دهلوی)             
هفتمدین  » ،است و معنی غای  آن «برآمدگی و خرگاه» در این بیت، «قاه»معنی حاضر  

بده   کده [ ]استپادشاه ساسانی  ،موسیقی ایران در عصر بهرام گور نۀهفتگامقام از مقامات 
بدا   ،در این معنی غاید   قاه .(296 :1976)حددادی،   «است هم آمده «گوشت»و  «گوه»های  نام

چدون قاده در معندی     تناسد  دارد.  «(از مصددر زدن و ندواختن  )مطرب، چن  و زنان »کلمات 
و جنس این کلمات از نوع اصدطلاحات موسدیقی   نشده با کلماتی در بیت تناس  دارد  اراده
ی که معندی حاضدر و   با توجه به نوع مناسات) ایم نامیدهلذا نوع ایهام را ایهام موسیقایی  ،است

ه سدا   که در اینجا بد  اند کرده ایهام را به انواعی تقسیم ند،ربا هم دا کلمات در کلاممعنی غای  
 .(است شدهخودداری  نواع ایهامی اندی و بیان جزئب رعایت اختصار، از دسته

 خدددراب انددددداوکددچکاز ندددوای »
 
 
 

 «بشده هر رود آب رود ربا 
 .(271: 1900دهلوی، )      

 
 

 ،هستند از اصطلاحات موسیقایی «رباب»و  «رود»، «چکاوک»، «نوا» کلمات ،در این بیت
کدار   بده  اصطلاحی موسیقی به صورت ایهدام در دو معنی لتوی و  «چکاوک»ولی تنها لفظ 

 «ندوا »کوچک و خوشخوان اسدت و لفدظ    معروف پرندۀ ،«چکاوک» حاضرمعنی  است. رفته
و نیز یکی  است بودهساسانی  دورۀنام نوایی در » ،و در معنی غای  مناس  این معنی است

صدورت  ه ایدن گوشده بد   » کده  (299: 1979 )پورمندد،  «)چکاوه(های دستگاه همایون  از گوشه
از دستگاه همدایون شدااهتی    ای گوشه» و (999: 1961 )ستایشگر، «تاس شدهکرشمه نیز  ات 

ین خوانندگان و نوازندگان متداول ها مندرج و ب ابوالچپ دارد و در غال  ردیف گوشۀتام به 
 «نوا»و  «رباب»، «رود»نشده با کلمات  چکاوک در این معنی اراده .(109 :1976 )حدادی، «است

 ایهام تناس  موسیقایی دارد.

 «یزحجو اعراب  فرغانه کافر  آهن  ریزز  ره زدنریک اندر ه
 .(992: 1900دهلوی، )      
غاید    معندی  مناس  این معنی اسدت.  «کافر»است و لفظ  دزد ،«ندز هر» حاضر معنی 

راه کلمدۀ   نید    :1902 دهخددا، ) «]است[ سرود گفتن، آهن  زدن، ساز نواختن و نوازدن» ،آن
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سه از  که هر «حجیز»و  «فرغانه» ،«ریزآهن  » نشده با کلمات رادهدر این معنی ا که («زدن
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. (،خواهد شدبعدا  توضیح داده و ) ندستاصطلاحات موسیقی ه

 غاید  در معنی است و  خیز در ترکستان آباد و حُسن ای ناحیه ،حاضر در معنی «فرغانه»

که در  («فرغانه»نی   همان:)« آن را نهاوندک خوانند سیقی کهاز مو ای شعاهنام » ،(موسیقایی)
ایهدام   ،در معنی غاید   «حجیز»و  «ره زدن»، «آهن  ریز»با  ،نشده غای  و اراده این معنی

 .ددارتناس  موسیقایی 
ه، مدینده،  شدام  مکّد   ،ن معدروف سدرزمی  حاضر، معنی در ممال حجاز حجاز() «حجیز»

یقی ایران که در اشعار نام لحنی است از موس» ،معنی غای هاست و در  اطراف آن طائف و
 شاهد مثال: .(226: 1976 )حدادی، «است قدما آمده

 زهددد خانددۀ نندددکَ یمددشدداهدان »
 

 «یزحجراه  زنند یممطربان  
 .(620: 1971 ،سعدی)     
معندی  )در  «ره زدن»و  «فرغانده »با الفداظ   ،موسدیقایی( ) نشده در معنی غای  و اراده« حجیز» 

 ایهام تناس  موسیقایی دارند. ،)در معنی حاضر( «آهن  ریز»و  غای (
بیشتر به روزگدار   پیشینهو این  ندبودعراب حجاز روزگاری در راهزنی و غارتگری معروف اَ

معنایی در الفداظ  ایهام و چند ،با این توضیح .گشت میآنان بر ایمانی( بی) کافریدینی و  بی
ترکدان فرغانده    بهکفر انتساب . ضمن اینکه شود میآشکارتر  «رکاف»و  «ره زدن» ،«حجیز»

 و سدرودخوانی  هدم دلربدایی در رقدص و راه ندواختن    دل و دین بردن اسدت و   از بابِهم 

 :(اند بودهیک به نوعی در راهزنی  )کافران فرغانه و حجاز هر
 بددط نددول و هددزار افتددانش زار  زاغ »
 

 «هزار دستانطرفه زاغی کو زند  
 ( 099: 1900دهلوی، )           

 از الحان عهد ساسدانیان » ،غای  در معنیو  است «قلم»کنایه از حاضر،  در معنی «زاغ»

 «دسدتان هزار»و  «دستان زدن» با ،که در این معنی غای  (072: 1961)ستایشگر،  «[است بوده]
 .ایهام تناس  موسیقایی دارند

 پرندۀ ،و معنی غای  آناست  «هزار» دعد، «هزار دستان»ترکی  در  «هزار» معنی حاضر
نتمه »به معنی که  «هزاردستان»با  ،که در این معنی غای  استبلا  یا عندلی  خوشخوان 
 «گفتندد  مدی در قدیم دستان  ،شود میسته سازها ب ۀدستکه بر  هایی رشتهبه [ و نیز]و ترانه 
 دارد. موسیقاییتناس  ایهام  ،(210: 1976)حدادی، 
 گیدر  یاو جدا  هِر انددر تَد  هست تی ...»
 

 «یرتسوی  کش کمانکوبان زهره پا 
 .(092: 1900دهلوی، )              
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 بدرقص در بدم و زیدر    کش کمانشو »
 

 «تیر بی عالمی کشتهتا شود  
 .(917: همان)               

ی معروف است که بدان تیر در بیت نخست، ابزار جنگ کش( کمان) «کمان» نی حاضرمع 
 «تیدر »و  «کشدیدن »، و الفداظ  «گیدر شددن   ه پا جایدر تَ»در این معنی، با اصطلاح  ند.انداز

، سمی ساز از جنس رباب کده بده شدک  کمدان اسدت     قِ» ،کمانتناس  دارد. معنی غای  
، بده  وتدار را بددان نوازندد   الأ آنچه بعضدی از نوات » یزنو  («کمان»نی   :1966 معین،) «کمانچه

که در این معندی   («کمان»نی  : 1902)دهخدا، « مقاب  زخمه یلن؛کشیدن آن بر اوتار؛ چون و
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «زهره»و  «پای کوبیدن»کلمات با  ،نشده اراده

و رقدص و بدم و زیدر از     ، کمانچه نواختن است«کش کمان»معنی حاضر  ،در بیت دوم
در مصدرع دوم از   کمان جنگی است که کشتن ،مناساات این معنی است. معنی غای  آن

حالت گشداد و بسدت دسدت    تصور  شاعر ،نواز( کمانچهکش ) کماندر ترکی  ) مناساات آن است

م را بدا هد   افشانی رقصدندگان و خدم و راسدت آوردن دسدت تیرانددازان      نوازندگان کمان و دست
 .(کلام بپروراند را درحماسی  د غنایی یا صحنهاست تا  درآمیخته

هدم   و (مجازا  تیر اندداختن )به صورت قید حالت  توان یمهم در بیت دوم را  «کمانکش»
)ایهدام   خواندد  کمدان بکدش(  امدر ) و هم به صدورت فعد     (نواز کمانچه)موسیقایی  در معنی

 .خوانشی(

از مناسداات   «تیدر »لفظ است و  کشته شدن و مردن در بیت دوم، «شتهکُ» معنی حاضر
اسدت  ه یا لحنی از موسیقی قدیم ایران نام گوش شته،کُ» ،و در معنی غای این معنی است 

: 1976 حدادی،) «باشد میاز دستگاه همایون  یا گوشه و[است ]که تنها نام آن برجای مانده 

و  «رقدص »، «کدش  کمان» لفاظابا  ،نشده و اراده معنی غای این در  «شتهکُ» ،بنابراین .(209
 موسیقایی دارد.ایهام تناس   «بم و زیر»

 دراز هددای گددوشسددتیزی بدده  مددی»
 

 «باز خرکمان کشیدنخواهمت  
 (910: 1900)دهلوی،          
 رِ)دو سَد  که زه را بده دور آن پیچندد  است کمان  رِبر سَ ای دندانه ،«گوش» حاضرمعنی  

ف مخفّد معنی غای ،  از مناساات همین معنی است. در «کشیدن»و  «ستیز کردن»و  کمان(
 گوشۀسیخی،  گوشۀپنجگاه،  گوشۀمث   ؛ت[اس] موسیقیاصطلاحی در » است که «گوشه»

خرکمدان  »اصدطلاح  بدا   ،نشدده  اراده و در این معندی  («گوشه» نی  :1902، دهخدا) «...طرب و
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. (،خواهد شد)در معنی موسیقایی که بعدا  توضیح داده  «کشیدن
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کدار رود و   بده  تیرانددازی  کده در سداخت کمدان    است ابزاری ،«خرکمان»معنی حاضر 
از مناسداات و ملائدم ایدن     «دراز داشتن و کشیدن های گوش»، «کردن ستیز»اصطلاحات 

چدوبی از   ۀقطعد »از:  اسدت  عاارتکه موسیقی  ی دراصطلاح معناست. اما در معنی غای ،
 «کمانچه قرار گیدرد  کاسۀروی پوست  (کج) بصورت مورّ  اب و یا شمشاد که بهنجنس ع

در معندی  « خرکمدان » ،گونده کده توضدیح داده شدد     همانبنابراین،  .(996: 1961ستایشگر، )

 د.ایهام تناس  موسیقایی دار ،غای () نشده در معنی اراده« گوش»غای ( با ) نشده اراده
 دو عددامدددددهروبددددده اندددددر دوا »
 

 «هنددگامددههمچو بازیگددری به  
 (621: 1900)دهلوی،              
 بدرد  نگامده هرا بده هدر    گ باغاان » 

 
 «بردمستان جامه  مطرب رهزن زِ 

 (969: )همان                       
اسدت و   گویان و امثدال ایشدان   گیری قصه ، معرکه«هنگامه»معنی حاضر  ،در بیت اول 

ت دو نُ» ،«هنگامه»از مناساات این معنی است. معنی غای   «دو عامهدوا»و  «بازیگری»لفظ 
یدن  کده در ا  در موسدیقی اسدت   (676 :1976 )حدادی، «هشتم... اسم با شرط فواص  یک هم

 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «رهزن»و  «مطرب» (،رقاص) «بازیگری»با لفظ  ،معنی غای 
از مناساات ایدن معندی   لفظ باغاان  معروف است و درختچۀگیاه و ، «گ »معنی حاضر 

راه » و («گد  »نید    :1902، هخداد) «قدیم نام نوایی است در موسیقی» ،آن ای غ معنیاست. 
و در ایدن معندی    اسدت  («راه گد  »نید   ، 1962 ،برهان قداطع ) «از موسیقی ای نتمهنام  1گ 
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «راه زدن»و  «مطرب»با کلمات  ،نشده و غای  اراده

 شاهد مثال:
 راندندد و نوش لایندا  راه گ  قمریان »

 
 
 

 «ستاهسروصلصلان باغ سیاووشان با  
 .(162: 1970 ،دامتانی منوچهری)        

 
 

معنی گلدی کده حریفدان    به  ،است «گ  جن » ،«گ  هنگامه»کی از معانی اصطلاح ی
، ک؛ دهخددا .ر) درخواست کشدتی گدرفتن و مادارزه    نشانۀبه  ،فرستند برای هم می آور جن 

 «گ  هنگامه» چنین،هم نشده و غای  است. ، معنی ارادهنجاکه در ای («گ  جن »نی   :1902
کدار   بده  هشدتم گدام   ۀکده بدرای درجد    اسدت  پدرده( ) کتاواز اصطلاحات فواص ، معادل اُ»

 .است  شدهن ، معنی غای  و ارادهکه این معنی هم در اینجا (067: 1961)ستایشگر،  «است رفته
که جداگانه در مصرع اول بیدت دوم حضدور دارندد،     «هنگامه»و  «گ »از دو لفظ  ،بنابراین

شدده از   که چون یکی از معانی غای  تدداعی  شود میمتاادر به نهن  «گ  هنگامه»رکی  ت
)در اصد  ایهدام    نامیدد  آن را ایهام تناس  موسدیقایی  توان می ،اصطلاحات موسیقی است
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تقویت تداعی معنی غای  موسدیقایی   ، در«رهزن»و  «بازیگر»، «مطرب»)کلمات  تاادر موسیقایی(

 .(مؤ ر هستند

 از مناساات این «جامه بردن»که  است ریقالطّ دزد و قطاع ،راه زدن() «رهزن»ضر معنی حا
: 1976 )حددادی،  «سرود گفتن و نتمه خواندن و ساز ندواختن » ،و معنی غای  آن معنی است

 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «مطرب»لفظ با است که  (226
 هددلال خندددانآن  یرأ چنگددی از تدد»
 

 «ساله و در نشاط و شادمانی ما 
 .(992: 1900دهلوی، )          
از  چن ساز است که  «انگشت نوازنده» ،«هلال خندان»در ترکی   «هلال»معنی حاضر  

از قطعدات  » اسدت متشدک    موسیقیابزاری در ، آن. معنی غای  آید میتأ یر آن به صدا در
است و آن  ختههای کوچک از آن آوی دی از زن شک  هلال که تعداد بسیار زیا برنجی به
کردندد و بدا    شک  بقعه قرار داشت، نص  می بلندی که بالایش کلاهکی به دستۀرا روی 

بدا   ،غاید  معندی  ایدن  در  .(076: 1961ستایشدگر،  ) «آمدندد  ها به صدا درمی حرکت، زن  هر
معندی  ضدمن اینکده   ایهام تناس  موسدیقایی دارد.   «نشاط»و  «شادمانی» ،«یچنگ»کلمات 
ایهدام   «مداه »و  «سدال »، شک  ماه نو است که در این معنی با کلمات «لهلا»دیگر غای  

 تناس  دارد.
 جدای  هبد  جدا  رودش در میان بحدر و »
 

            «پایدو پنج گری در بازی گشته 
 .(990: 1900دهلوی، )             
 این اتاز مناسا «در میان»و  «جا شدن جابه»است که  «دریا و رودخانه»، «رود» حاضرمعنی  

 ،«بحر» ظالفابا  که استموسیقی  شدۀ از اصطلاحات شناخته در معنی غای ، و استمعنی 
از  «دو پددنج پددای») دایهددام تناسدد  موسددیقایی دار ،«پددای بازیدددن دو پددنج »و « بددازیگری»

 .(استپا، سه پا و...  اصطلاحات رقص در هنگام حرکت دادن پا، مث  دو
 گرمددی زِ حلددق زدکدده  گنجشددک»
 

 «نرمی ش زده ارغنون بهحلق 
 .(202همان: )                 

در آن اسدت و   «انگیزآواز گرم و شور» ،«حلق زدن گنجش » معنی حاضر ،در این بیت 
الدنفخ   رابی حلق آدمی را اشرف آلات نواتفا» است و موسیقی در یغای ، اصطلاح معنی
آلات بدادی   زمرۀاز  ،قدیم در موسیقی است،انسان که مرکز اصوات  حنجرۀاست و  نامیده

اصطلاح حلق متصرف در موسیقی » . همچنین،(961: 1961ستایشگر،) «است شده محسوب می
 ،بنابراین .(221: 1979 پورمند،) «ست که در تصرف و اختیار خواننده باشدا ای معنی حنجره به
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و یونانیان  النفخ( نوات) بادیسازی است »که  «زدن ارغنون»در معنی غای  با  «حلق زدن»
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. ،(29: 1976)حدادی،  «گویند به آن ارگانون می

 خددار زِ خراشددیدهحلددق بلادد  شددد  »
 

 «زار افتانِ خون چکیدش هر دمی زَ 
 .(966: 1900دهلوی، )                 

از « خدار و خدون چکیددن   »کلمدات  اسدت و   «زخمی شددن »، «خراشیدن»معنی حاضر  
مانندد   ،سدازهایی  هدای  رشدته زخمه زدن بدر  » ،و معنی غای  آن ین معنی استامناساات 

، خراشیده شود میتار، دوتار و یا چگور را که با سرانگشتان نوازنده عملی  سهقانون، چن ، 
همگی ) «زار»و  «دم»، «حلق»کلمات  با ،در این معنی غای  .(160: 1976 )حددادی،  «گویند می

 د.س  موسیقایی دارایهام تنا (،در معنی غای 
، آواز یدر موسیق معنی غای  آن و است (قید زمان) «لحظه هر»، «دم هر»معنی حاضر 
در معندی   «خراشدیده »با کلمات  ،است که در این معنی غای  شیپور و... و دمیدن در نای،

در معندی   «دم»لفدظ   بدا  ،در معندی حاضدر   نیز« خون») ایهام تناس  موسیقایی دارد ،غای 
 .(یهام ترجمه استا ،غای 

 2ندوای کلند    هدوا  درخاست چون »
 

 «چن  ،شاهین شهنای ساخت، ،چرغ 
 .(270: 1900دهلوی،)

از اصدطلاحات   «ندوا »و  «چند  » ،«شداهین »، «ساختن»، «شهنای» ، کلماتدر این بیت 
قوی و  هایی چن شکاری معروف است که  پرندۀ، «شاهین» حاضرمعنی ی هستند. قیموس

 پرنددۀ ) «چدرغ »( و بدرای شدکار   الده کردن چنگآما) «چن  ساختن»ارد. تیز برای شکار د
یدک ندوع   » ،«شداهین »معندی غاید    . از مناساات معنی حاضر هستند (چشم شکاری سیاه

نوازندده   ،و با دست دیگر شد میسوراخی بوده که با انگشتان یک دست نواخته  لاک سه نی
 «چند  » ،)در معنی حاضدر(  «نوا» ای ، باو در این معنی غ (927: 1976 حدادی،) «زد میطا  

 ایهام تناس  موسیقایی دارد. )در معنی حاضر( «شهنای»و  در معنی غای ()
سدازی اسدت کده روی آن    » ،و معندی غاید  آن   است «چنگال»، «چن »معنی حاضر 

د و مدلاوی را پدرده خوانندد و    پوست کشند و اوتار آن را ملاوی از ریسدمان مدویین بندند   
و  «نوا» کلمۀبا سه  ،که در این معنی (100: 1976)حدادی،  «و... وتر بر آن بندندچهار و بیست

 ایهام تناس  موسیقایی دارد. در معنی غای () «شاهین»و  )در معنی حاضر( «شهنای»
شدکاری چدرغ اسدت و در معندی      پرندۀصدای آواز  ،حاضردر معنی  ،«شهنای ساختن»

را گویندد.   (92: 1961ستایشدگر،  ) «سرنا در نوع خود،نای ممتاز »)شهنای(  9«نای شاه»غای ، 
ا سدازی ترکدی و همدان    ر «شداهنای » جهانگیری فرهن و  برهان قاطعدهخدا به نق  از 



 61/ 1999 بهار ،1 شمارۀ ،9 سال بلاغت، و ادبی نقد پژوهشنامۀ

، بدا  غاید  این لفظ در معنی  بنابراین، .(«شاهنای»نی   :1902، ک؛ دهخدا.ر) است سورنا دانسته
 دارد. موسیقایی تناس  ایهام ،غای  شکاری( و در معنی پرندۀ) حاضردر معنی  «شاهین»

 خرامدی  کژک بر دمامده شدده کدش   »
 

 «خامیگری پیش  به بازی و چربک 
 .(620: 1900دهلوی، )               

 و «گریبدازی »، «کش خرامیددن »، «دمامه»، «کژک»کلمات و ترکیاات  ،در این دو بیت
و  حاضدر و معندی  در د «خدام »ولی تنهدا لفدظ    ،ی هستندهمه از اصطلاحات موسیق، «خام»

 حاضر در معنی «خام». و با کلمات دیگری در بیت ایهام تناس  دارند ستا کار رفته به غای 
 معندی دور،  درو  اسدت  آن مناسداات از  «گدری  چربک»و  «بازی»است که  «ناپخته و نابلد»

بدا   ،در این معنی غاید   و که بر ده  کشند است به معنی پوستی موسیقی ی دراصطلاح
 ایهام تناس  موسیقایی دارد. «کژک»و  «دمامه»

 ام رسدی  مدی غدزل   های طربگر به »
 

 «ام پارسیخوان به ره هندوی این  
 .(210: 1900دهلوی، )              

همدده از  «ره هنددی و پارسددی »، «خواندددن»، «غددزل»، «طدرب » کلمددات ،ایدن بیددت در  
لفدظ  . یرخسدرو اسدت  پارسدی ام  اشعار، «پارسی»حاضر معنی ی هستند. اصطلاحات موسیق

معندی غاید     .تناسد  دارد  معندی ایدن   با قرائت کردن() خواندنقال  شعری( و ) «غزل»
 حددادی، ) «اسدت  م ایرانی که در کت  متقدمان آمدهاز موسیقی قدی ای گوشهنام » ،«پارسی»

 «خوانددن »و  )لحن و نتمه( «راه»، «طرب» کلمات نشده با در این معنی اراده که (69: 1976
ایهدام تناسد     هنددی(  پدردۀ مقدام و  ) «هندیراه »و  شعر ملحون() «غزل» ،ز برآوردن(آوا)

بده لحدن و آهند      پارسدی مدرا   های غزلمعنی ظاهر بیت این است که ) .موسیقایی دارد
 .(هندیان بخوان

 هوسدددی کنهداشدددبددداز را سدددوی »
 

 «دل بدان اشکنه ربوده بسی 
 .(276: 1900دهلوی،)        

ندام یکدی از نواهدای    » ،معنی غاید  آن  و است «رقص و بازی» ،«نهاشک»حاضر معنی  
بدا   ،کده در ایدن معندی غاید      («اشکنه»نی  : 1902)دهخدا،  «ساسانی است دورۀموسیقی در 

ر آب و بدا  نام خورشدی اسدت پُد   » ،همچنین ایهام تناس  موسیقایی دارد. «دلربایی کردن»
که هوس داشدتن بددان از مناسداات    « و انواعی دارد پزند میکشک و غیره  سازی خشک،

از روی هوس به خوراکی و هم  تواند میهم  «اشکنه»به  «باز هوس»این معنی غای  است. 
. مدؤ ر باشدد   تواندد  مدی و دلربایی در استخدام فهم هر دو مفهدوم   باشد هوس به رقصیدن

 است: اشاره کرده« شکن و اشکنه»امیرخسرو در جایی دیگر به معنای موسیقایی 
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 شدکن گداهی   ،اشدکنه  شان گهصرق»
 

 «فتنهم جادوی و هم  گفتشان 
 .(962: 1900دهلوی،)           

 اجددش مندده از خددوی خددامگفددت درّ» 
 

 «توحید نام فاخته بر اصول 
  .(979همان: )               

کو، قمری، فانیز و صلصد   جهت آوازش آن را کوه ب»معروف است که  یمرغ ،«فاخته» 
در اصطلاح  مناس  معنی حاضر است. «درّاج»لفظ  و («فاخته»نی   :1902 ا،دهخد) «هم گویند

کده آن را   اسدت  نوع یازدهم از هفده بحر اصول موسدیقی قددیم  » ،فاخته موسیقی، اصول
 .(190: 1979 )پورمندد،  «نام لحنی در موسیقی قدیم است ،ضرب هم خوانند. همچنین فاختۀ

 )حدادی، «بحری بحری و دو که یک ؛ چنانرسیهای فا نام صوتی ضربی از ضرب» همچنین،

نید    :1962رامپدوری،  ) «گویندد  «تده سدور فاخ »اصول فاخته را به هنددی  » و نیز (96: 1976

 رسدد  مدی در متن ایهام تناس  ندارد، ولی به نظر  ای کلمهبا  ،در این معنی غای  .(«فاخته»
بددان   ای اشاره موجود،بع د، هرچند در هیچ یک از منااز اصطلاحات موسیقی باش« توحید»

 است: امیرخسرو در جایی دیگر گفته یافت نشد.
 فاختدده گفددت از همدده مددن برتددرم »

 
 چه که بر تو مدن کدنم سداز    راَزخم »
 

 «ترم است گفتار توحیدزانکه  
 (.972: 1900دهلوی، )       

 «شوم باز می شکسته طرفه که
 .(212همان:)                    

ی هستند. از اصطلاحات موسیق «شکسته»و  «طرفه»، «ساز»، «زخم»مات کل ،در این بیت 
از » ،در معندی غاید   و  اسدت  «شکسدتن »از مصدر  اسم مفعول ،حاضردر معنی  «شکسته»

گام، یدک ربدع پدرده     های اصلی دستگاه ماهور است. شکسته، گام ماهور را در سوم گوشه
کده در   ]اسدت[  از دستگاه مداهور  ای شهگو». همچنین، (109: 1961ستایشگر، ) «دهد تقلی  می

 ،نشدده  اراده در این معنی .(900: 1976)حدادی، ...«شود میآواز افشاری و بیات ترک هم اجرا 
 در معنی غای ، ایهام تناس  موسیقایی دارند. «ساز»و  زخمه() «زخم»ظ افبا ال
 نتیجه. 0

 ی جامعرفالمعاةو دهلوی، دایرامیرخسر های اندوختهو  ها آموختهر پرتو د «ه سپهرنُ»مثنوی 
بدرای   هدا  ی اسدت کده مطالعده و بررسدی آن    ایمفردات موسدیق  از اصطلاحات، ترکیاات و

در پدی شدناخت کداربرد ایهدامی     ویدژه کسدانی کده     هب ،دوستداران و پژوهندگان موسیقی
فرصتی متتنم و ارزشمند است. پیرن  و بنیاد این ا ر بدر تندوّع    ،هستندموسیقی در کلام 

ان و بحور شعر فارسی است و این امدر در کندار اشدارات و ایهامدات فدراوان و متندوع       اوز
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سداخت   که فهم و درک درسدت ژرف  ای گونهبه  ،است شدهموسیقایی، ویژگی بارز این ا ر 
کده   رسدد  مدی نظر به  .شود میبا شناخت مفاهیم موسیقی ممکن  ،این ا ر ابیاتبسیاری از 
صورت  بدین ،است داشته تعمّد و اصرار، در کلام وسیقاییآفرینش ایهام تناس  م شاعر در

غاید ( در آن از  معندی   حاضر یدا معنی ) یهام تناسای که یکی از طرفین معنیاکه بسامد 
بیشتر است. همین ار یبسشده  شناخته های تناس از انواع ایهام  ،اصطلاحات موسیقی باشد

ت و اسدتعارات  تا  زیرسداخت تشدایها  عمدد  یعنی ؛کند میامر در استعاره و تشایه نیز صدک 
که نهن و زبدان   شویم میاین ا ر متوجه  مطالعۀبا  کار رفته در این ا ر، موسیقایی است. به
است که اشارات موسدیقایی بددون هدیچ تکلّدف و      رخسرو آنچنان با موسیقی درآمیختهامی

، معدانی  روشدن ایهدام   ۀسدای و ندرم و آهسدته در    گشداید  مدی  او تصنّعی پا به ساحت شعر
 .آفرینند می ای چندگانه

 ها نوشت . پی6
هنوز هم در میان ای  بختیاری رایج است، بدین گونه کده در هنگدام   « آهای گ »این نوا و آواز به نام د 1

جشن عروسی، زنان و دختران خوشخوان، اشعار عاشقانۀ شورانگیزی را همراه با دست زدن و به صدورت  
 خوانندد. ایدن آواز و ندوا بسدیار قددیمی اسدت       مدی « گد    آهای»جمعی،  نفره و جواب دست آوازخوانی تک

 نگارنده(.)
ای بددان   نام لحن یا آهنگی کهن باشد، ولی در هیچ یک از منابع اشاره« نوای کلن »دهم  د احتمال می2

 .دیده نشد
 است. بنارس بوده االله خان از نوازندگان فقید هند و متولد شهر ترین استاد نوازندۀ این ساز بسم بزرگ د9

 
 منابع
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،، تهران2 چ ،مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند (،1979) فرهن ارشاد، 

 .فرهنگی
چشتیه در هند و پاکستان و خدمات پیروان این طریقه به فرهن  اسلامی  طریقۀ(، 1960) غلامعلیآریا، 

 .تهران، زوار ،و ایرانی
کتداب  ، «مولاندا  اندیشۀجایگاه هنر و موسیقی در آرا و »(، 1991) سازیان چیت و امیرحسین بهارلو، علیرضا

 .60د09، صص 61ش ، ادبیات ماه
 .، تهران، پژوهشگاه فرهن  و هنر اسلامیالمعارف موسیقی کهن ایرانی ةدایر(، 1979) مهرانپورمند، 
 ،99 ، شکیهددان فرهنگددی مجلددۀ، «هنددد پیوندددهای فرهنگددی ایددران و » (،1972) داری، احمددد تمددیم

 .19د10صص
صدص   ،2س  ،نقد ادبی و بلاغدت  پژوهشنامۀ، «نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی» ،(1992) امیرچناری، 
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Abstract 

Shafiei Kadkani is famous for employing images that make his poetry 

more coherent. These images are called chained images in the present 

study. In this type of imagery, the final part of each stanza is repeated 

in the initial part of the following stanza and the repetition is 

conducted repeatedly. The scholars of rhetoric refer to this type of 

figure of speech as a verbal stylistic device and name it as “motetabe,” 

“tashaboh al-atraf,” and “zubatnein.” These terms have some 

drawbacks, as they do not represent the characteristics we intend to 

assign to Shafiei Kadkani’s imagery. The examples appearing in 

traditional books on rhetoric tend to be naïve and artificial while 

Shafiei Kadkani merges images with a novel perspective and deep 

philosophical world-view. These chained images have links with the 

poet’s characteristics such as his cultural awareness and social and 

naturalistic ideas. This type of imagery dates back to classical Persian 

poetry and prose and folk literature, but is employed even in modern 

Persian poetry and world literature. In chained imagery the higher the 

number of loops used, the higher the poem’s musical value would be. 

However, the number of loops should not be more than four or five, as 

the reader would be confused otherwise. The present study attempts to 

investigate the chained images in Shafiei’s poetry in detail. 
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 کدکنی  در شعر شفیعی ای زنجیرهتصویرهای 
 

 1بابا سعید کریمی قره
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

 02/09/1998 مقاله: پذیرش تاریخ ؛28/02/1998 :مقاله دریافت تاریخ

 چکیده

کهه ههم یکهی از    خورد  نوعی تصویر گسترده به چشم می ،دکنیک  شفیعیشعر در میان تصویرهای متنوع 
عواملی اسهت کهه باعهن انسهجام در محهور عمهودی        ازشود و هم  سبکی او محسوب می های مشخصه
آخرین پهاره   ،ای زنجیرهدر تصویر  ایم. نام نهاده «ای زنجیرهتصویر »این نوع تصویر را گردد. ما  می شعرش
هدف گیرد.  چند بار به صورت متوالی انجام می ،شود و این تکرار در ابتدای بند دیگر تکرار می ،از یک بند

کهاربرد ایهن نهوع     ۀنحهو کند و  ا در شعر شفیعی شناساییر ای زنجیرهآن است که تصویرهای  حاضر ۀمقال
ن شیوه را صهنعتی  ای ،نویسندگان کتب بدیع تحلیل نماید. به روش بلاغی و تطبیقی وتصاویر را در شعر ا

انهد. ایهن    دهکر تعریف «بطنینذو»و  «طرافالأ تشابه»، «متتابع»چون هایی  نام و آن را ذیل اند انگاشتهلفظی 
کهدکنی    یشهفیع د. سهاز  دقت روشهن نمهی   د نظر ما را بهد و مشخصات تصویر موری دارهای ها ایراد ریفتع

ه ایهن صهنعت   عمق و معنهایی انسهانی به    ،بینی فلسفی ه و جهانگاه تازبا ن تصویرنوع  ضمن ترکیب این
، پهذیری از شهاعران فرنگهی    الهاممانند  ،شعر شفیعی دیگر های مؤلفه ای زنجیره است. تصویرهای بخشیده
و نظهم کههن فارسهی، ادبیهات     ر نثهر  تصویر داین . کند را آینگی میگرایی  های اجتماعی و طبیعت اندیشه
ی شعر جهان سهابقه دارد و اشهعار بعًهای زیبهایی بها      حتّیا (، شعر نو فارسی و ها ها و قصه میانه )هیچانهعا

 است. استفاده از این تصویرپردازی خلق شده
 

 ، بدیع، صنعت لفظی.ای زنجیرهکدکنی، تصویر   شعر، شفیعی کلیدی: های واژه
 
 مقدمه  .1

بیهان و   ن،زبها معاصهر اسهت.    ۀکهدکنی از شهاعران نامهدار و فرهیخته      محمدرضا شفیعی
همهواره از سهوی    ،در نهیم قهرن اخیهر   است تها شهعرش    شدهوی باعن های خاص  اندیشه
با این گیری مورد استقبال قرار گیرد.  به شکل چشمشناس  ادب ویژه مخاطبان به ،مخاطبان
 شود. ای نقد ادبی معاصر محسوب میه یکی از بایسته او شعرابعاد مختلف ، بررسی توصیف
کدکنی، نوعی تصویر ویژه   از میان تصویرهای گوناگون در شعر شفیعیما  ،حاضر ۀدر مقال

گرایانهه نیه     این تصویر گسترده را کهه غالبهای بها رویکردههای طبیعهت     . ایم دهکررا مطالعه 
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و  ایم فیعی بررسی کردهایم و چندوچون آن را در شعر ش نام نهاده« ای زنجیره»خورد،  می گره
 ایم. آن در ادبیات پرداخته ۀبه ذکر سابق

 پژوهش ۀپیشین. 2
و در هر کهدام   است متعددی نوشته شده ۀفردکدکنی رسالات م  شعر شفیعی ۀدربارکه با آن

، امها   تصویر در شعر وی اختصهاص یافتهه  تحلیل صور خیال یا  نی  بخشی نسبتای مفصل به
شهکل و  » ۀمقاله  ،انهد. در ایهن میهان      به این نوع تصویر نداشتهای نی ی اشارهحتّ هیچ یک

یک استثناسهت. ایهن مقالهه بهه     « باران ۀسفرنام»مقالات  در مجموعه« ساخت شعر شفیعی
یکی از این  مؤلف است. شعر شفیعی را بازنموده ساختارهایانواع  ،صورتی علمی و روشمند

 ۀنظر ما در مقال ت که دقیقای همان تصویر مدّاس نامیده« ای ساختار غنچه»انواع ساختارها را 
که بهر اسهاس    کرده   نقلستار خود چهار نمونه از شعر شفیعی را در جُ فتوحیحاضر است. 
بهه نگهرش   از دیهدگاهی فلسهفی   . وی ایهن سهاختار را   است گرفتهای شکل  ساختار غنچه

 داند: شناسیک شفیعی مربوط می هستی
آن هر کدام متکی به  ستی کلیتی است که اج ایک شفیعی، هشناسی در نگرش هستی»

دسهتگاه   ،و تودرتویی آن "ای بودن هستی غنچه" ۀدیگری و در درون دیگری است. اید
« ۀ شهعری اسهت  منسجم و پیوسهت های  ساخت ،فلسفی منسجمی است که محصول آن

 .(222: 1988، فتوحی)

ای تهرجی  دارد؛   بر سهاخت غنچهه   «ای زنجیرهساخت »گمان ما بر آن است که عنوان 
بلکهه   ،گیهرد  درون همدیگر قرار نمهی  ل ومای در همه جاکه عناصر و اج ای این تصویر چرا

ای هه  علاوه بهر مثهال  کند.  های یک زنجیر به یکدیگر متصل می ها را مانند حلقه شاعر آن
 ایم کهه در ادامهه   شعر شفیعی یافتهمورد دیگر را نی  در  چهارما  ،فتوحی ۀشده در مقالذکر

ای فلسهفی بهه ایهن سهاخت      تنهها از زاویهه   ،یادشهده  ۀنقل خواههد شهد. فتهوحی در مقاله    
پیش رو قصد دارد تا آن را صرفای از حین ادبیات و بلاغت تبیین  ۀلیکن مقال ،است نگریسته
به این سؤالات پاسخ دهد که این نوع ساخت در ادبیات رسمی یا فولکلور و نیه  در  کند و 

اش در پروراندن این  مطالعات گسترده سببرد یا نه و آیا شفیعی به ادبیات جهان سابقه دا
چهه   دلایل زیبایی و تأثیرگذاری آن چیسهت   .یا نه است نظر داشته ها نمونهبه آن  ،ساخت

توان جایگاهی برای این نوع سهاخت در   توان برای آن قائل شد  آیا می انواع و اقسامی می
با سایر وجوه  این نوع ساخت چه ارتباطیلاغت یافت  های ادبی در کتب ب بندی آرایه طبقه
 باشد   داشتهتواند  میشفیعی  ۀهای شعر و اندیش و مؤلفه
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 پژوهشروش . 9
مهم در نقد بلاغی، فهم علل  ۀهای رایج در نقد ادبی، نقد بلاغی است. مسئل یکی از شیوه

بهه   ،ی بر اساس بلاغتگاهبا ن ،ادبی های متون بازشناسی زیبایی. است زیبایی متون ادبی
ابتهدا تصهویرهای    ،در ایهن مقالهه   شهود.  ها منجر مهی  های هنری آن کشف و درک ارزش

 ،در بخهش دیگهر   آنگهاه ایهم و   اصول و موازین بلاغت بررسهی کهرده   ۀای را بر پای زنجیره
 ایم: ۀ تطبیقی پیش بردهتحقیق را به شیو

ههای مختلهف، یهافتن     بهان ادبیهات در ز پژوهشی است که به تلاقهی   ،پژوهش تطبیقی»
نقشهی کهه    ۀارائه  ،یطهور کلّه  بهه  پیوندهای پیچیده و متعدد ادب در گذشته تها حهال و   

ی و چه از دیدگاه های اصول فنّ است، چه از جنبه ای تاریخی در تأثیر و تأثر داشتهپیونده

 .(92: 1989غنیمی هلال، ) «پردازد ی میهای فکر جریان
 طرح و بحن. 2

 ،دی لوئیس شاعر انگلیسی معتقد است که تصویر» شود و قلمداد می ۀ شعرجوهر ،تصویر
« داند خودی خود اوج حیات شعری می عنصر ثابت شعر است. درایدن تصویرسازی را به

  ادبیات با گفتار علمی است و بررسی آن در وجه ممیّ ،تصویر .(9ه8: 1989)شفیعی کدکنی، 
 ۀقخلاگیری از توان  فرینش تصاویر و با بهرهشعر اهمیت بسیار دارد. شاعران با آ ۀمطالع
التذاذ و شگفتی ایجاد  خود بخشند و در مخاطبان عاطفه و فکر خویش را تجسم می ،خود
عاطفی شاعر و  ۀهای ویژه تجرب آنچه که تا حدی به حفظ کیفیت» در واقع، کنند. می

به  ،لیهای گوناگون خیال است که به طور ک کند، صورت فًای ذهنی وی کمک می

باید  ،بینی یک شاعر برای شناخت جهان .(188: 1981)پورنامداریان، « گوییم می1 ها تصویر آن
اساس تخیل شاعرانه است و  ،تصویر» وصیات تصویرهای او را تحلیل نمود؛ چراکهخص

)براهنی، « دهد نتهای فشردگی خود را نشان میم ،بینی شاعر در یک تصویر نیروی جهان

ات با نقد نهاد. تصویر، بالذّ ۀتوان از ابعاد گوناگون در بوت یرسازی را میتصو .(25: 1981
دار  عهدهیابد. در ادبیات، دانش بلاغت  شناسی، فلسفه و تتبعات ادبی ارتباط می روان

ویژه علم بیان، روش فهمیدن تصویرها را به بحن  است، به پژوهش در امر تصویر
 گذارد. می

یم. البته منظور کنادبیات واکاوی  ۀا تصویر را صرفای از دریچخواهیم ت می ،در این مقاله
تر از صور خیال مطرح در علم بیان )تشبیه،  بسی فراتر و گسترده ه،ما از تصویر در این مقال
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مها تصهویر را بها    : »نویسهد  مهی  کدکنی  شفیعیکه  ، کنایه، مجاز و نماد( است؛ چناناستعاره
گونه بیان برجسته و مشخص باشد، اگرچه از  شامل هرکه آوریم  می تر وسیع یاندک مفهوم
چندان که در بسیاری از  مجاز و تشبیه در آن نشانی نباشد؛ مثلای گاهی آوردن صفت؛ انواع

 .(18: 1989، کدکنی  شفیعی)« شود... دیده می شاهنامهموارد در 
ر خهود  شاعرانی است که تصاویر متنوع و رنگهارنگی را در شهع   ۀاز زمر کدکنی  شفیعی
 اشهعار  ور است. یکی از محققهان،  سیار غنی و مایهب ،و شعر او از این حین است کردهخلق 
ر.ک؛ ) اسهت  ی و تأثیرگذار ارزیابی کردهالعاده قو را از نظر پویایی تصویر، فوق «. سرشکم»

ای  و گنجینهه  مهوزه نی  صور خیهال شهعر شهفیعی را     محققی دیگر .(109: 1989بشردوسهت،  
 .(182: 1988فولادوند، ر.ک؛ ) است حین تخیل و تصویر دانستهاز  نظیر کم

بررسی تصاویر در تصویرسازی دارد و سبک خاص خود را  کدکنی  به هر حال، شفیعی
انهد.   شهده  کار گرفته اویر بیشتر در محور عمودی شعر بهدهد که این تص شعر وی نشان می

توان گفهت تصهاویر مهوج  در     ه میای ک به گونه یر شعر شفیعی از ایجاز دور هستند،تصاو
اسهت.   ا را در تمام ساختار شعر پراکندهروایی کلام، تصویره ۀشعر او اندک است و گاه شیو

روحهانی و  ر.ک؛ ) اسهت  کهرده این امر به حس حرکت و جنبش در شعر وی کمهک شهایانی   

 .(88: 1991عنایتی قادیکلایی، 

خوریم که در میان تصاویر دیگر  یبه نوعی خاص از تصویر برم کدکنی،  شفیعیدر شعر 
دههد کهه شهاعر     این تصویر نشهان مهی   ۀکارگیری چندبار . بهدتشخص خاصی دار ،شعر او
شهفیعی اهمیهت    ۀتواند در بررسی هنهر و اندیشه   ای به آن دارد. این تصویر می ویژه ۀعلاق

ای بهرای   آیینهه » ۀمجموعه از  ،«ها در این شب»در شعر بس ایی داشته باشد. برای اولین بار 
 کنیم: این تصویر را ملاحظه می« صداها
 //،هها  درین شهب // ؛ترسد رگ و برگ از باد و باد از ابر میکه گل از بها،//  درین شب»

ا// سهرّ و سهرودش ر  // ای کند هر چشهمه  و پنهان می// ت؛س که هر آیینه با تصویر بیگانه
 .(222: 1989، کدکنی  شفیعی)« یخوان ی تنها که مییتو// چنین بیدار و دریاوار

است. آخرین بار  سروده 1928در سال  ،تقدیم کرده« م. امید»شفیعی این شعر را که به 
// آرایهش شها    ،صدا،// آرایش مهر  اسهت// و مهر    » بینیم: می« پاسخ»نی  این تصویر را در شعر 

چه// ندارد زنهدگی   // کنون دریافتی ک ؛اشراق آرایش صب  است و// صب  از با  در ،// درخت.با  درخت
 .(8: 1992، کدکنی شفیعی) «// وقتی صدایی نیست// در آفاق ،آرامشی

 ۀدر مجله  1992این شعر یکی از پنجاه شعری است که برای اولین بار در نوروز سهال  
هها درج   است. تاریخ سرایش هیچ یک از این پنجاه شهعر در ذیهل آن   به چاپ رسیده بخارا
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در آن  ،بدانیم 1992همین سال حدود را « پاسخ»ریخ سرایش شعر تاناچار  هباست. اگر  نشده
، در طهول ن دیهک بهه نهیم قهرن شهاعری خهویش        کهدکنی   شفیعیصورت باید گفت که 

به این نوع تصویر را  خود  و همواره دلبستگی است به این نوع تصویر را واننهاده اش علاقه
بار  هشتاین نوع تصویر با است.  های گوناگون در دفترهای شعرش ابراز کرده با روساخت

 است. های سبکی شعر شفیعی شده تبدیل به یکی از مشخصه ،کاربرد در حقیقت

 در ابتدای بند ،شکافد. آخرین پاره از بند پیشین حدین از حدین می ،در این نوع تصویر
رود. نمودار این تصویر  صورت متوالی پیش میه بندها بو همین طور  ردیگ یقرارمسپسین 

 توان ترسیم کرد: را چنین می
 ج( Ø)از( یها )در( یها )   باست.  ب (Ø)از( یا )در( یا ) لف+ + + + + ا»
 .«إلخاست و و  (Ø)از( یا )در( یا )د است.  د( Ø)از( یا )در( یا )ج است. 
 ،بنهد قبلهی  لیه یها صهفت(   إ ، مانند مًافٌمسند ۀمسند )یا وابست ،در این شیوه ،در واقع
در مقهام   ،پیشهین  ۀصهری  )مهتمم( جمله   و یها مفعهول غیر  شود  بعد واقع می لیه بندإ مسندٌ

سم تصویر در شعر شهفیعی توجهه   دیگر از این قِ دو مثالنشیند. به  مسندٌالیه بند پسین می
 کنید:
// روز بههاری  بها  در نهیم   //آب در جوی و جوبار در با // شاخه در باد و تصویر در آب» ه

 (.952: 1989کدکنی،  شفیعی) «جاری ،یندآددر شُ ،وین همه
کهه بها دل و   // تپهد  یم یا پرنده ۀنیو قلب، در س// و عشق، در قلب سر // سب  است یعشقنخست، »ه 

// یا شهیدرخت در ب// یا و ساقه بر شاخه// ست ا یا پرنده بر ساقه .//م استشه را خرّیهم// شیعشق خو
// مساحت عشق را// دیکنون به دست آور.// م اعظم استعال زِ یا و ابر و مه گوشه// شه در ابر و مهیو ب

 .(219: 1982، کدکنی شفیعی) «که چندها برابر عالم است

بنهدی   اکنون سؤال این است که این نوع تصویر جالب توجه را در کدام ردیف از طبقه
در حهدود   وان گنجانهد  ته  اسهت، مهی   های بهدیعی طهرح شهده    کتابهای ادبی که در  آرایه
ادب  صنعتی است کهه اههل  ترین صنعت به این نوع تصویر،  شبیه ،ای نگارندهوجوه جست
این صهنعت چنهین تعریهف     ،شعارالأ الأفکار فی صنایع بدایعدر کتاب گویند. « متتابع»آن را 
 است: شده

شعری را گوینهد  ]نی [ پیاپی شده باشد؛ و  در اصطلاح شعری را گویند که در وی سخنْ»
و هر لفظی که ایراد کنند، به تبعیت، چی ی ]آرنهد،   ر انگی ند، سخن از یکدیگکه در وی

حهق  متصل نی  گوینهد و ال  ،اتصال الفاظ به یکدیگر ۀدر[ لفظی دیگر؛ و این را به واسط
 .(120: 1998)واعظ کاشفی،  «صنعتی لطیف و صیغتی شریف است
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 است: ها را از مولوی و سعدی نقل کرده این مثالواعظ کاشفی سپس 
 بهه عهذاب:   دائهم یه  تهو از سهه چیه      سهه چ »ه 

 همههواره خههراب: مههن از سههه چیهه   سههه چیهه 
 دل انهدام سهنگین   محبهوب سهیم   گَرَم بازآمدی»ه 
 

 زلههف و زلفههت از تههاب.  روی از خههو و خههو زِ 
 «آب دیههههده و دیههههده زِ جههههان از دل و دل زِ

 «گُل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل
 .)همان(                                               

آمی  بهه   اندکی اغراق ،«متتابع الحق صنعتی لطیف است»گوید:  می که واعظ کاشفیاین
خوش و طبیعی بیفتهد. سهعدی    که تا چه اندازهگی دارد به اینالبته کاملای بست رسد، نظر می

 ،اسهت  یهده چپشت سر هم ها را  در این بیت شاهد، به شکلی طبیعی و دلنشین این زنجیره
صهل  اساسای با شعر مولانا کهه حا  کوششی است و از این نظر، تصنعی و ،ولی مثال نخست

 ،ک ازی، مصح  کتهاب  نماید. از این رو، است، بیگانه میهای روحانی  ها و جوشش کشش
های مولانها در دیهوان وی آورده    این رباعی در شمار رباعی»نویسد:  در قسمت گ ارش می

 صنعتلیکن  .(298)همان: « است آمده« لوکری»به جای مولوی، « ش» ۀاست. در نسخ نشده
به این  در جایی دیگر صنعتی ،یا مؤلف این نوشته ،است متتابع در کتب بدیعی دیگر نیامده

ترین و آخرین تألیف معتبر  مفصل ،ثالن  که به اذعان اخوان البدایع ابدعنام نیافت. در کتاب 
« الأطهراف  ابهتشه »از صنعتی بهه نهام    ،(58: 1952ثالن،   اخوانر.ک؛ ) ر فن بدیع استفارسی د
 العلمهای گرکهانی   همانندتر است. شمس« متتابع»به صنعت  است که تعریف آن سخن رفته
مراد آن است که متکلم لفظ آخر بیهت را در اول   ،در اینجا»نویسد:  طراف میالأ ذیل تشابه

مصهراع دیگهر بیهاورد و بعًهی آن را      بیت دیگر اعاده کند، لفهظ آخهر مصهراع را در اول   
دو  البهدایع  ابدعۀ کتاب نویسندسپس  .(128: 1988 العلمای گرکانی، )شمس« اند یدهنام «موصول»

کهلام   ۀها موجهب اطاله   است که ذکر آن رب و دو مثال از شعر فارسی آوردهمثال از شعر ع
 آوریم: در اینجا می ،سلمان ساوجی است ۀلیکن یکی از شواهد فارسی را که سرود ،شود می

 توسههت ۀپههرورد خههار ،بهههار ابههرای »
  توسهت  ۀعروس بها  در پهرد   غنچه،ای 
 

 توسهت  ۀکهرد  خونغنچه درون  ،خار ای 
 «توسههت ۀای بههاد صههبا ایههن همههه آورد
 )همان(                                     

و در  است افتادهچون میان کلمات تکرارشونده )ابر، خار و غنچه( فاصله  ،در ابیات فوق
ناگ یر این توضی  را  هالعلما ب شناختی این صنعت کاسته شده، شمس زیبایی  از ارزش ،نتیجه

ات تکهرّر  ۀکار برده شود که فاصهل  هاین صنعت ب ،اگر در اج ای مسمو»است که  ارائه کرده
 «صهنعت/ تصهویر  »شود کهه در ایهن    پس مسلم می .)همان(« تر است کمتر باشد، البته بدیع

ارزش  نیه   بهه همهان انهدازه    ،تهر باشهد   های تکرارشونده به هم ن دیهک  پاره ۀقدر فاصلهر
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تصور کرده که  العلما شمسچون یابد.  شناختی آن ارتقا می زیبایی  ارزش ،و بالتبعموسیقایی 
کهار   خودش دست به ،(نمایی قدرت ۀ یانگاندک است )و یا شاید با  ،مثال برای این صنعت

 است: ای نشان دادن این صنعت ساختهت بربی دو شده،
 هر یک به شرح صدر، صدری به قدر و گاه»

 مههاه فلههک شههکوه، کههوه وقههار و جههاه  
 

 مههاه گههاه علههوّ قههدر، قههدرش فهه ون زِ   
 «جاهش به وزن عقل، عقلهش مریهد راه  

 )همان(.                                   

فرسا  العلماء با تلاش روح است و شمستصنعی و ساختگی  که این ابیات بسیار دینیبمی
طراف مهیا کند. بسیار دشوار است که از الأ این مثال را برای صنعت تشابه است که توانسته

درون این صنعت، تصویر دلنشین و زیبایی عرضه کرد. انصاف باید داد که تصاویر شفیعی 
روح چه مقدار فاصله  یهای خنک و ب این عرصه تا چه مایه خلاقانه است و از این مثالدر 

 آید. دارد و هرگ  کوششی و تصنعی به چشم نمی
، در توضی  طراف انگاشتهالأ را نی  صنعتی چون تشابه« طنینذوب»صنعت  ءالعلما شمس
ای دیگهر   ای را در اول جملهه  مقصود از این صنعت آن است که آخر جملهه »است:  آن گفته
بسیار برای  ۀگفته که امثل ءالعلما که شمس. با آن(228: 1988مای گرکانی، العل )شمس« اعاده کند

 است! های خود را ذکر کرده اما باز چند مثال از سروده ،توان آورد این صنعت می

یابد.  دیگر تداخل مییکآن است که اولای جامع و مانع نیست و با در  ها ریفاد این تعایر
ل در تعریهف ذوبطنهین دانسهت.    توان داخه  را نی  می« ردّ الصدر علی العج »تعریف صنعت 
الصهدر علهی    در ردّکه ما آن است  لصدر علی العج  با تصویر مورد نظرا تفاوت صنعت ردّ

آنجاست کهه   ها ریفاشکال دیگر این تع .کند پیدا نمی ای زنجیهره ها حالتی  تکرار واژه ،العج 
ها در سهط  کهلام    ژهدانند و آن را تنها به تکرار وا صرفای لفظی می صنایعی از این قبیل را

ها بررسی  مورد بحن این مقاله را از لحاظ تکرار واژه ای زنجیرهدهند. اگر تصویر  تقلیل می
شهفیعی را   ای زنجیرهولی آن امری که تصاویر  ،فقو ارزش موسیقایی خواهد داشت ،کنیم

پیوند خوردن این صنعت لفظی با یک ایده یها مًهمون فکهری     ،کند دلنشین و جذاب می
از این نوع تصهویرها   ،نباشدای  بینی والا و یا نگاه تازه جهان ،این صنعت . اگر در پسِاست

در  و کهه در ادامهه   آن گونه باقی نخواهد ماند واثری  ،هدف کلمات ثمر و بی ج  تکرار بی
ریهتم و  بهه  پایهان فقهو    این تکرارهای بهی در آن حالت،  ،خواهیم دید« ها هیچانه»مبحن 
نگهاران سهنتی مهتن     مشکل دیگر آن است که بدیع و نه چی  دیگر. ودخواهد اف موسیقی 

کهه   نچنها  پندارند؛ شاعرانگی میهای  خاصیتدانند و نثر را عاری از  ادبی را ل ومای شعر می
: 1988)عنصرالمعالی، « نثر چون رعیت است و نظم چون پادشاه»گوید:  می نامه قابوسصاحب 
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و زیبها  های  مثال مراتب هطراف، بالأ ع متتابع یا تشابهی همین صنایدر صورتی که برا .(190
طهول یکسهان    صهوفیه سهرا  گرفهت.   نثهر  ویهژه   به ،فارسیتوان در نثر  تری را می طبیعی
کرد و مهانع از   هایی ایجاد می برای شاعران گذشته محدودیت ،ها در شعر کلاسیک مصراع
طراف بیافریننهد.  الأ متتابع یا تشابه تری را مثلای برای های خلاقانه شد که آنان نمونه آن می

بهه فًهای    ،آوردن به سرایش شعر نیمایی  شاید راز توفیق شفیعی نی  آن است که با روی
از صنعتی که دقیقای  ،به هر روی، در بدیع سنتیاست.  یافته  ها دست تری در این حوزه آزادانه

نحای مختلفی تکرار واژه، ا» است؛ چراکه ، یاد نشدهشفیعی باشد ای زنجیرهنظیر تصویرهای 
 .(81: 1988)شمیسا، « اند ها نپرداخته آن ۀبه هم دارد که در کتب سنتی

 در ادبیات ای زنجیرهتصویر  پیشینۀ .1ه2
این نوع تصویر در ادبیات ما سابقه دارد و نظایر آن را در متون ادبی قدیم  ،که گفتیم چنان
کهه  کنهیم   اشهاره مهی   متهون دسته از انواع  پنجطالعه نمود. در اینجا مشخصای به توان م می

تأثیرپهذیری  آوریهم.   هایی می مثال شود و برای هر کدام می ها دیده در آن ای زنجیرهتصویر 
نیسهت کهه شهفیعی در آفهرینش تصهویر       معلهوم ای است و دقیقای  پیچیده ۀمقول ،در ادبیات
 .است های ذیل نظر داشته به کدام یک از نمونه ای زنجیره
 . نظم و نثر کهن 1ه1ه2

که در کتب بلاغت مندرج بود. نقل کردیم هایی را از شعر کلاسیک  مثال ،در بخش پیشین
چنین صنعتی فراوان است، های  نمونه ،فارسی یا عربی ۀنثر صوفی ویژه به ،در نثر گذشتگان

ر ین عبارات، تصهوی اند و مخاطبان از درون ا با این توضی  که به مرز تصویر شدن نرسیده
 :زیر از آن جمله هستندشواهد سازند.  ذهنی نمی
صهیب غیهر اسهت، مبهتلا در عهین      دریای بلاست و بلاهای وی جمله ع ّ است. ع ّ ن ،درویشی»

وی را از ع ّ چه خبر  تا آنگاه که از بلا به مُبلی نگرد، آنگاه بلاش بجمله عه ّ گهردد، و    بلاست.
 .(99: 1989)هجویری،  «...ش مشاهدتقتش جمله محبّت، و محبّتع ّش جمله وقت، و و

 .(215)همان: « به صفت قرب سرّ، و سرّ ۀجان، و جان به مرتب ۀس به محلّ دل رسید، و دل به درجفْنَ»ه 

بعیهد   ،اسهت  های نظم و نثر گذشته مطالعه و غور فراوان داشته از آنجا که شفیعی در کتاب
 است. دست به خلق چنین تصاویری زده ،نیست که ناخودآگاه از رهگذر مداقّه در این متون

 . شعر معاصر2ه1ه2
از تصهویر   ،سهروده  1928شفیعی برای نخستین بار در شعری که به سال  ،که گفتیم چنان
سپهری این نهوع تصهویر را در   و شاملو کدکنی،   پیش از شفیعیاست.  بهره برده ای زنجیره

 است: کرده را چنین آغاز« کیفر»اند. شاملو شعر  شعر آورده
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// به هر زندان دو چندان نقب، در هر نقب چندین حجره، در هر حجره ؛جا چار زندان استدر این»
چندین مرد در زنجیر...// از این زنجیریان، یک تن، زنش را در تهب تاریهک بهتهانی بهه ضهرب      

 .(999: 1982)شاملو، « است... ای کشته دشنه

تصهویری   ،شهود  کهه مشهاهده مهی    و چنهان  اسهت  شده سروده 1998این شعر در سال 
عارش تحت تأثیر شاملوست. ذکهر  است. شفیعی در برخی از اش نسبتای طولانیلختی و چهار
آیا احتمهال دارد کهه سرتاسهر و     .این مقال بیرون است ۀج ء این تأثیرپذیری از حوصل ج ء

 کهه در ذههن   گرفتهه  خهود  ۀچنهان شهفیعی را تحهت سهیطر     ،خصوصای بند اول ایهن شهعر  
ظهاهر   یدیگرنوآیین  ای زنجیرهصورت تصاویر ه و بعدها ب است گاهش رسوب کردهناخودآ
 است  دهش

آن را یکهی از   کهه  است ساخته «صدای پای آب»در این تصویر را نی  سپهری سهراب 
چر  یک گاری در حسرت » :خواندتوان  می شفیعیدر شعر  ای زنجیرههای تصویر  نمونه پیش

)سهپهری،   «..مرد گهاریچی در حسهرت مهرگ   // خوابیدن گاریچیاسب در حسرت // واماندن اسب

1982 :281). 

 نویسد: می این بیت ۀدربار شمیسا
، در اول در اول مصهراع دوم و گهاریچی آخهر مصهراع دوم     ،آخر مصهراع اول  اسبِ»

 هاست. صهنعتی کهه در کتهب بهدیع سهنتی چنهدان بهدان توجه         مصراع سوم تکرار شده
البتهه  صی ندارد )ارتفاع(، نوعی از ترکیب کلام است... و اسم معروف و مشخ است نشده

 ه اسهب، گهاریچی   ه در )اسهب لی الصّه العج  إ گاریچی( و ردّ ه ردّ الصدر علی العج  )گاری
 .(85: 1988)شمیسا، « گاریچی( هم دارد

، زیهاد  شهد. بهه احتمهال   نصنعتی به نام ارتفاع یافته  ،های مهم بدیعی با رجوع به کتاب
در ایهن  کهه  ؛ چراراه نیسهت ربیه اسهت و پُ  که خود شمیسا به این صهنعت داده ت عنوانی اس

( Zoomزوم ) ،ابتهدا روی ج ئیهات   ک سهکانس سهینمایی دوربهین/ راوی،   تصویر، بسان ی
گیهرد و   اوج مهی  آیهد،  کنهد، بهالا مهی    مرحله حرکت مهی  به مرحله آرامی و آنگاه بهکند و  می

 دهد. میرا در کلّیت خود نشان   1لوکیشن ،سرانجام
 . شعر جهان9ه1ه2

تهوان یافهت.    می ای زنجیرهدر شعر جهان هم از این تصویرهای هایی  مثال ،ج  این موارد
 هاست: ای از آن نمونه ،شعر ذیل از محمود درویش، شاعر معاصر فلسطین

                                                           
1. Location 
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// .ج  خلَقش نیافتنهد  .// دل او را گشتند،// به// ج  دلش هیچ نیافتند،او را گشتند ۀسین»
ج  زنهدان او   ،// به// اندوهش را گشتند.ج  اندوه او چی ی نیافتند ،// بهرا گشتند صدایش

بنهد نیافتنهد.// آوازخهوان آواز     جه  خهود را در   ه// به ،// زنهدانش را گشهتند  .هیچ نیافتنهد 
 .(152ه159: 1989)درویش، « ، شامگاه بودخواند// و شامگاه می

 یدیگر شاهد(، .م 2019ه1920کُرد ) ۀشاعر پرآواز« شیرکو بیکس»از « بخشایش»شعر 
 از این نوع تصویرهاست:

// گهل از زنبهور  // تهر بهر او بهوزد!    شد آرام می چون //.طلب بخشش کرد// نسیم از گل»
زنبور ههم  // اما اجازه نداد!// ،هایش را بمکد پبیشتر لُ// شد که می// طلب بخشش کرد
// و اشتباهی بود!// یشش ن ده بودچون از عمد ن// ،طلب بخشایش کرد// از زن زنبوردار
// طلب حلالیت کنی// ها بار از من باید تو هم ده// رو به مردش گفت:// اما زن زنبوردار
کوچک ههم   و یک کمکِ// دراز کشیده و استراحت کردی// مثل زنبور نر// چون امروز

 .(10: 1992)بیکس،  «به من نکردی!

شهعر آگهاه نشهد. مقصهود از     دو سرایش این  از سال ،های بسیار رغم تلاش بهنگارنده 
در شعر ملل دیگر است.  ای زنجیرهنشان دادن نظایر تصویرهای بیشتر ، هاآوردن این شعر

است و  خواندن شعر ملل دیگر بوده ۀکند که از جوانی تا امروز شیفت شفیعی خود اعتراف می
 نویسد: زمینه میدر این 
ر فرنگی یا مًامین ری از حال و هواهای شععلم اجمالی دارم که بسیا ،ها به قول طلبه»

 ؛ام است. بعًی از این موارد را خودم یهادآور شهده   آگاه، وارد ضمیر من شده آن، آگاه و نه
اسهت. در ایهن    ام که چه چی ی در ذهن مهن بهوده   دانسته سرودن شعر می ۀزیرا در لحظ
یها   «ل سهلان ئهت پُه  بهه هنگهام قرا  » :ام در بالای شعر یا در حاشهیه نوشهته   ،گونه موارد

  شفیعی« )است پذیری مغفول بوده ، الهام. در مواردی هم این مسئله«برشت»یا  «اونگارتی»
 .(120: 1990، کدکنی

 ها انههیچ .2ه1ه2
  ند که معمولای در هر زبان و فرهنگی برای کودکان سرودههست  هایی موزون ها بافته هیچانه
 شود: می

خواننهد.   های گروهی یا حرکات بدنی می هنگام بازی ای شعر که کودکان گونه ،هیچانه»
خلاف هها بهر   ایهن گونهه شعرهاسهت. هیچانهه     ای مشهور از نمونه «عمو زنجیرباف»ر شع

بلکه به سبب وزن و ریتمی  ،معنا و پوچ نیستند شود، بی مفهومی که از نامشان گرفته می
هها بهرای    بیشهترین جهذابیت  جا که نگی  و برانگی نده هستند و از آنبسیار شورا ،که دارند

ههای   رکهت، ورزش و بهازی  خهوبی بهرای ح   ۀاسهت، دسهتمای   کودکان در موسیقی نهفته
 .(1228: 1988)عطاری،  «اند کودکان
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 مثلاٌ در این هیچانه: شود؛ ای مشاهده می تصاویر زنجیره ها نی  گاه در هیچانه
// ،داد آببهه مهن    یکهیش // ،مدیهد  یدوتا خاتون// ،ی رسیدمیسر کو// دویدم و دویدم»

به مهن   // زمین، زمیندادم به  را آب// ، مخودم خورد را نون// . داد نونیکیش به من 
، نهانوا دادم بهه   // پشکل را، داد پشکل ی به من بُ// . یو دادم به بُ// سب ه ر، داد سب ه
یچهی را  // ق، ددا قیچیبه من  // زرگر، زرگردادم به  // آتش را، داد آتش به من // نانوا

 .(22: 1988)مهتدی،  «داد قبابه من  // درزی، دادم به درزی

 های عامیانه . قصه5ه1ه2
بنهدی   طبقهه شهود. در کتهاب    ن سهاختی مشهاهده مهی   های عامیانه نی  چنی در برخی قصه

 است شده اطلاق «ای زنجیره های قصه» عنوان ها، قصه از گروه آخرین به، های ایرانی قصه
ای دارد. مارزُلف چهارده قصه را ذیل این  ی شبیه به تصویرهای زنجیرهساخت که دقیقای ژرف
 آوریم: را در اینجا می ها قصه یکی از آناست. نقل مختصر  مقوله گنجانده

)الهف( سهن ، گهردو را    ، نام دارد. در این قصه « کنی میچرا این کار را » ،نخست ۀقص»
 شهود  )ج( علهف:   ی من سب  مهی چرا علف رو پرسد چرا. )ب( سن : شکند. مادر می می
گیرد  )هه( گرگ: چرا س  به مهن   چرد  )د( کرّه: چرا گرگ مرا گاز می رّه مرا میچرا کُ

دهد  )ز( پیرزن: چرا موش  نان می هکند  )و( س : چرا پیرزن به من فقو خرد پارس می
انه خهورد  )ط( گربهه گسهتاخ    کند  )ح( موش: چرا گربه مرا مهی  به سفره من راه پیدا می

 .(252: 1981)مارزلف، « : چون طبیعت او چنین استگوید می

 های دیگر شعر شفیعی با مؤلفه ای زنجیرهارتباط تصویرهای  .2ه2
همواره باید چند مشخصه یها مؤلفهه را در نظهر داشهت کهه       ،در نقد و بررسی شعر شفیعی

هها بها    همههم آن اسهت کهه غالهب ایهن مؤلفه       ۀاما نکته  ،ها سخن خواهیم گفت آن ۀدربار
برخهی از   ،ای زنجیهره تصهاویر   ،بهه عبهارت دیگهر    در پیونهد اسهت؛   ای زنجیرهتصویرهای 

 زیر است.قرار  بهها  کند. این مؤلفه شعر شفیعی را آینگی می معنایی یها حوزه
 الهام از شاعران فرنگی  .1ه2ه2

و ادبیات  بر شعر ،طراف است و علاوه بر ادبیات فارسیالأ شفیعی شاعری بسیاردان و جامع
تصهوف  »کتهاب   ۀعرب هم احاطه دارد. او حتی به زبان انگلیسی نی  مسلو است و ترجمه 

گهواهی   رینولد نیکلسون از تسلو وی بر ایهن زبهان   ۀنوشت« انسان و خدا ۀاسلامی و رابط
است. اطلاعات  مطالعات بسیاری انجام دادهنی  زمین  دارد. در شعر، ادبیات و نقد ادبی مغرب

اسهت.   فرهنگی او از فلسهفه و ادبیهات جههان در شهعرش بازتهاب یافتهه       تردۀگسو دانش 
در سهتایش عشهق و بهرگ    »، «دود» ،«اضهطراب ابهراهیم  »، «چر  چاه»، «دیباچه»شعرهای 

، برتولهد برشهت   کیرکگورد،سورن کامو، فدریکو گارسیا لورکا، آلبر در همدلی با  «درخت بی



 98/ 1999 بهار ،1 شمارۀ ،9 سال بلاغت، و ادبی نقد ۀپژوهشنام

 
 

 رهیههزنجبههر اسههاس تصههویر « دود»شههعر  انههد. شههده  سههروده ل سههلاناکتههاویو پههاز و پُهه
  است: گرفته شکل

از  یدود// ایه ره، در دل دریج سب // رهیج شه درون سب یب// شهی، در دل بیخرُد ۀومک»
بهه   ی// وا!ومهه کبهه   یوا// انهه دود نباشهد،  یاگر زان م یروز// ومه بَر شده آنجا،کبام 
 .(252: 1982، کدکنی  شفیعی« )ا!یبه در ی// واشه!یب

مرک ی این  ۀاید«. برتولد برشت ۀدر اندیش»است:  پیشانی این شعر چنین نقش بسته بر
 ای زنجیهره شود و با ترسیم یک تصویر  شعر، اهمیت جایگاه انسان را در کائنات یادآور می

اگهر انسهان    و بخشهد  کند که این انسان است که به تمامیت هستی معنها مهی   تصری  می
 معنی است. جهان بی ،نباشد
 های اجتماعی . اندیشه2ه2ه2
و « از زبهان بهرگ  » دو دفترِ ویژه به ،در برخی از دفترهای قبل از انقلاب «. سرشکم» شعر
 ۀسیاسی دارد. شفیعی در این دو دفتهر، مبهارز   ه ، رنگی اجتماعی«های نشابور با  در کوچه»

خواند.  ت فرامیابهام به ستی  با حکومت وقو مخاطبان را با اجمال و  دیستا یممسلحانه را 
جتمهاعی پهرورش   ای ا مایهه  شفیعی بها درون  ای زنجیرهجالب آن است که یکی از تصاویر 

 کند: ها را توصیف می نده از خفقان و استبداد آن سالاست و فًای آک یافته
که  ،//ها درین شب// ؛ترسد که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر میها،//  درین شب»

ا// سهرّ و سهرودش ر  // ای کند ههر چشهمه   و پنهان میت.// سا  یر بیگانههر آیینه با تصو
 .(222: 1989، کدکنی  شفیعی« )یخوان ی تنها که مییتو// چنین بیدار و دریاوار

 گرایی طبیعت  .9ه2ه2
مختلف شعر او  های دهد. جنبه می روح شعر شفیعی را تشکیلستایی  نگری و طبیعت طبیعت

در  ای زنجیهره تصهاویر   ۀباید گفت که همه  است و طبیعت یافتهر مظاهبا پیوندی تنگاتن  
 شعر زیر را بخوانید: ،شعر شفیعی با طبیعت مرتبو است. از باب نمونه

بهاد آکنهده از   و//  در بهاد  //هها  بهرگ و // گون گل ابری آسمان یها برگبر  //یا پروانه»
 «نهاب بیهداران   یهها  صب از آن // و صب // و باد و باران در زلال روشنای صب  //باران
 .(212: 192، کدکنی  شفیعی)

 . تأکید بر حرکت و پویش 2ه2ه2
البته به  ،زند. این وجه از شعر شفیعی موج می «. سرشکم» شعرمفهوم حرکت و رویش در 

شفیعی »ناپذیر است و  او در ارتباطی گسست های اجتماعی گرایی و اندیشه نحوی با طبیعت
 یا گونهوی به  ۀت که مًمون حرکت و پویایی در شعر و اندیشیکی از شاعران معاصر اس
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در شهعر   ای زنجیهره تصهویر   .(25: 1991)روحانی و عنایتی قادیکلایی، « است برجسته نمود یافته
های سهپیدار را://   زند برگ نسیمی ورق می» است: حرکت تکوین یافته ۀمای حول درون زیر

 .(225)همان: « ابر و ابر// از زه و زاد دریاست ۀقطرکه دریاست زین رود و این رود// از 

 های فلسفی . اندیشه5ه2ه2
دوم  ۀه ار»ویژه در دفتر  ، بهرن  شعر شفیعیهای پر ، یکی از خصیصههای فلسفی گرایش

کمابیش فلسفی را  تفکراتی ،است. تعداد قابل اعتنایی از اشعار این مجموعه «آهوی کوهی
. م» کهه تهر آن اسهت    تر و مناسهب  دقیق» و دهد نعکاس میاانسان، جهان و زندگی  ۀدربار
یی کهه بها اندیشهه پیونهد     هها  ورز بهدانیم و شهعرش را سهروده    را شاعری اندیشه «سرشک
دوم آههوی   ۀهه ار  ۀدر پهنج دفتهر ]از مجموعه   »همچنهین،   .(8: 1988)عابدی، « است خورده
شهناختی   هسهتی خهوریم کهه حهاوی مًهامین فلسهفی و       فراوان به اشعاری برمی ،کوهی[
با یهاری گهرفتن از تصهویر     ،«شرح تجرید»شفیعی در شعر  .(282: 1989)بشردوست، « هستند
 کند: زندگی مطرح می ۀتأملی فلسفی را دربار ،ای زنجیره
 تههوان گفههت  پشههت ایههن ابرههها مههی  »

 سههت، ا ههها، جهههانی پشههت آن کهکشههان
 ههها تههوان گفههت،   نشههان بههاز در بههی 

 جههها همهههین کهههس ندانهههد ولهههیکن  
 

 هههها ن اسهههت و آن کهکشهههان آسهههما 
 ههها، کههران فههار  از از ایههن نشههان  بههی

 ت.هسهه یهاقهههب یدههترانههههسههتی گس
 «چیسههت  «زنههدگی»پشههت ایههن واژۀ  

 (.280: 1982کدکنی،   )شفیعی            

 ای زنجیرهارزش بدیعی تصویر  .9ه2
ها و ها در انت مرهون تکرار واژه ،ارزش بدیعی این نوع تصویر بخش اعظمبدیهی است که 

شود و  بدیع لفظی مربوط می ۀقبل از هر چی  به حوز ای زنجیرهابتدای هر بند است. تصویر 
امها از بررسهی    ،کنهد  تهر مهی   غنهی لفظی دارد و موسیقی کلام را از نظر روابو آوایی  ۀجنب

تعداد این بندها نباید از چههار  شود که  چنین استنباط میدر شعر شفیعی  ای زنجیرهتصاویر 
اصهولای در  از ارزش هنری تصویر کاسته خواهد شهد.   ،بیشتر باشد که در آن صورت تا  پنج

سخن از دست شاعر در برود و خواننهده نیه     ۀرشتسرخلق تصویرهایی از این دست، نباید 
وارد  ،در آن صهورت  ،زیهادتر شهود   ای زنجیهره کلام را گم کند. اگر تعداد بندهای  نباید ردّ
و  ، کمتر به تفکر و ادراک نیاز داردها موضوع در هیچانه»که چراگردد؛  ها می ۀ هیچانهمقول

خواننهده تها چههار پهنج مهورد را       .(1228: 1988)عطاری، « آور است زا و هیجان بیشتر تحرک
نهوایی و ابتکهاری بهودن آن را درک     تواند همراه با شاعر و با تمرک  دنبال کند و خوش می
کند و فقو به ریتمیهک بهودن    سخن را رها می ۀرشت ،بندها زیادتر شود تعداداما اگر  ،کند
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ای  حلقهه دو ای زنجیهره موضهع از تصهاویر    شهش در  «م. سرشهک » سپارد. کلام گوش می
 :کنیم ها را ذکر می سه مورد از آنبرای مثال، که  است کرده استفاده
 .(98: 1982، کدکنی  شفیعی)« بودر از باغی نمایان باران و باران پُبا  پر»ه 
 .(200)همان: « است  شادی// یا که شادیش زآوازخوانی شاید آوازخوان شد زِ»ه 
« می که بلند،// هر بلندی که کلامهر پیامی که نجیب،// هر نجیبی که پیام.// هر کلا»ه 

 .(952)همان: 

 :اند نامیده «طرد و عکس» ،لختی را در علم بدیعدو ای زنجیرهاین تصویرهای 
اند، یکهی از صهنایع لفظهی بهدیع      یل و عکس تنها نی  گفتهطرد و عکس که آن را تبد»

« ر کلمات در مصراع دوم تکهرار کننهد  است؛ بدین قرار که مصراع اول را با تقدیم و تأخی
 .(89: 1988)همایی، 

رسد  است. به نظر می کار رفته دولختی در ادبیات فارسی بسیار به ای زنجیرهتصویرهای 
نهوازتر   این صنعت از حین بدیعی زیباتر و گهوش  ،شود تر می ها اف ون تعداد حلقه هچرهکه 

ها نباید از حد معقول فراتر برود. شاید  تعداد حلقه ،که گفتیم . با وجود این، چناندشو نی  می
تها   دهشه باعهن  چسب است که  مورد و نه چندان دل پایان و بی همین بیم از تکرارهای بی

 رقوم دارد:ذیل توضی  صنعت طرد و عکس چنین مهمایی 
سن کلام گردد و بر ضهعف  پیداست که این تکرار باید چنان باشد که موجب رونق و حُ»
هتهر و بها   وگرنه اجتناب کردن از ایهن گونهه تکرارهها ب    ،ستی طبع شاعر حمل نشودو سُ

 .)همان(« تر است آرایش سخن مناسب

صنعت لفظی بها  ترکیب این  ،نی  بر آن تأکید کردیم از این  دیگری که پیشمهم  ۀنکت
شناختی است. ارزشمندی تصهاویر   بینی فلسفی، عرفانی، دینی و زیبایی نگاه جدید و جهان

  گرایی گره های اجتماعی و فلسفی و نی  طبیعت شفیعی به آن است که با اندیشه ای زنجیره
ایهن صهنعت/ تصهویر بسهیار خشهک و خهالی        ،است. اگر این تلفیق هنرمندانه نبود خورده
 شد. روح الفاظ منجر می و به تکرار بینمود  می

  نتیجه. 5
. یکهی از عوامهل پیوسهتگی و    دشعر شفیعی انسجام و ارتباط معنایی در محور عمودی دار

است و گاه  د. تصویرهای شفیعی عمدتای گستردهان انسجام کلیت شعر را تداوم تصویر دانسته
شهعر   ۀگسهترد ویرهای دههد. در میهان تصه    مهی  اسر یک شعر را تنها یک تصویر شکلسر

 ایم. شفیعی هشهت  ای نامیده زنجیرهشود که ما آن را تصویر  می نوعی تصویر دیده ،شفیعی
است و به نحوی امًای شخصی شفیعی در  کار گرفته ر این نوع تصویر را در اشعارش بهبا
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پایانی یک بند را در ابتدای بند بعدی  ۀکلم ،ای زنجیرهشود. در تصویر  شعرش محسوب می
 ه به صورت مبهم ه نگاران سنتی کند. بدیع یآورند و این تکرارها چهار پنج بار ادامه پیدام می

طهراف،  الأ ، ماننهد متتهابع، تشهابه   وتیهای متفا و عنوان است شدهمتوجه این شیوه از تکرار 
که بسان یک بل ،نه از بُعد تصویرروش تکرار، این به  ها آناند.  داده بدان و موصول ذوبطنین

یهک   ۀاز این صنعت به من ل ،نوایی کلام اند. شفیعی علاوه بر خوش نگریسته صنعت لفظی
است. این نوع تصویر در نثر و نظم کهن فارسی، ادبیات عامیانه )هیچانه(،  برده  تصویر بهره

ی شعر جهان سابقه دارد و اشعار بعًهای زیبهایی بها اسهتفاده از ایهن      حتّیا شعر نو فارسی و 
با دیگر مختصات شعر  ای زنجیرهتصویرهای از سوی دیگر، است.  خلق شده تصویرپردازی

 گرایهی پیونهد   ههای اجتمهاعی و طبیعهت    های وسیع فرهنگی، اندیشه مانند آگاهی ،شفیعی
ژرفههایی بینههی فلسههفی، عرفههانی و اجتمههاعی شههفیعی  اسههت. نگههاه تههازه و جهههان خههورده
از حد یک صنعت لفظهی سهاده   ها را  نآو  است دهیبخشبه این نوع تصاویر شناختی  زیبایی

و کلمهات   هها بیشهتر باشهد    ههر انهدازه تعهداد حلقهه     ،ای زنجیرهاست. در تصویر  فراتر برده
ولهی   ،ارزش موسیقایی بیشتری ایجاد خواهد شهد  تر به هم قرار گیرند، شونده ن دیک تکرار

، خواننهده  آن صورت که درچرا ؛ها بیش از چهار پنج مورد باشد ها یا لخت نباید تعداد حلقه
کلام را گم خواهد کرد و دیگر نخواهد توانست شعر را با تمرک  دنبال کند. در آن  ۀرشتسر

ه تکهرار خشهک و   دههد و به   اش را از دست می خاصیت تصویری ای زنجیرهحالت، تصویر 
توان آن  ای که به نحوی می حلقهدو ای زنجیرهشود. تصویرهای  می روح کلمات محدود بی

اسهت. ایهن مهوارد را بایهد      کار رفتهه  در شعر شفیعی زیاد به ،ت طرد و عکس خواندرا صنع
 متعدد در شعر شفیعی تلقی کرد. های با حلقه ای زنجیرهتصویر  هشت آفرینش ۀنمون پیش
 منابع
، بهه کوشهش جعفهر    علامهه امینهی   ۀیادنام ،«قرآن کریمافتاده  یات موزونآ» ،(1952ثالن، مهدی )  اخوان

 شرکت سهامی انتشار. ، تهران،1 رضا حکیمی، چحمدشهیدی و م
 .مؤلف ،، تهران1، چ2 ج، طلا در مس ،(1981براهنی، رضا )

 ،، تهران1 چ، (کدکنی  شفیعیی و شعر محمدرضا جوی نیشابور )زندگدر جست، (1989بشردوست، مجتبی )
 .ثالن و یوشیج

 ش، 22س ترجمهۀ فریهاد شهیری،    ، ختربا ۀنشری ،«کس چند شعر از شیرکو بی» ،(1992کس، شیرکو ) بی
1891. 

 .نگاه ،)ویراست جدید(، تهران 1، چ؛ تأملی در شعر احمد شاملوسفر در مه ،(1981پورنامداریان، تقی )
 سخن. ، تهران،1موسی اسوار، چ ۀترجم ،اگر باران نیستی نازنین، درخت باش ،(1989درویش، محمود )
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)م.  کهدکنی   شهفیعی اندیشهه و شهعر    حرکهت در » ،(1991) روحانی، مسعود و محمد عنهایتی قهادیکلایی  
 .80ه25، صص (19پیاپی ) 9ش ، 2س ، بوستان ادب، «شک(سر

 طهوری. ،، تهران98 ، چهشت کتاب ،(1982سپهری، سهراب )
 .نگاه ،، تهران2 دفتر یکم: شعر، چ، مجموعه آثار احمد شاملو ،(1982) .شاملو، احمد
 .سخن ،، تهران9، چای برای صداها آیینه ،(1989، محمدرضا )کدکنی  شفیعی

 .سخن ،، تهران9، چدوم آهوی کوهی ۀه ار ،(1982) ههههههههههههههههههههههه
 .آگاه، ، تهران9 چ، صور خیال در شعر فارسی ،(1989ههههههههههههههههههههههه )
 ، چمعاصهر ایهران(   های تحول شعر با چرا  و آینه )در جستجوی ریشه ،(1990ههههههههههههههههههههههه )

 سخن. ، تهران،1
، بخهارا ، «(کهدکنی   شفیعیحًور )پنجاه شعر منتشر نشده از  ۀدر لحظ» ،(1992ههههههههههههههههههههههه )

 .95ه8، صص 92 ، ش15س 
 .فردوسی ،، تهران9 ، چنگاهی تازه به بدیع ،(1988شمیسا، سیروس )
 .مروارید ،، تهران8 چ، نگاهی به سهراب سپهری ،(1988) ههههههههههههههه

 .احرار ،، تبری 1به اهتمام حسین جعفری، چ ،البدایع ابدع(، 1988) حسینکانی، محمدالعلمای گر شمس
 .8، ص 10و  9، ش 9 ، سجهان کتاب، «یادها نیمیش از حقیقت و نیمی زِ» ،(1988عابدی، کامیار )
وزارت  ،، تهران1 ستی حسن انوشه، چ، به سرپرادب فارسی ۀدانشنام ،«هیچانه» ،(1988) .عطاری، مهسان

 .فرهن  و ارشاد اسلامی
، 15 به اهتمام و تصحی  غلامحسین یوسفی، چ ،نامه قابوس ،(1988) قابوسبن  عنصرالمعالی، کیکاووس

 .فرهنگی ه ، علمیتهران
 رکبیر.امی تهران، ،1زاده شیرازی، چ اللها مرتًی آیت ۀترجم ،ادبیات تطبیقی ،(1989غنیمی هلال، محمد )
باران؛ نقهد و تحلیهل و    ۀسفرنام مقالات مجموعه ،«شکل و ساخت شعر شفیعی» ،(1988فتوحی، محمود )

 سخن. ، تهران،2، چ)م. سرشک( کدکنی  شفیعیاشعار  ۀگ ید
، 2، چ(کهدکنی   شهفیعی سراید )شعر و زندگی دکتر محمدرضا  مردی است می ،(1988الله ) ا فولادوند، ع ت
 .مروارید تهران،

 سروش. ، تهران،1کیکاووس جهانداری، چ ۀترجم ،های ایرانی بندی قصه طبقه ،(1981ارزُلف، اولریش )م
 .معین ،، تهران1به کوشش لیما صال  رامسری، چ ،1، ج های صبحی قصه ،(1988الله )ا مهتدی، فًل

 ۀراسهته و گه ارد  وی ،شهعار الأفکار فی صنایع الأ بدایع، (1989ین حسین )الدّ کاشفی سب واری، کمال واعظ
 .مرک  ،، تهران1ین ک ازی، چالدّ میرجلال
، 1مقدمه، تصهحی  و تعلیقهات از محمهود عابهدی، چ     ،المحجوب کشف ،(1989بن عثمان ) هجویری، علی
 .سروش ،تهران

 .هما ،، تهران28چ ،فنون بلاغت و صناعات ادبی ،(1988ین )الدّ همایی، جلال
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Abstract 

The aesthetic appeal of Quran has always been one of the main reasons for 

fascinating its readers. Adaptation is one of the rhetoric means to grant 

credit, richness, and admissibility while fascinating more audiences and, 

eventually, persuading and satisfying them. Khazaen al-Anvaar va Maaden 

al-Akhbar (meaning “Treasuries of Lights and Sources of Stories” in 

English), a mystical and literary exegesis which has been published, 

surveyed, and corrected in recent years, was written by Mir Mohammad 

Reza ibn Mohammad Khatoun Abaadi during the Safavid era. The book’s 

preface, which contains 14 “treasuries,” is of special importance. In fact, 

these treasuries define perquisites and requirements for exegesis of Quran. In 

the third treasury, Khatoun Abaadi discusses novel literal, spiritual, and 

expressional instruments in detail and then, explains Quranic sciences. 

Hence, from this perspective, this book is a significant example for writing 

prefaces. This research aims to perform a quantitative and qualitative 

analysis of the usage of adaptation in Khatoun Abaadi’s book. Results of the 

research demonstrate that by artistic use of sound and music and literary 

devices such as pun and allusion, Khatoun Abaadi presents a novel and 

effective form of adaptation. 
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 الأخبار الأنوار و معادن خزائن دیباچۀ تفسیردر  قرآنیبررسی اقتباسات 
 آبادی خاتون
 

 یمؤذن محمد علی
 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه فارسی ادبیات زبان و استاد

 جعفریان رسول
 ، تهران، ایرانتهران دانشگاهتاریخ  استاد

 4موحد حسینی سادات طاهره
 ، ایراندیس البرز دانشگاه تهرانرپ ،رسیفا ادبیات زبان و دکتری دانشجوی
 24/44/4198 مقاله: پذیرش تاریخ ؛22/40/4198 :مقاله دریافت تاریخ

 

 چکیده
 یکی اقتباس. است بوده مخاطب جذب اصلی عوامل ازیکی  همواره قرآن کریم هنری اعجاز و ادبی جمال
 موجب متن، به بخشیدن مقبولیت و ناغ وجاهت، ضمانت، اعتبار، با تواند می که است بلاغی های شیوه از

 ا   ادبای  تفاسایر  از الأخباار  الأنوار و معادن خزائن تفسیر. گردد آنان اقناع سرانجام، و مخاطبان بیشتر جلب
 در را آن اسات و  گرفته قرار چاپ و تصحیح تحقیق، مورد اخیر های سال در که است دورۀ صفویه عرفانی
 ماؤمن  محماد  بن رضا میرمحمد» ،دورۀ صفویه ادیب مفسر وث محد عالم، ،قمری هجری دوازدهم قرن
. اسات  آن ای خزانه چهارده ۀمقدم تفسیر، این فرد به منحصر های یژگیو از. است تهنوش آن را« آبادی خاتون
 ۀخزانا  در مؤلا  . کند می تبیین را قرآن کریم مفسران نیاز مورد علوم و نیازها پیشمزبور  خزائنواقع،  در
 از و است تهپرداخ قرآنی علوم تشریح به آنگاه و بیان ،معنوی و لفظی بدیع صنایع شرح به صیلتف به سوم،
 روش کما   باه  حاضار  پژوهش. است زده رقم فن اهل برای را نویسی مقدمه از اعلایی ۀنمون منظر، این

 ۀهنرساز از بادیآ خاتون هنرمندانه ۀاستفاد مقایسه، و تحلیل توصی ، های شیوه به و ای کتابخانه مطالعات
 گیاری  بهره با وی که داده نشان و است بررسی کرده کیفی و یکمّ منظر دو از را اثرش یباچۀداقتباس در 

 و هاا  آن و خاصیت القاگری تکرار هنری از آهنگ، اصوات، استفادۀ و (منقطع و ناقص کامل،) اقتباسات از
 اقتباساات  در کنار نظیر مراعات و جناس میح،تل همچون ،معنوی و لفظی بدیع صنایع سایر کارگیری به با

 .است تهگذاش نمایش به ثیرگذار از اقتباس راای بدیع و تأ جلوه قرآنی،
 

 .صامت، القاگری ،آبادی خاتون ،تکرار اقتباس، ،قرآن :یدیکل یها واژه
 مقدمه. 4

است؛  دهمسلمانان را به کنکاش در مفاهیم و اسرار خود فراخوان ،در آیاتی چند قرآن کریم
 با[ را آنان رایز] :یَتفََکَّروُنَهمُْ یهمِْ ولََعلََّلَ إِلَاسِ ماَ نزُِّنَ لِلنَّیِّرَ لتُِبَکْالذِّ ی َناَتِ وَالزُّبرُِ وَأَنزْلَْناَ إِلَیِّباِلْبَ )آیاتی از قبیل:

 ،مردم یبرا تا م،یآورد فرود تو یسو به را قرآن نیا و ،[یمفرستاد] ها نوشته و ارکآش لیدلا
 (11النحل/ ) (شندیندیب آنان هک دیام و ،یده حیتوض است، شده نازل شانیا یسو به را آنچه
 هک میردک نازل شما یسو به یتابک ما قت،یحق در :أَفلََا تَعقْلُِونَ مْکُرُکْهِ ذِیتَابًا فِکِمْ یکُلقََدْ أنَْزلَنَْا إلَِ) و

                                                           
 tahereh.movahed@ut.ac.ir                                                                     :مسئول یسندۀنو یانامۀرا .1
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ان برای درک مسلمان ،به این ترتیب .(40یاء/ لأنب)ا (!د؟یشیاند ینم ایآ. است آن در شما ادی
 نحو، قرائت، لغت و بلاغت را پدید آوردند. رفته علوم صرف و بیشتر کلام وحی، رفته

 القرآن، اعجاز، القرآن نظم، القرآن غریب، القرآن معانی، القرآن پیدایش آثاری نظیر الفاظ»
شاهد این  ،وم هجری به بعداز قرن د ةالفصاح سرّ و ةالبلاغ اسرار، عجازدلائل الإ
های  رای درک جلوهبوم فقط البته پیدایش این عل .(31 :4190 ،خطیبیر.ک؛ ) «مدعاست
 ،آن گستردۀ اسرار رای درک تعالیم وب ابزاری ها دانشبلکه این  ،نبود قرآن کریمهنری 

 شفاهی و به قرآنتفسیر  ،لازم به ذکر است که در صدر اسلام شدند.یعنی علم تفسیر 
  .شد می انجاماصحاب ایشان  و )ص(ۀ پیامبروسیل

معروف   چهار کس، اند سخن گفته قرآنن که در تفسیر ایشا )ص(بدان که اصحاب رسول»
 )ع(علیبن کعب. از این میان،  بیّأ مسعود و ابن عباس، ابن ،)ع(طالب بیبن أ علی :ندهست

اللّه،  علمه رسول علم علماً ليٌّع :عباس ابنقال » افضل بود: و تر بردر علم تفسیر از همه 
ن علم ي مِلمِبي، وعِن علم النّمِ عليّ ن علم اللّه، وعلمُبي مِمه اللّه، فعلم النّاللّه علّ ورسول
 «بحري سبعة کقطرة فِ لاّإ في علم عليّ (ص)وما علمي وعلم اصحاب محمد )ع(علي
 . (49 :4191 ،رکنی یزدی)

مفسران شیعه و  و بعد ادامه داد یها سدهخود در گیری به حرکت  علم تفسیر پس از شکل
... به کنکاش در آیات یی، عقلی، نقلی، کلامی، عرفانی وهای گوناگون روا سنی با روش

نثرهای  ینتر ارزندهاز  تفسیر طبری ۀترجم» معانی آن پرداختند. کش  اسرار و و قرآن
اه که امیر سامانی تفسیر آنگاثیر،  ۀ ابنبه گواهی مقدم و رود می شمارفارسی دری به 

دش را بیند و فوای می ا بودندبغداد، در چهل مصح  بیاورده  که ازطبری را  دامندراز
خرمشاهی، ر.ک؛ ) «نماید یم ءاستفتاآن را  ترجمۀ یابد، از علمای ماوراءالنهر جواز می دشوار

صر ما نیز تا ع بعد یها سدهگیری به حرکت خود در  پس از شکلعلم تفسیر . (118: 4189
الله از جارا تفسیر کشاف، دورۀ صفویهکتب تفسیری متقدم بر از بین  است. ادامه داده
ارجاع  استناد و موارد ،است شدهبیان نوشته  معانی و ،علوم بلاغی با تکیه بر که زمخشری
بیان را بهترین توشه  نویسان دارد. زمخشری آشکارا علوم معانی ومیان تفسیر زیادی در
تواند به  مفسر نمی بدون این دو دانش،» ،او ۀبه عقید .است تهدانس قرآن رانسبرای مف
را که عرب  ،جمال بلاغی و اعجاز آن و قرآنیراه یابد و به اشارات و لطای   قرآندلالات 
دورۀ تفسیرنویسی در اما  .(292 :4190 ،شوقی، ضی  ر.ک؛) «شودآگاه  ،نش وادار ساختهبه کر
 را به آن« شیعیهای  عصر تدوین دانش»که  د پژوهش این مقالهعصر موریعنی  ،صفویه

بدین معنی که  ؛یافتجریان  خاصبا رویکردی  ،پیشینهای  ، علاوه بر روشاند نسبت داده
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تفاسیر خود را بر اساس روایات منقول از صحابه و نیز  ،پیشینهای  تفسیرنویسان سده
بردن به اعماق معانی   ن دوره برای پیولی اغلب مفسران ای ،نوشتند می تصوفعقاید اهل 

و خطب  ها یباچهدنیز در  یا عدهبردند و  می بهره )ع(ینمعصومیات منقول از ااز رو ،قرآن
 ،4یکاشان اللها فتح  مولی ،برای نمونه کردند؛ می یدکأت خود آغاز تفاسیر خویش بر روش روایی

و چون مقصد » نویسد: نین میخویش چ الصادقین تقسیر منهجم، در مقدمۀ هُمفسر قرن دَ
صادقین است به حجج واضحه و  ائمۀایضاح طریق  ،اقصی و مطلب اعلی از این منتخب

لزام فی إ الصادقین منهج، مسمی شد به از این جهت ن به براهین باهره.الزام مخالفی
 .(1 :4110)کاشانی،  «المخالفین

 الأخبار الأنوار و معادن خزائنمعرفی تفسیر  .2
عرفانی که عالم، فقیه، محدث و ادیب سرشناس، میرمحمدرضا بن ا  سیرهای ادبیاز تف
و مریم ایمانی خوشخو آن را  است نوشته آبادی آن را در قرن دوازدهم خاتون مؤمنمحمد 

پژوهشی میراث مکتوب چاپ  ۀسسدر مؤ نموده، تصحیح 4183برای نخستین بار در سال 
حمد تا پایان  ۀچهارده خزانه است و تفسیر سور است. این تفسیر شامل ی  فاتحه و شده
آبادی موفق به  دهد که خاتون می نشانگیرد. بررسی منابع تاریخی  می بر نساء را در ۀسور
 ۀوی در خطب .است تهنساء ادامه نیاف ۀاین تفسیر پس از سور ، لذااین تفسیر نشده ادامۀ

 :است کردهذکر  دو هدف را از نگارش این تفسیر ،آغاز کتاب
ور ارباب دانش ئد جسیمه است و جمه، آنچه جامع فواید عظیمه و فراو از تفاسیر شیعه»

ستشمام اس از االنّ ، و اواسطشده ی تألبه عربی  ،ندوافرحظ  مندِ و بینش از آن بهره
چیزی که مقنع طبایع ارباب ذهن  ،است و از تفاسیر فارسیه روایح فهم آن نصیبی نبرده

هدا رسیده باشد،  ائمۀو مستندش به  ءالعلما بین معتبرۀآن از کتب و مضامین  ،و ذکا
الله ءاشا رسید که ان می بضاعت مدتی بود که به خاطر فاتر این بی ،بنابراین کمیاب.

 .(42: 4183آبادی،  )خاتون «نویسد.... قرآنتفسیری کامل و شرحی بر 

ی است و علت آن را آمده در نگارش تفسیر ناراضوجود هب یرتأخاز او  ،چنین هم
 4442، تا آنکه در سال کند می ذکرپی و عدم استقرارش در ی  مکان  در های پی مسافرت
به  ،«ن یقینیبرادران دینی و خلاّ»شود و بنا به خواهش  می واردبه تبریز  مریقهجری 
 آن را به» کند: می ذکردر پایان دیباچه نیز نام کامل کتاب را  شود. می مشغولآن  ی تأل

: 4183آبادی،  خاتون)« ساختمموسوم  خیارة الأئمة الأفی منقب الأخبار الأنوار و معادن خزائن

آمیخته به صنایع بدیع لفظی و  آغاز تفسیر، نثر متکل  و مصنوعِ خطبۀنثر دیباچه یا  .(41
 ،سعدی گلستان یوۀشاست و نویسنده به  قرآنیاقتباسات  بهمشحون  نیز معنوی و بیان و
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ن و مؤکد مزیّ ،اوست یبانۀاد یحۀقرطبع و  ییدۀزااز کلام را با اشعاری که  هر قسمت
قسمتی آن است که  چهارده خزانۀکند،  می ییخودنماچه در این تفسیر اما آن .است کرده
 صافیفصلی،  هدَ مقدمۀبا  (الله کاشانیا )اثر مولی فتح مهُدر قرن دَ الصادقین منهجتفاسیر 
علامه )اثر  البرهانقسمتی،  دوازده مقدمۀبا  مدر قرن یازده (انیمحسن فیض کاشملاّ)اثر 

قسمتی از پیشتازان این گونه  شانزده مقدمۀبا  مدر قرن یازده (سیدمحمدهاشم بحرانی
 «خزانه»قسمتی با نام  چهارده یا مقدمهتفسیر مورد بحث این مقاله نیز  هستند. ها مقدمه
تسلط  ،وان نکات مهمی را استخراج کرد و آنت می مذکورهای  مقدمه یسۀمقااز  دارد.
تمام این  ،. همچنیناست گری در بین نویسندگان علمای عصر صفویه اخباری یۀروح
اسناد و اعتبار  گانه، های هفت ، قرائتیرأ، تفسیر به قرآندر مسائل مربوط به  ها مقدمه

 مقدمۀبرتری  نقطۀا ام اشتراک دارند. قرآن یلتأو، تحری  و قرآنآن، ثواب قرائت و حفظ 
 ازبا اقتباس  ،سوم خزانۀآبادی در  در این است که خاتون ها مقدمهبر سایر  الأنوار خزائن
کند و فراگیری علوم بلاغی  می یدکأت قرآنبر گستردگی اسرار، مفاهیم و متون  ،آیات زیر

 :نٍیتاَبٍ مُبِکِ یفِ ابسٍِ إِلاَّیَ لاَوَ لاَ رطَبٍْ وَ...) داند: می لازمامری ضروری و  ها آنرا برای پی بردن به 
ماَ  ...) و (19 لأنعام/)ا ([ استثبت] روشن یتابک در هکنیا مگر ،ستین کیخش و تر  یچه و

 (یما نکرده فروگذار[ محفوظ لوح] تابک در را یزیچ چیه ... ما :ءٍیتاَبِ منِْ شَکِالْ یفرََّطْناَ فِ
صنایع بدیع  ت و انواع آن، علوم بلاغی شاملاو پس از شرح معنای حکم. (18 لأنعام/)ا

دهد و  می شرحنه صنعت( و بیان را به صورتی موجز و مختصر  و لفظی و معنوی )چهل
آورد. اکنون به ذکر ی  نمونه از صنایع بدیع لفظی  می قرآنی از ی  نیز شواهد برای هر
است که در کلام  آن چنان صنعت ازدواج:» شود: می بسندهاست،  ۀ سوم آمدهکه در خزان
دو لفظ به ی  وزن و ی  ردی  یا بیشتر به یکدیگر مقارن دارند. کقوله:  ،مقفی مسجعِ
 قرآنیسوم با شرح علم معانی و علوم  خزانۀ .(29: 4183آبادی،  )خاتون «(ینقِیَ إٍبَنَبِ إٍبَسَ نْمِ  َتُئْجِ)

 سرودۀکه  (السلام )علیهم صومینالمع ةئمالأ خاتم نأش در ای یدهقصبا  آنگاهیابد و  می ادامه
 یابد. می یانپاخود اوست، 

 آبادی شرح ایام حیات خاتون 1
، ینمؤمنتراب اقدام ... » :است کردهخود را بدین گونه معرفی  ،تفسیر خطبۀآبادی در  خاتون

محمدرضا  ،آبادی خاتون مؤمنمحمد  راشدین، ابن اجلۀ ائمۀخادم اخیار انبیاء سالکین و 
از تاریخ دقیق تولد وی اطلاع  .(9: 4183آبادی،  خاتون) «یصفهانالإتخلص بمطلع امامی الم

اول قرن دوازدهم هجری  یمۀن زادۀاو را  ،لیکن مورخان به اتفاق رستی در دست نیست،د
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به حسن افطس،  آنان نسبو  ز سادات حسینی ساکن در مدینه بودنداند. اجداد او ا دانسته
به دعوت حاکم  ،«حسن»رسد. یکی از این سادات به نام  می )ع(ینالعابد امام زین نوۀ

 خراسانالنقبای  گیرد و نقیب می یهمسررود و دختر حاکم را به  می مشهدخراسان به 
از  کنند؛ می مهاجرتفرزندانش به شهرهای قم و اصفهان  ،شود. پس از وفات وی می
او در  آبادی است. ان خاتونۀ خاندین که سرسلسلالدّ بن جلال ین بن حسنعمادالدّ ،جمله

ورد و تا پایان  آباد، یکی از روستاهای اصفهان می خاتون به ،پی بروز طاعون در اصفهان
ن خاندا .2اند نامیده شده «آبادی خاتون»احفاد و اولادش  ،ماند. از این رو می آنجاعمر در 
دار  و منصبافراد سرشناس روزگار خویش مدرسان و  آبادی همواره از عالمان، خاتون

آن  بارۀکه در الهدایه ابواب ا4 است: به جای ماندهاز وی سه اثر  ند.بود 1جمعهامامت نماز 
در شرح اسماء حسنی، معرفت انبیاء و تواریخ  الخلود جنات ا2 اطلاع کافی در دست نیست.

 خبارالأ الأنوار و معادن خزائنعرفانی ا   ادبی یرتفس ا1 معصومین و سلاطین اموی و عباسی.
 که اثر مورد بحث این مقاله است.

 مبانی نظری اقتباس 1
با اعتبار، ضمانت و  قرآن کریمهای استشهاد از  اقتباس به عنوان یکی از روش

موجب  سرانجام،و  کند یمبخشی به بافت کلام اسباب توجه مخاطبان را فراهم  مقبولیت
به معنی مختصری از آتش  ،بر وزن قفس «قبس» ۀاقتباس از ماد» .شود یمآنان  1اقناع
شریعتمداری، ر.ک؛ ) «است آمده قرآناین واژه سه بار در  .کنند می جدا یا مجموعهکه از است 

4191 :1/118). 
 هک یهنگام :یهدًُ ارِالنَّ ینهْاَ بقِبَسٍَ أوَْ أجَدُِ علََمِ مْیکُآتِ یعلَِّآنسَتُْ ناَراً لَ یثوُا إنِِّکُناَرًا فقَاَلَ لِأهَْلهِِ امْ یإذِْ رأََ)ا 
 از یا پاره هک دیام دم.ید یآتش من رایز د؛ینک درنگ: گفت خود ۀخانواد به پس د،ید یآتش
 .(40 )طه/ (ابمی[باز را خود] راه ،آتش پرتو در ای ،اورمیب شما یبرا آن

[ کن یاد] :مْ تصَْطلَُونَکُمْ بشِهِاَبٍ قبَسٍَ لَعلََّیکُمْ منِهْاَ بخَِبرٍَ أوَْ آتِیکآنسَتُْ ناَراً سآَتِ یلأِهَْلهِِ إنِِّ یإذِْ قاَلَ مُوسَ)ا 
 شما یبرا یزود به د.یرس نظرم به یآتش من: گفت خود ۀخانواد به یموس هک را یهنگام
 (دینک گرم را خود هک باشد آورم. یم شما یبرا یآتش شعله ای آورد، خواهم آن از یخبر
 .(2النمل/ )
 فضَرُبَِ نُوراً فاَلْتمَسُِوا ورَاَءکمُْ ارجِْعوُا قیِلَ نُّورکِمُْ منِ نقَْتبَسِْ انظرُوُناَ آمنَُوا للَِّذیِنَ وَالمُْناَفقِاَتُ ونَالمُْناَفقُِ یقَوُلُ یوَْمَ)ا 

 هک یسانک به منافق زنان و مردان روز آن :العْذََابُ قبَِلهِِ منِ وَظاَهرُِهُ الرَّحْمةَُ فِیهِ باَطِنهُُ باَبٌ لَّهُ بسِوُرٍ بیَْنهَمُ
: شود یم گفته .میریبرگ[ یاندک] نورتان از تا ،دیده مهلت را ما: ندیگو یم ،اند آورده مانیا
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 را آن هک شود یم زده یوارید ها آن انیم آنگاه .دینک درخواست ینور و دیبرگرد بازپس
 .(41الحدید/ ) (دارد عذاب به یرو ظاهرش و است رحمت باطنش: است یا دروازه

 ؛اند آن اقتباس گفته سبب... و این صنعت را به باشد می آتشواگرفتن » ،ر لغتاقتباس د
 از ایراد آن لفظِ شود. می حاصلصاحب آن را نور و ضیایی  ،که از فراگرفتن آتش چنان

نویسندگان کتب بلاغی  .(412: 4139کاشفی، ) «گردد مقتبس نیز در شعر ضیایی ظاهر می
آید  می دستاین نتیجه به  ،دارند. از برآیند نظرات آنانباس دربارۀ منبع اقتنظرات متفاوتی 

، احادیث، مسائل فقهی، اشعار و سخنان نغز دیگران قرآنتواند آیات  می اقتباسکه منبع 
و  قرآن کریممنبع اقتباس در متون ادب فارسی،  ینبسامدترو پر ترین یجراباشد، اما 

 .است )ع(احادیث معصومین
 یحتلممجموعه خواند و آن را زیر می متضمنا مترادف تضمین و اقتباس ر نجفی ۀدرّ»
و حدیث  قرآنداند، نامی از  می اقتباسمترادف آن را داند و در تعری  متضمن که  می
آورد و با توجه به  می آنگیری از شعر دیگران را در تعری   تنها بهره و برد ینم
 یختهآمصفت با تضمین و تلمیح اند، این  ی که کتب بدیعی از اقتباس کردههای ری تع
 .(201:  4193 ،کاردگرر.ک؛ ) «شود یم

تضمین منحصر به » است: س را تضمین آیات و احادیث نامیدهسید محمود نشاط، اقتبا
و یا از امثال مشهور  قرآن کریماز  ای یهآاشعار نیست و ممکن است از حدیثی مشهور و 

آن را به  ،تعری  اقتباس ۀگرکانی ضمن ارائ حسینمحمد .(234: 4113)نشاط، « بزرگان باشد
آن است که متکلم در نثر یا نظم چیزی  ،اقتباس» :است کردهتقسیم  «ناپسند»و  «پسندیده»
موعظه و  ، و اگر در مقام حکمت،نه به طور نقل و روایت ،یا حدیث درج نماید قرآناز 

 «است شدهراه ادب خارج از  ،سن موقع نام دارد و اگر در تغزلات باشداخلاق باشد، حُ
اقتباس ناپسند آن است »گوید:  می نفحاتانی به نقل از نابلسی در کگر .(21: 4122گرکانی، )

مروان به  که گویند: یکی از بنی چنان ؛)ص(رسولشود به شبیه به خدا و  یمؤدّکه 
ا نَیْلَعَ مَّثُ مْهُابَیَإِ ءَانَیلأَ نَّإِ که در شکایت از عامل وی بود، چنین نوشت: ای یضهعر
یا  قرآن ۀگیری از آی ین همایی نیز اقتباس را به بهرهالدّ جلال .(28: 4122 )گرکانی،« مْهُابَسَحِ

، از نویسندگان مقالات ادبی یا عدهسفانه . متأاست کردهحدیث یا بیت معروفی محدود 
ر صورتی که اند، د سرقات ادبی مطرح کرده ءاشتباه به استناد از ایشان جز اقتباس را به

مبحث  ،رقات ادبیسدر فصل چنین استنادی صحیح نیست و هرچند همایی  گیری نتیجه
سرقات  ءکید دارد که اقتباس جزبر این نکته تأ ولی در دو جا ،است کردهاقتباس را مطرح 
و در ذیل آن  است یازده مثال عنوان ذکر کرده ،آغاز فصل سرقات ادبی ادبی نیست و در
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در توضیح و  ، مشتمل بر مطالبییما کردهاین یازده عنوان که ما اختیار که   شدهمتذکر 
 سرقات ادبی باشد؛ جز واقعاًخواه  ، و نیز متناسب با فصل سرقات ادبی است؛ها تفسیر آن
اقتباس از اقسام  یا پارهمانند توارد و  ؛تنها تهمت سرقت باشد خ و انتحال، خواهسْمثل نَ
بار دیگر به جدایی اقتباس از سرقات ادبی  ،در ادامهاو سپس  .(112: 4120همایی، ر.ک؛ )

 کند: می اشاره
 نیز و رود ینماحتمال سرقت  قرآنیو آیات  مأثورهاقتباس از احادیث  بارۀپیداست که در»

چه خود این  است؛اقتباس اشعار معروف و آثار گویندگان مشهور نیز از تهمت سرقت مبرّ
همایی، ) «است بودهکه انتحال و سرقت در کار ن است ای ینهقرشهرت و معروفیت 

4120 :190). 

و اهداف زیر را  است مطرح نموده یا گزارهپذیری د محمد راستگو اقتباس را ذیل اثرسی
 است: برای آن برشمرده

پذیرد: تبرک و  های گوناگونی انجام می و حدیث با مقصد و غرض قرآنگیری از  بهره»
و ل و توجیه، تشبیه و تحلیل، تخدیر و تحریض، تزیین تیمن، تبیین و توضیح، تعلی

پیداست که چه بسا نمایی و... ، هنریفخرفروشنمایی،  تجمیل، اسشتهاد و استناد، نکته
 .(10:  4191)راستگو، « باشندتوانند  ساز اقتباس می و با هم زمینه یها یک ای از این پاره

نمای  نقش یلۀوسبه  قرآنی های اقتباس ، تمامالأخبار الأنوار و معادن خزائندر تفسیر 
 اند. اضافه به بافت اصلی کلام پیوسته

 

 پژوهش ۀپیشین. 1
 متون نثر های اقتباس یشینۀپ .4ا1

 دربارۀ یا کتابخانه های فهرست رسانی، اطلاع های پایگاه از شده انجام های بررسی در
 :است آمده دست به زیر نتایج ،قرآنی های تباساق
 تمام در معنوی بدیع صنایع های زیرمجموعه از یکی عنوان به تباساق موضوع ا4

 .است تهگرف قرار بررسی مورد فارسی و عربی بدیع های کتاب
 به نثر متون ۀعرص پژوهشگران که دهد یم نشان قرآنی اقتباسات یها پژوهش یبررسا 2

 .ندا هپرداخت هشتم قرن از قبل تا قرآنی یها اقتباس بررسی
 دورۀ های یباچهد ویژه به ،ها یباچهد قرآنی های اقتباس دربارۀ مستقل اثر یچه تاکنون ا1

 .است شدهن نوشته صفویه
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 آواها و القاها یشینۀپ .2ا1
 پژوهش این اقتباس بخش در که ها آن تکرار از حاصل معانی القای و آواها یرتأث ۀدربار
 :دارد وجود زیر آثار ،ایم کرده بررسی
 (.4181) قدیمی مهوش از« ثالث اخوان شعر به هیافتیر ،القا و آوا» ا4
 (.4191) شاهوردی فرحناز از« قرآن کریم در تکرار شناسی زیبایی یبررس» ا2
 (.4191) «هالقارع و زلزله ۀسور بر تکیه با قرآن معانی القای در آواها اعجاز» ۀمقال ا1
 (.4191) ساز برج غفار زاده و حبیبی زهرا از« المصدور ةنفث در هاالقا و آواها» ۀمقال ا1
 (.4191) فرزاد عبدالحسین شعبانلو و علیرضا از« شاهنامه در معنا و آوا» ا1

 یباچۀد های اقتباس از است جستاری ،بار نخستین برای حاضر پژوهش نکهای حاصل
 مورد اخیر های سال در که صفویه دورۀ نثر متون از الأخبار الأنوار و معادن خزائن تفسیر
 .است تهگرف قرار چاپ و تصحیح یق،تحق
 اطلاعات گردآوری و تحقیق روش. 3
 .است تهانجام یاف ها یافته ۀ، تحلیل، توصی  و مقایسیا کتابخانهاساس مطالعات  بر
 های پژوهش یافته. 2

 نوارالأ خزائنیت نقل آیات در کمّ .4ا2
 :است هتزیر انجام پذیرفهای  به شیوه الأنوار خزائنیت نقل آیات در کمّ
 پردازد. می قرآن ۀکه در آن نویسنده به فراخور متن به نقل کامل آی «کاملاقتباس »ال ( 
از  به بخش مختصریا توجه به محتوای کلام که در آن نویسنده ب «باس ناقصاقت» ب(
 کند. می بسنده آیه
آیه را به قطعات  ،در آن نویسنده با توجه به محتوای کلام که «منقطعاقتباس » ج(

 یجا بافت کلام محتوای مورد نظر در را متناسب با ها آنکند و  تقسیم می یکوچکتر
 دهد. می

اما اقتباس  ،در شعر و نثر فارسی وجود دارداقتباسات کامل و ناقص از موارد فراوانی 
نثر عصر صفوی به  ۀبدیعی از اقتباس است که پس از بررسی سی دیباچ ۀمنقطع شیو

فقط ملاحسین واعظ کاشفی در  ،آبادی خاتونقبل از  .است دهشیافت  انگنگارند یلۀوس
 :است کردهرا اقتباس  قرآنیالشهدا بدین گونه آیات  ةروض یباچۀد

 به یبتیمص چون هک یسانک[ همان] :رَاجِعوُنَهِ یا إلَِهِ وإَِنَّا لِلَّبةٌَ قاَلوُا إِنَّیصاَبتَهْمُْ مصُِنَ إذَِا أَیذِالَّ) :آیه 
 .(13/ بقرهال) (میگرد یبازم او یسو به و میهست خدا آنِ از ما :ندیگو یم برسد، آنان
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 الشهدا ةروض: 
آنانند که به حکم الهی و فرمان  ،و این صابران که استحقاق بشارت دارند ذینالّ»

گویند  واالُقَ ،و نکبتی چون برسد ایشان را مصبیتی و بلیتی ،ةٌیبَصِمُ مْهُتْابَصَأَا ذَإِپادشاهی 
که  ،خداوندیم درستی که ما از آنِ هب هللّ انّإطریق اختصاص که ه از روی اخلاص بکه 

پس هرچه از خواجه به بنده رسد و از مال  بر مملوک واقع  .به کمند بندگی او در بندیم
و ما به سوی مجازات  هِیْلَإِ انَّإِجز تسلیم و انقیاد و رضا به حکم قضا چاره نباشد و  ،گردد

کاشفی، ) «بودیعنی رجوع ما به حضرت او خواهد  ؛بازگردندگانیم ونعُاجِرَ و مکافات او
4110: 9). 

کامل، ناقص و  ۀسه شیو از ،قرآنییت نقل آیات از نظر کمّ الأنوار خزائندر  آبادی خاتون
بسامد نسبت به بقیه اقتباس ناقص  یوۀش ،که از این میان است کردهاستفاده  منقطع

 نقل مقطع نیز یافت شد. یوۀشی  مورد  الأنوار خزائن چۀیبادبیشتری دارد. در 
 اقتباس از نظر کیفیت ارتباط با محتوای متن .2ا2
 نوع است: دو ،گونه کاربرد اقتباس  این
 ،به عبارت دیگر ؛در ارتباط با محتوای آیه است کاملاً: اقتباس آیه عینی ( برداشتال 

 تطابق دارند. کاملاًمحتوای آیه با محتوای کلام نویسنده 
های  : محتوای آیه با محتوای کلام نویسنده مطابقت ندارد و برداشتذوقی ( برداشتب

ه بر آن سعی نویسند ،. در این نوع کاربرداست بوده مؤثرشخصی نویسنده در انتخاب آیه 
اقتباس کیفی به  یوۀش هر دو .بردب کار بهکلام خود  با سواست که محتوای آیه را هم

 د.کن را دنبال می کید، تشریح و توضیح، تشبیه و تمثیلو تأ ییدتأ اهدافِ ،فراخور متن
 آبادی خاتونابداعی های  اقتباس .1ا2

همسو و معنوی نیز از صنایع بدیع لفظی  ،قرآنی های گیری از اقتباس بهرهدر  آبادی خاتون
مراعات  ناس و: تکرار، ج. این صنایع عبارتند ازاست کردهو همراه با بافت مقتبس استفاده 

کنند. تکرار از  می یجاداموسیقی معنایی نیز  ،نظیر که علاوه بر ایجاد موسیقی داخلی
بلاغی آن است. این تکرارها در های  و یکی از جلوه قرآنصنایع بدیع لفظی و برگرفته از 

فعل و حرف،  سم،ت )همخوان و واکه(، واژگان شامل ااعم از صامت و مصوّ ،ها هواژ
از طریق  قرآنساختارهای نحوی، معناها و قصص نمود دارند. تکرار در ، ها جمله
در هر بار  قرآنیسازی در خدمت لفظ و معناست و بدین سبب است که قصص  برجسته
 قرآنتمام تکرارها در دارد و از این رو،  می عرضهمحتوای جدیدی به مخاطب  ،تکرار
فارسی راه  ت عرب به متون نثر و نظمو ادبیا قرآن کریمتکرار از  یۀآراد. نهست هدفمند
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نه، قلب و از قبیل انواع جناس، سجع، ترصیع، مواز ،ها یهآرااز  . بسیاریاست کردهپیدا 
پژوهشگران ادب فارسی  .اند تکرار شکل گرفته یۀپابر  ...الصدرعلی العجز و عکس، ردّ

محمدرضا شفیعی کدکنی موسیقی  اند؛ مثلاً دهکرشعر بررسی  حوزۀتکرار را بیشتر در 
 مجموعۀ ،از موسیقی داخلی یا درونی منظور» :داند می تکرار یجۀنتداخلی و معنوی شعر را 

کلمات ی  شکل ممکن است وجود های  و مصوت ها صامتاست که میان  ییها تناسب
یم در توان می توسعاًهر نوع تناسبی را »همچنین،  .(93: 4182شفیعی کدکنی، )« باشدداشته 
، همه اند ... خواندهطباق، تضاد، مراعات نظیر وچه قدما و آهنگ قرار دهیم و آنقلمر
ه بنوعی آهنگ در درون شعر  ها تناسبمعنوی مفاهیم و کلمات است و این های  تناسب
 یا جلوه الأنوار خزائنبه اقتباسات  عنصری که ؛(92: 4182 کدکنی، شفیعی) «دنآور می وجود

شاعری  ۀذوق و قریحاز  گیری بهره با آبادی خاتون است. در واقع، یدهبدیع و خاص بخش
، به واجیعنی  ،کوچکترین واحد آوایی زبانتکرارهای القاگر با استفاده از  و خویش
به طور مدون به  ها واجالقاگری  یۀنظر است. بدیع و خاص داده یا جلوه قرآنی های اقتباس
  .شدمطرح  ،سویشناس فران ، زبانموریس گرامون یلۀوس

 ییها واژهانتخاب حاصل است   2ای جلوه ،نامند می  4«هماهنگی القاگر»آنچه را امروزه »
وی های  یشهاند یابا تصاویر ذهنی  ها آن ۀدهند تشکیلهای  که واج وسیلۀ شاعربه 

یاز به توصی  یا شرحی دقیق و آنکه ن بی ،ها جلوهد. شاعر با توسل به این نتناسب دار
را تداعی کند  خود نظر مورد های اندیشه یاتواند تصاویر ذهنی  می جزء داشته باشد، به جزء
در ایجاد  ها واکهو  ها خوانا در ذهن خواننده بیدار سازد. هر دو دستۀ همر ها آنو 

 . (20ا49 :4181قویمی، ر.ک؛ ) «ثرندؤمهماهنگی القاگر 

چه در این مقاله ، اما آنفراوانند ها مصوتو  ها صامت یتکرارها ،الأنوار خزائن یباچۀددر 
که  هاست آن خاصیت القاگریو   قرآنی های شده، تکرارهای آوایی همسو با اقتباسبررسی 

 .اند همراه شده ها آنبا  در این مسیر نیز سایر صنایع بدیع لفظی و معنوی
 مثالااهد وو ش ها نمونهبررسی . 1ا2
 :(49 لإنشقاق/)ا (نشست دیبرخواه یحال به یحال از قطعاً که :بنَُّ طَبقَاً عنَْ طَبقٍَکلَترَْ) آیه. 
 سماک، به مداد و شنجرفِ  ۀه سفینخاک و زیر زبرجد نُ ۀجد خطّ.. بر زبراب.» :نوارالأ خزائن

، آبادی خاتون) «نگارد (بنَُّ طَبقَاً عنَْ طبَقٍَکلَترَْ)ق، سرمشق غسق و شفق و لاجورد این صدف معلّ

4183: 2). 

                                                           
1 . Suggestive Harmonic 

2 . Effect 
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یح و در ارتباط با کامل و از نظر کیفیت به هدف تشر یوۀشیت نقل به کمّ از نظرآیه 
آوایی  نمودِ« ق» صامتِ ،از میان آواهای تکراری این متن. است تهکار رف محتوای متن به
انسدادی است یعنی به هنگام تلفط مستلزم های  از هم خوان« ق» صامتِ»بیشتری دارد. 

  .(11 :4181قویمی،  ر.ک؛) «به خارج استخروج ناگهانی هوا با فشار 
که با حالت انفجاری خود در تلنگر زدن و هوشیار ساختن « قاف»خصوصیت آوایی حرف »

افتد، باعث شده تا در بسیاری از آیات که حول تصویرهای قیامت و خبر  می مؤثرمخاطب 
 «شوداستفاده به زیباترین شکل  آن  یصوتدادن از رستاخیز است، از این حرف و خاصیت 

  .(411 :4191شاهوردی، ر.ک؛ )

که اغلب در  ییها سورهاست که نام  مؤثرتا آن حد « قاف»صوتی  یرتأثهمچنین »
قارعه، قیامه، واقعه، »حاوی این حرف است:  هستند، وص  قیامت و حوادث وابسته به آن

 ،در بافت کلام« ق»تکرار آوای  ،بنابراین .(413 :4191شاهوردی، ) « «انشقاق، قمر، الحاقه
هدف بیداری و آگاه ساختن انسان برای تحولات و  ، باهمسو با بافت مقتبس

 واژۀ . همچنین،مواجه خواهد شد ها آناست که در هر مرحله از زندگی با  هایی یدگرگون
طبقات آسمان را به  ،«سماک ینۀسفه نُ»نشینی با عبارت  ، در همدر بافت مقتبس «طبق»

 کند. می درمتباذهن انسان 
 :(میدیآفر اعتدال نیوتریکن در را انسان یبراست[ که] :یمٍتقَْوِأحَسْنَِ  یلقَدَْ خَلقَْناَ الإْنِسْاَنَ فِ) آیه 
 .(1 التین/)
 وی  مبارکِ بر تارکِ (مٍیأحَسْنَِ تقَْوِ یلقََدْ خَلقَْناَ الإْنِسْاَنَ فِ)التکریم  دیهیم لازم» :الأنوار خزائن

 .(1: 4183آبادی،  ونخات) «گذاشت
، به از نظر کیفیتو  است تهبه متن پیوساقتباس کامل  یوۀشبه  ،یت نقلاز نظر کمّآیه 

مصوت بلند  .محتوای کلام با محتوای آیه مطابقت دارد و است کار رفته هدف توصی  به
در بافت کلام و بافت  ،زیرترین مصوت زبان استو روشن های  که از مصوت« ای»

ویژه بیانگر احساسی است که فریادی از نهاد  این واج، به» .است شدهر مقتبس تکرا
ر.ک؛ ) «یدیناامس و ان، تحسین و ستایش و نیز فریاد یأفریاد شور و هیج آورد؛ میبر

، در رساندن مفهوم آیه در همسایگی بافت مقتبسلذا تکرار این مصوت  .(22 :4181قویمی، 
 .کند یمکم   ریده اانسان برترین آفا 
 :یبٌ درُِّکَوْکَهاَ نَّأَکَالزجُّاَجةَُ  زجُاَجةٍَ یالمْصِْباَحُ فِ مصِْباَحٌ اهَیفِاةٍ کَمشِْکَماَوَاتِ وَالأْرَضِْ مَثلَُ نوُرهِِ اللهَُّ نوُرُ السَّ) آیه 

اللهَُّ لِنوُرهِِ  یهدِْیَ نوُرٍ ینوُرٌ علََ ءُ ولَوَْ لمَْ تَمسْسَهُْ ناَرٌیضِیُتهُاَ یادُ زَکَیَةٍ یَّغرَبِْ ةٍ ولَاَیَّشرَْقِ توُنةٍَ لاَیةٍ زَکوقَدُ منِْ شجَرَةٍَ مُباَرَیُ

 ،او نور مَثلَ. است نیزم و ها آسمان نور خدا :یمٌعَلِءٍ یلِّ شَکُوَاللهَُّ بِ اسِربُِ اللهَُّ الْأمَْثاَلَ لِلنَّضْیُوَ شاَءُیَمنَْ 
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 ییگو شهیش آن. است یا شهیش رد چراغ آن و ،یچراغ آن در هک است یچراغدان چون
 افروخته ،یغرب نه و است یشرق نه هک یتونیز ۀخجست درخت از هک است درخشان یاختر
. بخشد یروشن ا باشد دهینرس یآتش بدان هرچندا  روغنش هک است ی نزد. شود یم

 را ها مثَلَ نیا و ندک یم تیهدا شیخو نور با ،بخواهد را هکهر خدا. است یروشن بر یروشن
 .(11 النور/) (داناست یزیچ هر به خدا و زند یم مردم یبرا خدا
 است تهبرافراش (ءُیضِیُتهُاَ یادُ زَکَیَ)و مصابیح  (یبٌ درُِّکَوْکَهاَ نَّأَکَ)قنادیل زجاجی » :الأنوار خزائن» 
 .(1: 4183آبادی،  خاتون)

 یباچۀددر و مانند اقتباسات ملاحسین واعظ کاشفی اقتباس منقطع  یوۀشآیه به 
محتوای کلام با  تشبیه و هدف به ،از نظر کیفیت و است به متن کلام پیوسته الشهداروضة

در بافت کلام با  «مصابیح» و« زجاجی»، «قنادیل»های  واژه ست.متن مقتبس همسو
و القاگر  اند گسترده از مراعات نظیر تشکیل داده یا شبکه «ءُیضِیُ» و «تُهاَیزَ»های  واژه

و  «قنادیل»های  واژه همچنین، .ندهست  هدایت ،و به دنبال آن ،ر و روشنیمعنای نو
را  ها آنکه در فارسی  قرآنیفواصل  دارند. قرآناز نوع فواصل متوازن  یا فاصله «مصابیح»
آن است که کلمات  ،متوازن فاصلۀ». اند اساس جناس شکل گرفته بر ،نامند یم «سجع»

مانند واژگان  ؛(432 :4192خرقانی، ) «باشندانی مختل  فق و در حرف پایقرینه در وزن مت
 (العْهِنِْ المَْنفْوُشِکَونُ الجِْباَلُ کُوَتَ* الفْرَاَشِ الْمبَْثوُثِ کَاسُ ونُ النَّکُیَوْمَ یَ) ۀدر آی« المنفوش»و « المبثوت»
 .(1ا1 القارعه/)
 :هک یدار گمان ای :لاًیسبَِ الْأنَْعاَمِ بلَْ همُْ أضَلَُّکَ إنِْ همُْ إلِاَّ عقِْلوُنَیَوْ سْمعَُونَ أَیَثرََهمُْ کْأَ مْ تحَسْبَُ أنََّأَ) آیه 
 (ترند گمراه هکبل ستند،ین ستوران مانند جز آنان شند؟یاند یم ای ،شنوند یم شترشانیب
 .(11 الفرقان/)
 طول امل و تکدۀملظ گشتۀ ۀ ضلالت و طغیان، گمتا درُدکشان باد» :الأنوار خزائن 

جاه و جلال این دوده  یعۀرفبه اعلام  (بلَْ همُْ أضَلَُّ الأَْنْعاَمِکَ إنِْ همُْ إلِاَّ) مرحلۀمستوقدان 
 .(1: 4183آبادی،  خاتون) «یدهرسسار حیات ابدی  ، به چشمهبرگزیده
بافت  هدف تشبیه به به ،و از نظر کیفیتاقتباس ناقص  یوۀشبه  ،یت نقلاز نظر کمّآیه 

« ظ»آوای  هم یها واجنشینی  هم .باشد میبا محتوای کلام در ارتباط  و است کلام پیوسته
گمراهی  سرانجام،مت و تاریکی و ظل ۀکننددر بافت مقتبس، القا« ض» در بافت کلام و

که در مجاورت  است قرآنپرتکرار های  روان و از واجهای  خواناز هم« ل» صامتِ هستند.
طور که  روان، همانهای  خوانهم» تری برخوردار است.از بسامد تکرار بیش ،با متن مقتبس

 یتداعدر حقیقت، حالت و کیفیت لیزی، لغزش و سیال بودن را  ،از نامشان پیداست
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لغزش و  ۀکنندلذا تکرار این همخوان در متن تفسیر القا .(11 :4181قویمی، ر.ک؛ ) «کنند می
 ست.ا  سقوط به سوی پستی

 :اتِناَ یَهُ منِْ آیناَ حوَْلهَُ لنِرُِکْباَرَ یذِالَّ یالْمسَجْدِِ الْأقَصَْ یمنَِ الْمسَجْدِِ الحْرََامِ إِلَ لاًیبِعبَدِْهِ لَ یسرَْأَ یذِسُبحْاَنَ الَّ) آیه

 یسو به الحرام مسجد از یشبانگاه را اش بنده هک[ ییخدا] آن است منزهّ :یرُالبْصَِعُ یمِهُ هوَُ السَّإِنَّ
 او به خود یها نشانه از تا داد، ریس ا میا داده تکبر را آن امونریپ هکا  یقصالأ مسجد
 .(4لإسراء/ )ا (ناستیب یشنوا همان او هک م؛یانیبنما
 (1 :4183، آبادی خاتون)« (یأسَرَْ یذِسُبحْاَنَ الَّ)برق انتهای  بُراقِ آن راکبِ» :الأنوار خزائن. 

به بافت کلام  ،هدف تشریح باناقص و  اقتباس یوۀشبه  ،یت نقلآیه از نظر کمّ
و  «برق» ،«براق» ،«راکب»واژگان  تطابق دارد. کاملاً ، آیه با متنچنین. هماست تهپیوس
 نأش مناسبو در خدمت مفهوم آیه و  اند از مراعات نظیر ایجاد کرده یا شبکه «یسرأ»

توصی   که دراز آواهای درخشان است « آ» واکۀ» هستند. )ص(یامبرپیعنی معراج  ،آن نزول
 کار هبتوانمند و بلندمرتبه های  انگیز یا عظمت و شوکت شخصیت مناظر پرشکوه و شگفت

 ،بافت کلام و بافت مقتبس مجموعِ در« آ»لذا مصوت  .(13 :4181قویمی، ر.ک؛ ) «رود یم
توصی   ،و دیگری )ص(انگیز پیامبر سویه دارد: یکی، توصی  معراج شگفتکاربست دو

 ان.ایش ۀشخصیت بلندمرتب
 :(4النجم/ ) (دیآ یم فرود چون[ قرآن]=  اختر به سوگند :یجمِْ إذِاَ هوََوَالنَّ) آیه. 
 (1 :4183، آبادی خاتون) «(یهوََجمِْ إذِاَ وَالنَّ) موکبِ کوکبِ همایون» :الأنوار خزائن. 

سازی این  ترادف وجود دارد که سبب برجسته رابطۀ« نجم» واژۀبا  «کوکب» واژۀبین 
انفجاری است و های  از صامت« ک» واجِ ،. همچنیناست شدهدر متن عبارت  واژه
شدت، عظمت و هیبت  القاکنندۀکه پیش از این نقل شد،  چنان ،انفجاریهای  صامت

 «قرآن»را استعاره از  «نجم»که  یآیه و بررسی کتب تفسیر ترجمۀدر  تأملهستند. با 
و مفهوم این آیه  قرآندر القای عظمت نزول از تکرار این واج  آبادی خاتون، اند دانسته

در بیان « ک»کارگیری واج  هب نیز (24الفجر/) (دکًَّا دکًَّا الأْرَضُْ دکَُّتِ إذَِا کَلَّا) ۀآی .است تهکم  گرف
 .مشهود است کاملاًشدت و عظمت قیامت 

 :تر ی نزد ای مانک[ یانتها] دو[ طول] قدر به[ اش فاصله] تا :یأدَنَْنِ أوَْ یانَ قاَبَ قَوسَْکَفَ) آیه 
 .(9النجم/ ) (شد
 آیه  .(1 :4183، آبادی خاتون) «(ینِ أوَْ أدَنَْیانَ قاَبَ قَوسَْکَفَ) مکانِ ایوان معلیّ شمسۀ» :الأنوار خزائن

به هدف توصی  و در ارتباط کامل با  ،کامل و از نظر کیفیت یوۀشبه  ،یت نقلاز نظر کمّ
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از « انکَفَ» واژۀدر مجاورت با  ،در بافت کلام «مکان» واژۀ .است تهکار رف همحتوای متن ب
 ینتر آهنگ . زیباترین و خوشاست کردهایجاد  قرآنشبیه فواصل متوازی  یا فاصله ،آیه
 یها واژهآن است که  ،متوازی فاصلۀ» متوازی هستند.های  ، فاصلهقرآنیهای  فاصله
خرقانی، ) «باشندیکسان  )روی( در حرف پایانی در وزن و همهم  ،رفته در فرجام آیات کار به

 (واَبٌ مَوضُْوعةٌَکوَأَ * سرُرٌُ مرَفُْوعةٌَ اهَیفِ) یۀآدر  «ةموضوع»و  «ةمرفوع»مانند واژگان  ؛(431 :4192
 .(41ا41 )الغاشیة/
 :یاءنبلأا) (مینفرستاد انیجهان یبرا یرحمت جز را تو و :ینَللِْعاَلَمِ رحَْمةًَ إلِاَّ کَومَاَ أَرسْلَْناَ) آیه/ 
402). 
 (1 :4181، آبادی خاتون) «(نَیرحَْمةًَ للِْعاَلَمِ إلِاَّ کَماَ أَرسْلَْناَ وَ) تابناکِ آن مهرِ» :الأنوار خزائن. 

، به متن تشریحآیه از نظر کمّیت نقل، به شیوۀ اقتباس کامل و از نظر کیفیت، با هدف 
در  «مهر تابناک»ترکیب وصفی لام مطابقت دارد. با محتوای ک کاملاًاست و  کلام پیوسته
. است تهکار رف آن به ن نزول و مفهومبا شأهمسو  ،در متن آیه «ةًمَحْرَ»بافت کلام و 
است که برای عالمیان رحمت و مورد  «)ص(وجود پیامبر»استعاره از  «مهر تابناک» همچنین،

از این خاصیت القاگری آن نقل که پیش « آ»درخشان  واکۀ افزون بر این، .خطاب آیه است
توصی  عظمت و شوکت  برایدر عبارت تفسیر و همسو با متن آیه تکرار شده،  ،شد

 است. )ص(یامبرپشخصیت بزرگوار 
 :محمدّ :ماًیءٍ عَلِیشَ لِّکُهُ بِلَّانَ الکَ نَ وَییبِهِ وخَاَتمََ النَّنْ رسَُولَ اللَّکِمْ ولََکُدٌ أَباَ أحََدٍ منِْ رجِاَلِانَ محُمََّکَماَ ) آیه 
 همواره خدا و است امبرانیپ خاتم و خدا ۀفرستاد یول ست،ین شما مردان از ی  چیه پدر
 .(10لأحزاب/ )ا (داناست یزیچ هر بر
 (3 :4183، آبادی خاتون)« (نَییبِهِ وخَاَتمََ النَّنْ رسَوُلَ اللَّکِوَلَ)مهر عنوان » :الأنوار خزائن. 

به هدف تشریح و در ارتباط کامل  ،اقتباس و از نظر کیفیت ۀبه شیو ،قلآیه از نظر کمیت ن
 «خاتم» واژۀاورت در مج ،در بافت کلام «مهر عنوان»افی ترکیب اض با محتوای متن است.
مراعات نظیر و موسیقی معنوی عبارت تفسیر  ۀسبب ایجاد شبک ،در متن مقتبس

نوعی مهر زدن به آن است. علاوه بر  ،در حقیقت ءشی ی زیرا پایان دادن به  ؛است شده
یعنی توصی   ،همان خاصیت القاگری در آیات پیشین ،«آ»درخشان  واکۀتکرار  ،ها ینا

 را دارد. )ص(یامبرپشخصیت والای 
 :یماًعَظِ اًکناَهمُْ ملُْیمةََ وآَتَکْبَ وَالحِْتاَکِمَ الْیناَ آلَ إِبرْاَهِیفقَدَْ آتَ هُ منِْ فضَْلهِِماَ آتاَهمُُ اللَّ یاسَ علََحسُْدوُنَ النَّیَأَمْ ) آیه: 
 در ورزند. یم  رش است، ردهک عطا آنان به شیخو فضل از خدا آنچه یبرا مردم، به هکبل
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 (میدیبخش بزرگ کیمل آنان به و میداد ابراهیم خاندان را به متکح و تابک ما قت،یحق
 .(11 النساء/)
 نادی منادی منابر ه له، کالتظلیل إ ابدی سپاه، ظلّ شاه والاجاه ملائ » :الأنوار خزائن

 :4183، آبادی خاتون) «فرمود دلمل  خلودش انشاادار خطۀدر  (ماًیعظَِ اًکناَهمُْ مُلْیوَآتَ) ۀشهود، خطب

40). 
 کار ، به هدف تمثیل بهفیتاقتباس ناقص و از نظر کی ۀبه شیو ،یت متنآیه از نظر کمّ

توصی   ،این قسمت از متن دیباچه و شاه سلیمان صفوی رۀباو کاربست آیه در است رفته
 «لمل ادار»و  «خطه»، «خطبه»، «منابر»، «منادی»، «نادی»، «سپاه»واژگان  ست.وحکومت ا

همگی از لوازم حکومت و  که« عظیماً اًملک»همراه با ترکیب  ،در دو طرف بافت مقتبس
تکرار  .اند متن تفسیر تشکیل دادهدر  یا گستردهمراعات نظیر  ۀفرمانروایی هستند، شبک

با این  ،القاگر فخامت، عظمت و بزرگی است ،نیز همانند موارد پیشین« آ»درخشان  ۀواک
کار  هآن را در بیان عظمت شاه سلیمان صفوی ب که ذکر شد، چنان ،آبادی خاتونتفاوت که 

 .است برده
 :الصافات/) (شد خواهند روزیپ حتماً[ خودشان شمناند بر] آنان که :المَْنصْوُروُنَإِنهَّمُْ لهَمُُ ) آیه 

422). 
 آبادی خاتون) «(همُْ لهَمُُ الْمنَصْوُروُنَإِنَّ)وای لشوکت روزافزونش، مطلع  ۀطنطن» :الأنوار خزائن ،

4183: 40). 
 کار بههدف تمثیل به  ،کیفیتاقتباس کامل و از نظر  ۀبه شیو ،آیه از نظر کمیت نقل

یعنی پیروزی شاه  ،محتوای متن برایکاربست آیه را  آبادی خاتونجا نیز ن. در ایاست هرفت
با خاصیت القاگری خود در بافت کلام « ل»خوان روان هم. است کار برده هسلیمان صفوی ب

ضمن اینکه  باشد، میروانی و سرعت در پیروزی  القاکنندۀو  است و متن آیه تکرار شده
 د.تناسب داردر متن آیه  «منصورون» واژۀدر بافت کلام با  «لوا» واژۀ
 :(421 الصافات/) (ندگانندیآ غالب نهیهرآ ما سپاه و :الْغاَلِبوُنَجنُْدَناَ لهَمُُ  وَإنَِّ) آیه. 
 آبادی خاتون) (وَإنَِّ جنُْدَناَ لهَمُُ الْغاَلبِوُنَ)ای رّموکب همایونش، طغرای غ کوکبۀ» :الأنوار خزائن ،

4183: 40). 
استفاده  به هدف تمثیل ،از نظر کیفیت اقتباس کامل و یوۀشبه  ،کمیت نقل از نظرآیه 
، «کوکبه»واژگان  .است کردههمسو محتوای آیه را با محتوای متن  آبادی خاتون و است شده
مراعات نظیر  شبکۀ ،در بافت مقتبس «جند»در بافت کلام همراه با  «همایون»و  «موکب»

 واژۀخاصیت القاگری آن ذکر شد، در کنار  قبلاًکه « ک». تکرار صامت اند تشکیل داده
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شاه  یانآن را در وص  سپاه آبادی خاتون ،هیبت است القاکنندۀ ،در متن آیه «جند»
 القاکنندۀو آوای حاصل از آن « غ»تکرار صامت  ،همچینین است. کار برده سلیمان به
 است. وی سپاهیان هیبت خشونت و درشتی،
 :نشیآفر و آورد یمثََل ما یبرا و :یمٌرمَِ یََهِ الْعِظاَمَ و ییِحْیُقاَلَ منَْ  خَلقْهَُ یا مثََلاً وَنسَِوضَرَبََ لَنَ) آیه 
 یزندگ ،است دهیپوس نیچن هک را ها استخوان نیا یسک چه: گفت رد.ک فراموش را خود
 .(28)یس/  (بخشد؟ یم
 یالعِْظاَمَ وهَِ ییِحْیُ) نمونۀمسیحا، س فَش، چون نَامهشمیم روایح نسیم عنبر» :الأنوار خزائن 

 .(41 :4183، آبادی خاتون) (مٌیرمَِ
استفاده  هدف تشبیه ، باو از نظر کیفیت ناقص یوۀشبه  ،یت نقلکمّآیه از نظر 

کار  بهتبریز  بخش جانآب و هوای توصی   برایمحتوای آیه را  آبادی خاتونو  است شده
و زنده کردن در متن  همسو با مفهوم احیا ،بافت کلامدر  «س مسیحافَنَ»تلمیح  .است برده

. است کردهارت را ایجاد و موسیقی معنوی موجود در عب است کار گرفته شده مقتبس به
از نوع  یا فاصله ،در بافت مقتبس« رمیم» واژۀبا  ،در بافت کلام« شمیم» واژۀ همچنین،

 داده شد.که پیش از این شرح  اند ایجاد کرده قرآنفواصل متوازی 
 :جانب از را آنان پروردگارشان :یمٌمقُِمٌ یهاَ نَعِیرُهمُْ رَبهُّمُْ برِحَْمةٍَ مِنهُْ ورَضِوَْانٍ وجََناَّتٍ لهَمُْ فِبشَِّیُ) آیه 
 مژده دارند، داریپا ییها نعمت ها آن در هک[ بهشت در] ییها باغ و یخشنود ،رحمت به خود،
 .(24ة/ توبال) (دهد یم
 آبادی خاتون) (مٌیمٌ مقُِیهاَ نَعِیوجََناَّتٍ لهَمُْ فِ) مسودۀبنیادش  مرَسرسبزی باغستان اِ» :نوارالأ خزائن ،

4183: 41). 
هدف تشبیه استفاده  ، باناقص و از نظر کیفیت یوۀشبه  ،یت نقلآیه از نظر کمّ

 .تاس دهگردیسرسبزی تبریز به طراوت و شادابی بهشت تشبیه  ،. در این عبارتاست شده
، در بافت مقتبس «نعیم»و  «جنات»در ارتباط با واژگان  ،در بافت کلام «ارم»و  «باغ»واژگان 

 .اند مراعات نظیر تشکیل داده شبکۀو  اند کار رفته در ترادف و تناسب با یکدیگر به
 نتیجه. 8
 به فارسی زبان دستوری قواعد نظر از ،الأنوار خزائن تفسیر قرآنی های اقتباس تمام ا4
 .اند پیوسته اصلی عبارت به «ی» یا «اِ» ۀاضاف نمایِ نقش از طریق شدن اضافه ۀشیو
 و کامل نقل بر علاوه ،یتکمّ نظر از ،الأنوار خزائن دیباچۀ تفسیر در قرآنی های اقتباس ا2
 گاننگارند .اند شده اضافه کلام اصلی بافت به ،منقطع اقتباس خاص ۀشیو به ،ناقص نقل
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 الشهدا ةروض ۀدیباچ در فقط ،صفویه عصر نثر یباچۀد بررسی از پس را خاص ۀشیو این
 ند.ا کرده مشاهده دهم قرن ابتدای در کاشفی
 منطبق آیه یمحتوا با ،قرآنی های اقتباس از بسیاری در الأنوار خزائن دیباچۀ تفسیر متنا 1
 .است بوده
 و «تشبیه» ،«توصی » ،«یحتشر» اهدافِ قرآنی های اقتباس کاربست در آبادی خاتون ا1
 کند. یم دنبال را «تمثیل»
 ،نظیر مراعات و جناس تکرار، قبیل از ،بدیعی صنایع دیگر با اقتباس ساختن همراه ا1

 و اصوات تکرار ،میان این در که است الأنوار خزائن تفسیر قرآنی های اقتباس خاص ویژگی
 گذاریرتأث و یبازبدیع،  را قرآنی های اقتباس ،ها آنحروف و خاصیت القاگری  نغمات
 .است کرده
 در را تفسیرنویسی ۀشیو از ای یافته تکامل نوع الأنوار خزائن تفسیر قسمتی ۀ چهاردهمقدم ا3

 و قرآنی علوم تشریح با ،مقدمه این سوم ۀخزان در آبادی خاتون. دهد یم نشان خود عصر
 .است داده ارائه را مفسران نیاز مورد علوم ،بلاغی
 ها نوشت پی. 9

 .ین خرمشاهیالدّءبه کوشش بها قرآن دانشنامۀجلدی دو دورۀ .ک؛ر ا4

 .آبادی خاتونمدخل  ،جهان اسلام ۀدانشنامسایت  ر.ک؛ ا2
 ،نماز جمعه و وجوب تخییری یا عینی آن در عصر غیبت ۀکه مسئل شود یادآوری می ا1

  ین زمینه نوشتهدر امتعددی  یها رسالهو  است مورد بحث بسیاری از علمای صفویه بوده
ی مورد انتقاد علمای سنّ ،نماز جمعه ۀشیعیان به دلیل عدم اقام ،. در این زماناست شده

سبب  ،مانند محقق کرکی به این مسئله ای توجه عالم برجسته ،در کنار آن قرار گرفتند و
 برای اطلاع بیشتر به کتاب صفویه در عرصه آن در ایران فراهم شود. اقامۀ ۀشد تا زمین

 دین، فرهنگ و سیاست نوشته رسول جعفریان رجوع شود.
زیر به جذب مخاطب و اقناع آنان  یها روشبا استفاده از  ،در ی  متن عادی توان یم ا1

ارجاع اسناد، تحلیل، عناوین و  اقناعی عبارتند از: تهدید، تشویق، یها لفهؤم پرداخت.
برگرفته از ) ۀ استشهاد هستنداز گون قرآنی های حکایت، اطناب و تشبیه که اقتباسالقاب، 
 .(مریم صادقی ۀنوشت نثر فارسی در سپهر سیاستکتاب 
 منابع

 .محمدمهدی فولادوند ۀ، ترجمقرآن کریم
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پژوهشگاه حوزه و  ، قم،1چ  ،ج 1، دین، فرهنگ و سیاست ۀصفویه در عرص، (4194) جعفریان، رسول
 .دانشگاه
ترجمۀ مریم ، الأخبار الأنوار و معادن خزائنتفسیر ، (4183) مؤمنبن محمد ، سید محمدرضا آبادی خاتون

 .، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب4چ ایمانی خوشخو، 
 .، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی4چ ، از نگاه بدیع قرآنزیباشناسی ، (4192)خرقانی، حسن 
 .ناهید و دوستان ،تهران ،1چ ، ج 2، پژوهشی قرآنو  قرآن ۀدانشنام ،(4189)ین الدّءخرمشاهی، بها

 .، تهران، زوار1چ ، فن نثر در ادب فارسی، (4190)، حسین یبیخط
 .سمت ،، تهران44چ ، و حدیث در شعر فارسی قرآنتجلی ، (4191)راستگو، سید محمد 

 یها پژوهشسمت و بنیاد  ،قم ،4چ  ،متون تفسیر فارسی ۀگزید ،(4191) مهدیمحمد ،رکنی یزدی
 .رضویاسلامی آستان قدس 

 یها پژوهشبنیاد  ،مشهد ،4چ  ،قرآن کریمشناسی تکرار در  بررسی زیبایی ،(4191)ناز حفر ،شاهوردی
 .اسلامی آستان قدس رضوی

 آستان قدس یها پژوهشبنیاد  ،مشهد ،1 چ ،ج 1 ،قرآنشرح و تفسیر لغات  ،(4191)جعفر  ،شریعتمداری

 .رضوی
 ، تهران، سمت.1، چ رسیادوار شعر فا(، 4182شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 .سمت ،تهران ،2چ  ،ترکی محمدرضا ۀترجم، تاریخ تطور علوم بلاغت، (4190)ضی   ،شوقی
 ، تهران، صدای معاصر.4، چ نثر فارسی در سپهر سیاست(، 4191صادقی، مریم )

چ  ،(امروزتحلیلی صنایع بدیع از آغاز تا  ،)بررسی تاریخی بدیع در زبان فارسی فن، (4193)یحیی  ،کاردگر
 .صدای معاصر ،تهران ،4
 .علمی ،تهران ،جلد 40 ،الصادقین منهج ،(4110) اللها فتح ،کاشانی
 .اسلامیه ،تهران ،الشهدا ةروض ،(4110)حسین  ،کاشفی
 .احرار ،تبریز ،4چ  ،البدایع ابدع ،(4122)حسین محمد ،گرکانی

 .، شرکت چاپ و انتشار کتب ایران، تهرانزیب سخن یا علم بدیع فارسی(، 4113) نشاط، سید محمد
ما.، تهران، ه2چ ، فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 4120ین )الدّ همایی، جلال
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